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و 7 


فیلمنامه گاملی فیلم 


ند 1 
م پحد از ساهورا ی 


,دا فایی خولبدشی جرج ها وند! 
: ید 0 
مکالمه ۱ خلو رپول سا 


رلط» وس یلها ی ها اپوود 
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آبان ۱۳۵۳ 


نشر یه ماهانه جشنواره جهانی فیلم تهران 


زیر فظر : بهر ام ری‌پور 


دییر شو رای و سند گان : جمال ائمیا 


مببیرز اموز فنی در خشنده رعبه 





درانن شماره می‌خوانید : 


۳ نقطه عطف سینمای هالبوود : بهترین سالهای زن دگی ما 

[] مکالمه » خلوت ر بونه شُده 

] نگاهی به فحشاء ونان بر ا یگذ ان زن دکی 

[] بعد از «سامورائی» اینك «با کورا - انگا» 

[2 فیلمنامه «فراموش شدگان» (ساخته : لوئس بوتوثل) 

[7] حرفها و خبرها (با «داریوش مهر جوئی» دربارهی فُیلم «دایره مینا» - دقایق خوختی 
جرج هاوزر - معرف یکتابهای سینمائی - چشنواره‌های دنیا وخبرهای دیگر ۰ ۰۶ تن 

1 آقای قورد وآقای راجرز وق 


اسان و تجر به (سیری ور آثار واندبنه‌های آندری تا رکوقسکی) 





















زطه عطف سینمای هالیوژد 


3 ۱ ۰ ( وه 
9 مرن تم وت ی‌زندگی‌ما 












1 یه بز رگداشت «ویلیام وابلر» نمايش پیست فیلم از آثار اين فیله‌ساز بر جسته 
آمریکالی با توافق خودش پیش‌بینی شده بوده اما «وابلر» در نامه مجددش وشته است که 
خیم #به ور جشنواره سوم تهران» بهتری نآثارش بمعنایمطلق مایش‌داده‌شود و بهمین لحاظ 
تعداد قلمهای خودر) درجشنواره به بازده فیلم بلند تقلیل داده است » انتخاب نهائی با توافة 
توأم «وایلر» و «دبیر کل جشنواره جهانی فیلم تهران» ابنهاست : ۱ وگ 

۱ 

تا ییا 0 ۹ 
۳ بن سالهای زندگی ما (۱۵67) داستاا 
او ره شب در رمه س ۵) داسنان کا رآ گاه (۱۵46۰) 
و 1 دم (۱۹۵۲) ثرغیب دوستا ۴ 

کلکسیوثر (۱۵09). ور بررگ (مع۱۹) 
در بین این باز 1 
در بین بازده فیلم «بهترین سالها 
هاست ‏ وآنچه در ذیل می‌خوانید درباره ا 


۳3 


ای زندگی‌ما» در گزینش مجدد بازهم در زوارش 
بن نقطه عطلف سپنمای هالیوود است. ۱ 


۱ 
۳ اشعتی هاء ۱ 
اک رنج واسعی‌یداو| 


0 بل برای در - 
29 ۳ ایناث به محبو به‌های خود دس 
حنگجو با ی ۹ ص‌ 
زقا 0 خحصوصی یب َدِل۱ 
رافتند» باد ‌ِِ : ۱ 
4 ات 3 وقتی از جذک بر اه 
«نالی» رجوع 7۶ ۱ 
و ۱ و ۲ 
بو ده ب مت 1 


و 


مانان فنلمش | 


«وابلر ) البثه مثل بکی‌ازفهن 
بنام «هارو لد راسل» از دو دست محروم نشدر 
7 ولی ازجنگ با فقدان‌هاپی درجسم ورد 


ملی آمریکا که امکان ارائه آن درسالهای بعده 
که جنگ سرد انتقاد از خود را بصورت یت‌عه 

غیر قهرمانی و ضد ملی درآ ورد» امکان‌پد؛ 
نبود ره فیلمی بود که ی محود.- ۰ ۲ 
ظاهری فلسازی هالیوود نشان گذاشت و 
از زوبرو شد. حنی ‏ 

نیز ریگ حقیفت را به صدا دراوره ۰ و" 
سیاری را در سراسر جهان دریافت کرد ازج 

برنده ۷ جایزه اسکار شد و لا وانلن» را بصود. 
یکی‌از بهترین کا رگردانان هالیو ود یس 
در 


«وایلر» در یک 


یحی از نادر تربن مع 


بامضای‌خودش نوشته درباره‌فیلم «بهتر ین" * 
زند.گاتی ها ستگووید. :ز ررانن فیلم ح- ۲ 
برخوردهای اجتماعی ات 457 در بامان جنا! 
وجود داشته است. به مفهوم دقیق‌تر ان * 
براساس وقایع حقیقی نوشته شده و مستو لب 
را در مقابله و افعبینانه با این وقابنع 
میسازد» . 


[] وایلر » نیز مثل‌قه, ما زار هرا 
جنگ درحال بهکتوزش با کش 
: وان تمس 
را تغییر یافته حس میکرد. بقوا 


بجوم سوی واقعبت بو د. محره 


بود. لحن دیگری تااشته, مه 
ببارمیا ورد و ا 


و ارزش‌های د 


و سلیقه‌ها و در خو اد 


ست‌ها] . 





4 اسشافه میتند؛ فقته ار نیال باعر : 


بم بود بسن اس ۸ 
ن ار تی‌اشنه باضا, ان با وخ 1 

وا رو سر اسانی است , و بان 
یی ابیت 4۳ جنگ چنین جات وا, تباعليي را 
برد یمان بوجود مپآورده 

هنگف جوا ای درم پا جااف 
و چنگك «پنما ۷ فردض ابیز بود, در چروده 
باغلی درست و دهمن ه فقنط ایا ها ۰ 
ظ سالن‌هاان سلبا بدکه ر ار خا نه 
ر۷(رهای الییاد‌به‌ها به اما پشی در میا ها 
لین از مریم در گیر, با چنگه ۸ 
ابر را بر سصله ششلی‌ه۱: ۱ از یا 44 
و اهار خوری‌های ّ وهی هید‌پدند, فیام ۱ 
بیگر پا خادث ابود, پاك اچبار بر 

«واپار ٩‏ در طولي خدعت خو د ۱ ۱ 
آمریگا: بهنگام چنگك جهانی دوم. فاسله!: 
6 بپان والعپت‌جنگك وفیام‌های‌جسگی , سادد , 


۰ جونداشت بو بی‌خضس کر ده‌بود, در « گورسیگا ؛ 


را گروه دیگری از افسران نیروی هوالی 
ار دیدن فیلم‌هالی رفته بره که پا فهر مان 


طلیفانی را اراله مهگرد و با تصاویرق از «ربتا 


فررت و «بی گریپل» را با بیکینی د رالای 


سر زان نشان میداد. عکس العمل نماشا گر ان 


ال ای فیل‌ضا سادفانه بود. پطوریکه 
رسحنه‌های غیر وافعی اغلب موجب‌فهنهه 
7 غروي آلها ازسالن نما یش ميشد. 
لواپار» در طول چنگب همچدین بورغ 
امه‌نگاری که خیای سرییم ونافذ همل 
تال و شاسی در 


الجن ۱ 


و بامام و ابا 


سار لد کان اصار 
۳ 





۱ ۱ صحنای ار لام هلر ن 


رادراثت ۵ 


دام بهثر و 


با ای ۱ 





ناگی ما 


دود وسا+و تل‌گلدوین 
‌ سا لهای ۱ 


ناگی ما 


و 
زمان بود» اما فیل‌ها خیلی گمواجدٍ 
هنری و کیفیت خوب بود وبهمین بر تیب بندرس 
بر پین شخمیت‌های آن‌وقت هالیوود میشد 
قربحه سرشاری پیدا کرد. 

«وایلر » در قرارداد خودش 5 « مترو 
گلدوین‌مایر» ساختن يك فیلم دیگر را به‌عهده 
ه ساموثل گلدوین » نیز از باز گشت 
کار گردان اول استودیویش به هالیوود به شعف 
آمده بود. « گلدوین» به «وایلر» در انتخاب 
موضوع فیلم آزادی کامل داد. یکی از نقثه‌ها 
کپیه فیلمی از روی زندگانی ژنرال آیزنهاور 
وان نوم بود. طر دیکر ساختن 
يك فیلم کمدی بنام «هس رکشیش» بود. اما 
«وایلر» به‌خواندن داستانی بنام «افتخار برای 
هن» اثر «مك کینلی کانتور» مشغول شد و این 
داستانی بود که او میخواست بصورت فیلم 
درآورد. 

«کانتور» يك‌روزنامه‌نگار و داستان‌نویس 
و دراین زمینه چند فیلم از آثار او قبلا" تهیه 
3 و با اگلدوین» آشنائی داشت. گلدوین 
در ماه اوت ۱۹4 تصوبری از چند ملوان 
آمریکائی که از جنگ به کشورشان بازمیکشتند 
" روی جلد مجله تایم دیده و مقاله‌ای را درباره 
آنها و اینکه چگونه خواهند توانست خودشان‌را 
و آفراد جدید تطبیق دهند» خوانده‌بود. 
سناریوئی‌را مربوط به از جنگ 



















۰ 2 باید (بانی) کرد و چنین باژی, 


افرادناقصالعضوحاصلجنگی 


بودند که اه بخرد. چون 

1 هرایم ری ان ی و 3 دون دست و احساسان 
توسط يك پرستا ۱ ی کاملا متفاوت ود. با 
۳ برستار, سرد میخو استیم صحنه‌ای داشته ۳ ۰ 











« هاروله » سرانجام برای ارزر 
«هومر بارش بر کزریده شد. بخصو سک 
هر کز ماییل لبود بخاطر "۳ 
وی نراش دل بسوزاند, ار 
«واپلر» در «اونتاربو» * کیلور 
«لوسآتجلس» به‌قبرستانی ازهواپیماهای 1 
وبمب‌آفکنا برخورد کرد که به‌علن پابان 7 
دیگر فرصت استفاده از آنها پیش تیار ۲ 
«وابلر» درحالیکه 9 واپیه‌ای نز 
8 انیا ان محل اشاره میکرر 


جوائی رسیده‌اند» مواجه میشو د. اوقبلا" بانکدار 
تودم واينك هم مشکلی برای امرار معاش ندارد. 
اما جنگ دید گاه اورا از ژند گائی ونحوه کارش 
عو ض کرده است و همین مشکل مهمی در مواجه 
او با کار و روابط اجتماعی‌اش ميشود. 
سومین مره جوان ۱۵ ساله بنام «هوم 
پاریش» است که در حادثه‌ای به‌تشنج عضلات 
مبتلا شده و قادر به کنترل حر کات بدنی‌خوبش 
نیست. او خودرا بیچاره می‌بابد و بخصوص از 
این ترس داره که همکلاس سابق و معشوقه‌اش 
«ویلما» فقط براثرترحم به‌ازدواج با او رضایت ۰ «شروود» گفت ما باید از این صحندها در زر 
دهد. هومر خود را فقط با مشروب تسلی میدهد استفاده کنیم. 
و بدین‌ترئیب میرود که يك دائم | لخمر شود. («(شر و ود» داستان مر بوط به (فرد درم 
«فرد» عاشق دختر «ال» میشود. «ال» را در سناربوی جدید خود دوباره سیک و 
که مقررات بانك را بخاطر وام بدوست زمان در سنارپوی جدید» فرد بجای برخوردباه, , 
جنگ خوه شکسته است از بانك استغفا میکند که ملوانی‌را به معاشقه گرفته‌است» بیشتر درو 
و «هومر» پس از مرافعه با پدرومادرش تصمیم با دختر«ال» در گیر میشود و همسر او بدر: 
بخوه کتی‌میگیره اما داستان سرانجام بانکته‌ای سمبلی جهت تغییر احساس و هیجان «زم 
از امید پابان می‌بابه و «وبلما» با مطالعه در بکار میاید. 
۸ بامعلو لین» میکوش به كمك ودرك«هومر » «وایلر» درمقاله‌ای که در «اسکرین‌رات, 
تن ۱ نوشت یاد] ور شد : لازم بود درباره پابان دات 
#وایلر» و «شروود» با دست داشتن این این سه مرد واقع‌بین ومنصف باشیم. ما نب 
داستان به طرح موقم و مکان اند ۶ 2 ی و 
ق و تست راه حلهانی را ارائه کنيم که فقط متناس ! 
و چگونه 6 و مزذرتر میتوان آنرا کارا کترهای فیلم باشت: مین‌باب مثال «شروود 
۳1 لُ دراورد پرداختند. « گلدوین» فکر کرد آین‌راه حل خو یی ند قست 4۱ («۱۱ استغنب: 
شخماً ازتهیه فیلمی براساس این داستان استقبال انم ی 2 ۳ .۲ 
۳ ۲ 7 جویش زا در نك رها کند و بر ای غلا 
دولی به «وایلر» و «شروود» هشدار داده م۱ . 2 
هی برمفلات خود در جستجوی کار دبکری ر آر| 
س در ش و خلق ان زیاد رادیکال . مر 0 
و 6۱ یر او که در عالم وافع ودرت| 
مورد اعتصان علیه بدی مسکه : ۳ در روزهای بحرآنی پس از جنک ا کار 3 
حلته د 5 1 وک تن 
حذف کرد. ۲ ۱۲۱۲۳۵ ۱ 133 تحت تأثیر این قهرمان بت 
کارهای چودرا رها م یکردند بدون آنکه ۱ 
۱ 


ظٍ 


۱ «وایلر» تصمیم گرفت وضعیت «هومر » 
ز عوض کند: چون حس میکرد نقش يك اقلیج 
1 0 جلوه میکند. پس او و «شروود» 
ب‌دیدار آزییمارستان‌هایی پرداختند که در آنحاها 


کار ری برای آنها آماده شده باشد. بی ۲۹۰ 
«ال استفنسن» را.در کار خودش نگاه دانتبا 

ولی مبارزه او را علیه مدب را بانك جهت ادن 
+2 وش لیر ال‌تر دربارء وادنو ام ره جنکجودا 
سابق تشدی دکردیم. 


هداری میشدند. ك ۱ 
داستان. «هومر» راه حل خاص را ط ۱۳ 


در بیمارستان «پاسادناه چهار جوان فاقر ور 


۱« ۳ 
هومر » به معشو فه‌اش («و بلما» که نی ۵ 
#وری او از وبلعا» عدم علاقه او ز بل؟ 
علت اصلی آناست که <(قو مر » وه - 


(«هومر » در) 8 ك_ 

5 صضّه میگویر : 

+۷ مدای زن دی با من جر : 

و مها 
انی. ر 


۷ 


(«و بلها ۲ 
ِ 2 میدهد : ور ,ر 


قا 


که آا شجاعت به 
یت دا خوام "۳ 
بل قر اربود ان گفتگو ها از 


عم ژر 

















































گرفته شود و «هومر» برای تأکید نظربه‌اش 
وقتیکه سرانجام با مشکلات فراوان لباسش را 
درمپآورد بازوهای فاقد دست خودرا نشان دهد 
و بگوید که هیچگونه امیدی برای او نیست. 
4 زنفار ما خن و غیرفایل تحمل 
آسد و بجای آن صحنه‌ای دیگر گذاشتیم 
بدین تر تیب که«و بلما» به كمك «هومر » می‌شتابد 
و باو نثان میدهد که فقدان دستهاش مسئله‌ای 
نیست و دوستی «وبلما» نست به‌او بخاطر ترحم 
پلکه درست بخاطر نفس دوستی و عشق است. 
ترئیب این صحنه نمونه خوبی از همکاری . 
هنفکری نوسنده و کارگردان برای رسیدن 
به نکاتی است که هريك از آنها برای ارائه 
نظریه خود لازم می‌بینند. 

«وایلر» و «شروود» همچنین فکر کردند 
که قهرمانان فیلم نباید در مواجه با اجتماع که 
نازه بآن وارد شدند توقم لطف ومرحمت خاصی 
داشته باشند. «فرد» بهمین دلیل برخلاف داستان 
اصلی «افتخار برای من» بيك کار بهتر آنهم از 
طربق تصادف کثشانده نمیشود. «وایلر» برای 
تغییرحالت و زندگی «فرد» از صحنه قبرستان 
#اوثتاریو» استفاده کره و فصلی را در فیلم 
بوجود آورد که مستقیماً به کتاب تاریخ منتقل 


شده است. 


" رود تا با يك هواپیمای نظامی برواز کند. 
درحالیکه منتظر است» خودش را در میان تعراد 
بیشماری از هواپیماهای جنگی و بمب‌افکن‌های 
1 مي‌ییند. باچند صحنه عمومی از انن‌مناش 
(فرد»را درحالیکه بسوی قبرستان گام بر میدارد, 








۰ «قرد» چهار سال تمام تعلیم دیده بود 
شرایط دفیق برای جنگ وویرانی شکل 
۵ بود. حالا دیگر کار او بهپایان رسیدم 
او هم مثل سایر وسایل جنگی به‌زباله 
قرو افتاده بود. با ابن نکنه سا 
د» را به تجدید حیات یکی از 
اش رهنمون شویم و اینکه او 
۱ فعلی اش با زندگی» لازم 


هست همان شجاعت ویروئی را بدست آورد که 
او و ۱۳ میلیون نفر دبگر برای پیروزی در 
جنگ ازخود نشان دادند. ائن‌اوج داستان«فرد» 
بود و لازم بود از طریق واسطه عینی سینما 
به‌تغییر رفتار وشخصیت اصولی او منجر شود. 

فیلمنامه «بهترین سالهای زندگانی ما» 
براساس داستان «افتخار برای من» و همچنین 
انتتخاب هثر پیشه‌ها در بهار سال ۱۹6 تمام شد. 
با آتکه « فردريك مارچ » و « دانا آندروز » 
هيچيك در جنگ شر کت نکرده‌بودند» «وایلر» 
آنها را بازیگران کاملا" مناسبی برای نقش‌های 
«الاستفسن» و «فرد دری» تشخیص‌داد. «ترزا 
رایت» نقش «پگی» و «میرنالوی» نقش مادر 
او را به عهده گرفت و «کتی اودانل» که بعداً 
به‌ازدواج «رابرت وابلر » برادر «ویلیام وایلر » 
درآمد به عنوان چهره جدید نقش «ویلما» را 
عهدء‌دار شد. 

«گ ر گ‌تولند» فیلمبردار محبوب«وایلر » 
مجدداً به کار فیلمبرداری او پرداخت و فیلم 
«وایلر» در آوریل + آغاز و در اوت همان 
سال به‌پابان رسید, 

«بهترین‌سالهای زندگانی ما» نضتین‌فیلم 
سیاء‌وسفید « کر گ‌تولند» اززمان جنگ جهانی 
دوم‌بود واو و«وایلر» تصمیم گرفتند فیلمبرداری 
بط رریقی ساده و رئالیسمی که مطلقاً مبالغه‌آمیز 
باشد» انجام دهند. «تولند» در مصاحبه‌ای با 
۳ رین زاش> در‌این زمیته گفت : 
وایلر در زمان جنگ فیلم‌های زبادی که با 
توریین‌های شخصی تهیه شه بود و با آنکه 
در آنها از حر کات زیاد دوربین استفاده به‌عمل 
نیامده بود» دیده و تحت تآثیر آنها قرار گرفته 
بود. «وایلر» وقتی از جنک باز گشت ۳ 
عمیق‌تر و بهتری نست به‌سینما داشت وفقط بآن 
ورین توتل میجست که طروری 
مینمود. 

منین‌زنان هنرپيشه فیلم خودرا 
ی ان ژمان برای تهیه لباس‌های 
8 ۰ ۶ نها خواست تین 

















لباس‌ها را ازچند هفته قبلازهروع ۱ 


ند مستعمل ومطابقبا کارا کترهای 
ان‌ها داشند باشد. 






شماره آبنده «آذرماه» 


کین جشنواره جهانی ور زور 


در بیش از 
و1 هتشر خواه 





من جتنواری وی فیلم ترا 
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؟ فنه شده‌است. ازطرفدیگر بسیاری می « 
ت ۹ ۲۲ رف لو ۲ 
«کاپولا» ذانً آدم خوش‌اقبالی است» چر 


نما بش فیلم ) پدرخوا نده )) اش مصا دف ط 


هت اف راد شتکه مافیا در نیوپورك بود 
(اشخاصی که قطعه قطعه شد» با بداخل رودخا 
پرتاب میشدند) وا کنون فیلم «مکالمه»اش 
درباره شخصیتی‌بسیار نظیرء‌مستمع مخفی ماجرن 
وا کت » جیمز مك کورد » است لا حنحال 


عمومی آمریکا در مورد مسئله زتكگی حصه ی 





و دخالت‌های غیرقانونی دران استفاده فراول 
تطاق و اما « کاپولا» وم رده اطع 


تا هوارلت سیر ی . 


ای ۲ که نوشتن قیلمنامه ابن ان در سال ٩۱۰‏ 
۹ 2 و قبل از این که چنبن مسائلی مورد توحه مر 
72 2 


0 قرا رگیرد» شروع 7 9 بیس بهتر اس 
0 


0 مناسبت اثر او را با زمان پیشتر آپنده نگرک 
بدانیم تا شانس واقیال. گرچه این امر 
2 ِ ۳ -‌ 


تشانای از قوء تقخیص خوب وتوانائی هنرم 
در ارتباط مسائل شخصی‌اش با افکار ما 

ات باآی‌تررتیب « کاپولا» بالاخر 
توشته : دیوند دنبی پصورت هنرمندی عامه‌گرا ولی : 
1 : دراید» نوعی «دیکنز » سینما. (بانه 
بر جمه : مسعود مدنی مسلم است که « کاپولا» یت ۱ 
۱ «مکالمه» را باسر‌شاری وعتای «دیکن 
۱ 


۱ 2 و ال ترش باث موة 
1 
, 


بصورت استعاره‌ای کی است. مد 
فیلم 95 تاه و درعی:حال بی< 
فیلم ۱ مگالمه ۷ برای شر کت در « چشنواره جشنواره‌ها » ی سومین دوره جشنواره 


«هاری» ( 5 قکمن) بگاهستمم مخف, 
۵ پارامونت » که ۹9 خر گزاری‌ها ازتاریخ ۱ سپتامبر ۱۸۷۵ گوش‌دادن به‌حرف‌های چی ‏ 
: تفا ۱ ۰ 0 9" جصوصی د 
٩ ۶ ۳‏ اپران خودداری ترجه است » ب نمایش افر هزبور (ونیز سایسر محصولات 9 ي‌توائد از پشت دیا 
ار ازاقوید) درجدنواره محالفت کید ,نا تاد ۶ 
9 رد و ٩‏ گوش‌دهد. لقر 





ی ی مس ی ی اف ین 


ست... ما 


"ِ 






























۳ ۳ ۱ 
رنه است. ما او که از 
, لوت زنددگی دبیگران امرار معاش 
کرش وایاً منوجه خلوت زندگی خود 
,رم ی 3 : 1 1ص« 

ند ي ای که فکر می کند» خلوت زند گی 
1 یلول‌فیلم بز ودی می‌فهميم که «هاری» 

, لز 5 7 موه ۳ مور ۶1 
او بتاتی دید درونی وتفریبا نوعی‌تنهائی 
و رنج می بر د. تا کید فراوان 
رت زور گی‌خود نشان میدهد» تنها بخاطر 
ی ازخوه دورنگاه دارد. خاموش؛ 
وی ووحفت‌ژده از توانائی واحساس‌خویش 
بخطرب نمی‌تواند» انتظارات دیگران‌را 
۳ بهیج‌وجه دمی نو زب ۰ در 
رخا در محر فهاه 
: ود تحمل ‌ 7 ام ظه) زا ترش 
ارت سیاردارد ودستگاههای وش برای 
۱ ناهگاهی شمار می| بند. در موفع کار» در 
1 1 
گوثهای از انباری که با دیوار سیمی از بیرون 
۳ وشببه زندانی است» «هاری» به‌دستگاه 
ببا موت بعنوان رابط بین خود و تجربسه 
ببم‌اش اعتماد می کند» و خود را توانا ومقتدر 
ماب ا و که می‌داند هررازی‌را می‌نوان‌دزدید. 
خود محافظت‌م ی کند» تلفن‌ندارد ( | نرا در کشوی 
کید مخلی می‌کند) تا مردم باو دسترسی نداشته 
اند این‌هم نوعی انکار موجودیت در دنیای 
روز است. حتی رابطه‌اش با اشیاء در فیلم 
نیز هدیلی به زندگی خصوصی او بشمار 
می‌آیند, 

«هاری» بهزن مهربان صاحبخانه که‌نگر ان 
ات مبادا اثاثیه اش درصورت بروز آشَ سوژد 
دز زوی کلیه آپارتمان برای خود کلیدی 
هرد است» می گوید: «من مواظب کلیدهای 
جوم هتم». وقتی منطق فیلم آشکار می‌شود . 
۳ ودرعین‌حال پیچیده فیلم. طنز وتآثیر 
لزم را دارا می‌شود. چرا که «هاری» بیچاره 
چنان و 


که واردا پارتمانمعشوقه‌اش 
9 در پنتهان می‌شود و آپارتمان را 
اژ آنجا که روشن است 












رِ باشد که او را درحال 
تِ تافلگیر ک است؟ وقتی 
ارش کم کم ازاپن‌موضوع 
تصمیم ک رده رابطه 
* ولی هنوز اطمینان خاطر 
8 این امر باندازه 
در روبائی که هم 
نآ میدهد اسرارزندگی 
6 این‌امر درزندگی 








بآژادی" نثیر ایق تولوری و سار 
عرص و فر و له میشو ند, ار ای از ن 
وسائل, مج رویدادهای غادی , , 
حر فه‌ای‌هاست ولی برای نتب کان, 
این مجمع مهمثربن عامل غبر عادم 
را ۱ هیر ود. در فیلم ( پر و ا له ) 
بس تقف واای۱۱ نت و آفراعی‌ترین اقدامات از محییز وه 
,عرش بدنبال میکرفن ۱ ی ناشی میشد. « کار لا, 
+ ملق جتوتآمیسد فلت ییات عجیب زندگی‌آمر یک 
می‌بابد : مستمع اي پدریده وزمبنه‌اش, اختلاف میان لس , ۱ 
پیش با افناده) , 

ی دفاع می‌کند» اثائیسه 2۳ ووحششاك) را شان دهد. باآنک ی 
رف ميکند و بالاخره در مقابل قهر مانان « کاپولا» اغراق میز اس ساه 
محفظه‌ای مملو از قفل در مقابل ۱( است. و شاید بهمینء 

ی تب در نگاه اول اثر او فاقد ويژگی‌هاي 
ریکا درموره مسئله «امنیت زند گی‌خصوسی» آفکار و نظرات «کاپو لا زن 
در این فیلم تا حد مسخره‌ای نزرول ۳ از زر فتار شخصیت‌های آ ثارش آشکارم درن 
ن تصویر «هاری» در فیلم سیار غم و ورین آو پدیدار ر 

در میان اثائیه درهمربخته آپارنمانش ‏ ۳ 
راه صفحه‌جاز سا کسپفون می‌زند. 

ی مرده است ق. سل" است‌که این شخصیت‌های‌سطحی» شلو غ, خو دساز و 
خودخواهی که در آن واحد هم 

و هم کودك. 


7 کاپولا» جلا و درخثد 


ابن شخصبت‌ها را دوست دارد» و 


سرام از 


مو نه ؛ « کاپو لا» استعداد حاصر 


۱ 


روشی که این‌شخصیت‌ها خود را 
اختماعی نمودار مبسازند» چنان در.. 
اس که آو می‌تواند بدون کار یک 
صحته‌های وقیح و خندهآوری 
(بیاد بپاوربم که لحظات زبادی از 
و۲۰۵ دارای این کیفیت بود) 


در فیلم «مکالمه» نیز و فم 
ثحت نظر یکی از همکارانه فر ۱ 
«کاپولا» چنین بیانی ا 
واه وزباد. : 
برای ,بك لحئله هم در میهه 
بر ذمی‌دار ند. و با شوحی‌های ؟ 
بر علبه پکدریگر خودلمالی مب؟ 
گذشنه از خدعه و پیر ۳ 
وی خود را نشان میدهد که , 
خاطر باشند, ابن امر شان 
بخاظر آن در کارخود بو فنم 
اهمیثی نمی‌دهند باینکه با 


و نا ت رز ثم مید‌هنی 


کاپو لا گه در روش زا 
عمیق شده اشبا 1 و شناسم 1 


3 








تون ,۰ دید انتقادگر فیلم 

بت به مضمون « عدم 

۳ 2 راز جدا از کنجکاوی 

و قفر موه بقیه نظرات «آنتو نیونی» 

بل بان آدر پرده باقی مانده 
فک ور 

۱ خعسیت ی #آکتونیونی» در 

بئه و پرداخثه ذهن» فقط 

ژآشفتگی وانرجار وبیگانگی 

این شخسیت‌ها دردی احساس نمی کنند؛ 

ور که بیننگان فیلم «آنتونیونی» نیز 


2 مرح رس یم اسان دردی 


ی فم ی کننده, چرا که شخصیث‌ها در فیلم 
مه رت و عاری از عاطفه هستند» و حقیقث 
عی را , شناخث‌است. بی‌تفاونی ثبه کارانه 
هر گر از دید عاطفی نگریسته 

» داستان اثرش را از این‌نوع 

شته است. قهرمان ات 





با محافظ کرانی 
بمه» بدست آورده شبار 
ازآنجا که فیلم > «رحیطه بر 


۳ 


ی با 


بعنوان اثری انسانی آن‌را ارس بز : 
فیلم «مکالمه» یکی از آن فا 
که تماما از دید گاه محدود باث ۳ 
میشود (نمونه کلاسيك آن فیلم «پیر 7 
است) و هیجان و تأثیرش را از ا این 
اخث می کند. البته«هاری» مثل«جیی زارت 
(ورفیلم «پنجره عفبی») در يك اطاق 
9 است. محبوس بودن او ببشتر 7 
وجدانی و درونی است. از طرفی از آیم. 
در طول فیلم نها چهار صحنه اصلی وجود 
که وقابم‌فیلم درآن 39 می‌افند» نوم 1 
عصبی و خفقان از نظر روانی در و ۱ 
به فیلم ریشه می‌دواند. 
موجودبت پك پك شخصیت‌ها بتدریج هر 


بیننده وقتی مر 
شانه و حوادئی در پرده اسرا 

عصبی و آزرده مشود برای بیننده 

نظر شخصبت «هاری» شناخت اصلء 

از تحول ناخوشایندی از ناا گاهر 
حدس‌های و حشتناك به‌حقایق‌سام 

محدود» بیشتر از ساخت‌های 

واکتش بینندگان را به پیش 

افتتاحیه فیلم«مکالمه» درو 

را برویمان می‌بندد. وبجای‌آن ما را باحبطای 
می‌ کشاند که کایو ۷ دص متکاشفه آنرا دارد ان 
تما يت زوم طولانی است که از فاصله بسیار دوز 
و از بالای ( بونبون اسکوثر » شروع 

و بازامی جلو میرود و تمام موار 
۲ از نظر دور کرده وبالاخره «هار: 
را که در میان جمعیت ِِ زو 
مخفیا نه وش میدهد» ۰ ی کنا 
لحظه‌به بعد ما د را «ها 

و به‌تصور و می دد ما د 

بطور طبیعی به شخصیتی که با او 
علاقمند می‌شو د» کاپو (ا از او خوا 

۶ یچنله‌ای است. کی 

وش نمی‌آید و 
را در تردید و دو دلی قرا 
3 او زا در طول فید 
«هاری» تور دم ی کند, 

حقیر و فرح‌انگیز است» و[ 

نظیر (هاری) و بخاطر 


او وحشتر ده و آشفته خاما 


۱ 
دلر 





















139 حد. این صحنه بکی‌ازصحنه‌های 
8 ینقصی است که بندرت در سینمای 
ید دیده شده است. نمایشی از يك وحشت 
9وات. دراین لحظه‌است که بالاخره‌احساسات 
[7کن تسبت به«هاری» به‌همدردی کامل بدل 
#می‌شود. ژیرا که اکنون «هاری» بقدر کافی 
زات خودرا دیده است. 

۰ أمفانه حتی با قسمت هیجان‌انگیز نهائی 
وازها بهمراه صداهای 
تنیز « کاپولا» نمی‌تواند کنجکاوی بیننده 


هیمان محدو د به] گاهی «هاری» است» 
کاماا نمیذ فهمیم چه حوادثی در طول 


لی‌تر «اپولا» می‌توانت از گیجی 
جییده برای نمونه در 


۳ 





گریزهائی هستدد ولی معمولا" بیننده بخاطرریتم 
سریع فیلم متوجه آنها نمی‌شود. اما سباك بیانی 
آرام و تکرار گر فیلم «مکالمه» ما را مجبور 
می‌کند نظیر کارا گاهی که پرونده‌ای را دنبال 
می‌کند» آنچه را که ميدانيم دوباره, از نظر 
بگذرانیم. و بدین ترئیب آشفتگی ماجرا بیننده 
را خشمگین‌م ی کند. ازهمه‌بدتر قسمت شگفتآو 
نهائی فیلم است» که در آن قاتلین و قربانیان 
جای خود را در فیلم عوض می‌کنند و «هاری» 
۱ از که تصور می‌کرده بازبچه 
دست دبگران قرار گرفته است. اين قسمت از فیلم 
چنان بسرعت و غیرآشکارا روی میدهد که 
پذیرش آن برای بیننده بسپارهشکل است. 
نردید «کاپولا)» را در لحظات اخر فیام 
می‌توان جس کرد: شاید برخوردی بین«هاری» 
وزوج جوان می‌توانست بهترموضوع را برساند. 
اما | در انتهای فیلم «هاری» بطور ظاهری 
هدید میشد (شببه آنچه «هیچکاك» در «پنجره 
عقبی» قهرمان خوذ را شش آن قسرار 
میدهد) « کاپولا» فیلم «مکالمه» را بشتر سوی 
ملودرامهای عادی کدانده بود. درحالیکه او 


ای فیلم «هاری» را در معرض نهدید 
روانی قرارمیدهد. وازاین‌رو قسمتی‌ازبینندگان 





ی 
خواهد ساخت که د 


و از هر لحاظ قلی و جود و 


۱ مأیو س میبکند: باث شکست افنبد 
اما بعی بحرفنات, دیی 3 ج 
ا تجماه داد 
متیر د ۱ را ۹( 
سجن دد د ‌ 
تلو بونی نردبات نله است 
‌ 
هبل می‌ثو | فهیید کا 
1 " 
« کاپو ۱» در فیل تمی خا ۳ 
۳ 
احساس در ده ۳ نا حدح 
تلو نز بونی بر ای اد از اجب 
9 
شود و ببنند دان را نیز بخود جلب نا 
)۱ مکا لمه ) نب فیلم و لوت 0 مفخمریت 
ندیم شناخت صحنم مبچنظ انجتهام 
وت ۶ ت 
هت 0 
بلک داقار پلیسی جنائی بد با پایاد 
قبو ل به‌ببننده اراثه مید‌ها کایه ۱» ه 
مهیج‌ترین نمونه فیا‌سارا و ده 
۱ 
محبو ببت او یت د ‌ فک 
اه بعل بدست ی هرد 
ساطا ده یناد حخه اد نه یه < 


۳ 


دگاهی به فحشا: ویب‌کاریزنا ۲ 














سيستماتيك» او را از حقوق اساسی‌اش محروم 
م ی کند, 
فیلم؛ سر گذشت آخرین روزهای زندکی 
«نانا کلاین» را در دوازده بخش, باز گو ی کند. 
فیلم باپابان ازدواج او با«پل» شروع می‌شود - 
بخش يك : «ناناوپل . نانا به سرنوشت خود تن 
درمی‌دهد». اپتدای هربخش به گونه‌ای مناسب؛ 
پایان يك دوره ژندگی «نائا» است؛ تا بدانجا 
که این مرگ‌ها به نابودی در اثر گلولهای 
کشند», دربخش دوازدهم» منجر می‌شود. «نانا» 
از «پل» مبلغی پول به‌عنوان قرض درخواست 
,کند و از آنجا که «پل» آدمی بی‌توجه 
«نانا» است» ۳ اج ض او 


۱ #کنون: فیلمهابی که 3 دور؛ بورژوابی 
2 دار » ساخته ۳4۹ تاد تماشاگرانٍ عادی» 


ترجمه : پروبز هی | 








در 
ض 





ید رز ۶ سپس فاغل 
#لوییجی؛ می‌شوه که لب بهاو مهر پا است. 
لاه تسورمی گنه آنشدر آز اه هسب که به‌خامار 

پا * ۰ «راول» وروسیگری 
را رها گد, لیکن «رائول» او را پسندییگای 
گرش از پاندازان مي‌فروشد, مبادل کالای 
هازنی» آن‌چنان ک پاپد وشاید دوسنانه سورت 
1 لمگیره و «بالا؛ اشتباهاً بر ثیر ایدازی بهفتل 


نف در چلدرین موره: وضعت فردی 
ار «نانا» را به منظور توشیی وسعیت 
ن ‌طور کلی؛ بیان و تفر یم می کند. 
از بش ها ی دواز ده کانا فیلم, «ناا ‏ 
پا #ابوث» آشنا می‌شود, «ابوت» 
غود را و این که چگونه شوهرش 
پل تن بر لها اور با چد 

4 و کته مجبو ر بهخودفر وشی 
هه اسث تفای گند, اپن سحنه‌ها با زوجی 
پز مجاور آنها لفسته‌اند و ابر از علق‌شان 
۵ پر ی با جمبه موسبقی (جود 
ی 




















































۳ 


وج 


۱ 
| 


ا» مشفول تماشای فیلم 
«کارل برایر » ات 
ای نکه بك زن است. 
تا ی‌کند. زی 


ث! و مرد ی که درجنکی 
پرهان ووطنپرست است. 
ارك را بازی کرد, 
ری 
5 


بستظارز بررسی پیچید گی‌دوشوغ: ساخت 
یلم وسبك «گودار» اجزا: مکسل بکدبگر 
رای بر #عا مر پارا موقمپت ۱۱۱۷ وروسپگری 
هنند, # گودار + املاحطلات‌ریژ؛ زیبابی‌شناسی 
برای ارالا در گیری فگری و عاطفی استفاده 
مي‌کند, بر ای‌نمو نه: از بالشیو؛ مقعلع بپالی؛ لحعت 
تا ثیر شدرید ۶ بر لو لت بر لت ۱۸ بهو سپلا تللبم مها 
به داز ده چخشی با پاك مقدع؛ کو ناه فبل از هر ,با 
ب#ر ۰ می‌گیرد: هر پا از اپن مندعه‌ها: سصله با 
آکسپو لیر ا که به‌دنیال میا پذ؛ آو سپات هی شلد 
هربك از بخش‌های دوازده گانا فیلم پا پاث فملعه 
موسپلی که از لللر لس وحالت: مشاه‌اند آغاز 
می‌شود و به‌پاپان مي‌رسد» « کودار ۰ درون ابن 
ساخت آشکار و اساسی و ثاپل بسث؛ عبر غم 
ار گپپ‌صای دکاندهنده و طرع‌های داسنالی 
مقتاوپ؛ لماشا گررا از حوادث فیلم جندا و به‌طور 
هیز مان پا آن در گبر می کند 


انیا پا استفاده از زمسان سای در بپان 
ماستان «نانا» فچر به مسللیماً سورث می کبر ده 
وحوادلی که رطخ می‌دهد بهاشگل الا بل بی و اسهلا 
عتصلی می‌شر ند, ۶ بر ای گذر ان زندگی» باه ما 
مي گوید چه رخ مي‌دهد: لپکن علت آن‌را شان 
ت‌هقت. قیبث انگیزه‌ها با علث و معلول‌هابی 
که می‌با پستی توضبعم داده شود سسئله اساسی 
تر فیلم است چرا که به‌وسپل؛ در گبری روالی؛ 
تماشا گررا په‌بررسی گذشنه, حال و آپنده رهامون 
مي‌شود, در فیلم. هپچچگونه اشاره‌ای به رواب 
پیشین «پل » و «لال۱» لمي‌شرد. ما فقط شاهد 
جدایی آن‌دو در آغاز فیلم هسشیم. ما لمی‌دانيم 
چسرا ۳۹11 روسهیگری را | تیان می کدد, 
تمامیآلچه می‌بينیم وبه‌ما گلنته می‌شود: ابن‌است 
که ییا لها (رائول» را یب بر در 


الا «برای گذران زند گر ۲ فپلمی 


استد 


وش که خسوسپاث طاهری, اندالی وارزی شهوالی 
الوا تفع پابین و ارببند کی جنسی 


‌ 


:ای هپجان برانکپز یج ۵ 
که برای یلها گسر امکان آزادی 
ز۱ فسراهه مي‌کند, بی‌آني 

خود را در نظر عامذ نماشا گران ازدست 
۲ ,ها گنشنه: ‌ ی 


) وهچین تربار 
۷ درسار؛ اراژدی 


و «مچمنین شحل‌های 

او عی آزادی بادست ورد ان لاخ 
قدرت و و + لحیبل لست #لو بر صر به 
و ««مچسن لست به اشارات سبمعی ) دی شنا 


لها 


د ۷ مر» کبری اژنماهای ساکن به‌انداز؛ . 
دلخواهش؛ در گیر ی کند, ادا 15 
ناس د‌ زا بی‌شناسی لاز ااحت کنید, را بهکا 
فک 


ی گذرن اپساد فاصله 3 : 
ِ با با ) 2 


سار 
۳هرههاشان را که نا اندازه‌ای 
هلعکس‌شده است 7 « بار هن » ( مه لبار)؛ 
دائباً در رش و آمد ۱ 

نامهم است, لیکن 
( ۳ مي‌شود که از ر ارم ۳۳ 

هو اجهدانن | گاه‌شوم ّ 
٩‏ آله. کنسه 


بر ای موه این سحنا نی 
و ۱۷۷۶ با می‌هود درییار ۳۲" 
نیک 
طسو سین لد ال 


پاها اسان لردبهی لمی 


۰ لز و نیم 





ر فا 1 ۱ یو سار تفر 
ها سیب ۸ ۰ بای رز ای ۴ 

دورس 1۱۱۱ سب (ز [ یاو ۱ طم 
تست سح در هی هستوي: سایی کر 
از در وق ایا م۱ ۳ مها را ی (ابن وبا 


پهدی ۰ رورش را برمی گر داند , 9 


۹۹ بلی۱۰اسیلهای 
اورای اصلی یلم م 


ما "۳ انمیام بم 


شود در ده لم نا هاز ۱ 
(م و ۱ ۳ 
برای طیای فاسله‌ها با نصا سا پهکار مب ۲ 
بهتیپلی متا 0 
علاصر از خودبیگا به شیدهای می‌شود که بین 7 
نباالش داسله کار ی و در ۹ ۱ 


مور استلیا ده ظر ار دار ۱ 


سر ز لده لباز هد اسب این 
ی ۵« «سان , 
موجب می‌شود. گودار با پحث درپار؛ فیلم‌هاد 
به میا با ؟وششی‌هابی در سپنما و بالاثر از ها 
به میا با امر بنها بی‌در آگاهی؛ فرق مبان دب 
ادبی وبصری را الکار هی کید طر فدار ان سیباء 
ال تا از کلمات زا بای باه بسنمای ار 
بمری به هرشگل» رد می‌کنند؛ در عین‌حال 
آگاهی‌های وافعی دیگری که در کلمات با 


۱ 
پاش اشار دٌ سر 4 بصری با سم 


می وجود دارد را 
لبز مردود مي‌شمارند. سیدمای کامل 
آن‌جا که براپش 
ها پمان را ی این حفیفنی است 
وتان »کمک زبان؛ موقمینی 
در متایسه با دیگ 


ان‌است قوه ِ_ 
ده سیئیا 
بی‌تطلیر وبرار | 


3 


و با نا ۷ 





بش بصری» یل را با ابچاد فاسلهها 
کلام وا دسیون ]له که شنیده پادیده ه 


برد 


امای افتتا هب فبلم» بِ رلک یه 


,ما و نجا 
۱ 


به به ما دار ند, ار 
عادی و معبولی در با" و 4 


9 


سیت, میالم «یل» ۱ ۱ 
آل الدازه امللاعات به‌ما ۲ 


۹ 


گلسکاوی مارا مي‌دهد. فضا ۱ ۱ 


پانداژ؛ کافی در توجه‌امان به‌فیلم ودنبال کرس 
آن؛ ایجاد ناآرامی‌می کند. صععنة دیگری ورجود 
برد که «نانا» را در وشعیتی رو به دوربین 
ههتگام بازچویی توسط پلیس نشان می‌دهد. 
۲ بازجو را نمی‌بينيم و در من مطلع می‌شو یم 
٩‏ این زن؛ «نانا کلاین»» بیست‌ودوساله وغیره 
است و ماجرای او را که به بازداشتش منتهی 
ده می‌شنويم. این نما ثابت است و «نانا» را 
هچون عکس‌های متهمان پرونده‌های پلیس 
بر کادر دارد و به‌این ترتیب بهکماك آنجد 
م‌شنويم. جای خالی تمامی‌تصاویر بسری حادثه 
در کتاپفروشی - جایی‌که «نانا» کوشید 
هار فرانك سرقت‌کند - پر می‌کنيم. ها 
1 که د«نانا» می‌گوید > «اح ی کاش» آدم 
بودم». نمای سا کن ازروبرو» به‌ما اجازه 
جای خالی تمامی عواطف موجود دراین 
بترکنيم. ما با «ناناکلاین» که در اين 
هرگی دارده احباس همدردی 





















از سحنه‌های حشقی 
و این که گودار تا چه 


فقط به وسپله کلمات با بکدیگ ورزر 
ی کنند. با در فبام ٍ تععلیل ای هسن۱ انسا 


که :۱ تور ین در حالر ي دا ۱ اه ۵ بان دار ده 


س‌ 
پشت به ما می‌نشبند (ابجاز وسر فهجو بی بدپاث 
دکور سیأمو سشم نیم ‌ شیب آد مسب و هد مر 
يك مجلس عیش وعشرت که درآن شر کت داشنه 


می‌پردازد. 

درصحنه «پرنره بیکی ۱۱ کیتو کوی بین 
دو نهر کاهش ه یبا بل ورس لو بسی ها من جه اند 
شده توسط خود مری: ودار»» جایگرین آن‌هن‌شود 
در حالی که ها تج ر هی تنیم آین با پل هبل ۹ 
یه باهد که کنای را عقابل مررت 
ودهان‌خود دارد» هی‌خواند. این چیه | زرزدد کی 
«یانا» بسپار مهم اسنت زپ ا ‌« ابن‌جاست ۸ 
دیان» بدحاطر« لوبیجی» تممیمب+نرلشروسههگری ۱ 
هی شمویده ادن ححناه دروافم بحون ببان کامه‌ای ۱ 
بین این دو ارآ می‌شود. ابن حدانل همل 
مها پل کنو یکی به گو نه‌ای متدافض در تسری 
تماها گران ۹۹۹ ۹4 داد لمست ب| بن‌باها هلر 
که انبفاده از دد لد لو پس ۳ بجای حبدااگ حلببعی؟ 


تِِ 


از گی و ودوم پات ط , این وه ها هجو ر ها 
اد وه ییا 


از کار « کودار» "که بی‌مل فی را موجه ب می‌شود 
و هبچنین از له ملاحظه شده که وضحیبت 
هرنما پا دگوررا مشحصی می‌کند ناشی هي‌شود. 

آ هرنما بدننهایی مسنفل است» ٩‏ چیزی 
وایستگی پپششر پاث‌نها آلمای دید وا شسکیل 
تپ ص0۳ ههلر سم 
است؛ «چرا فرعر ونه آبی؟ چرا این ۰۰۱ ۰ 
و ۱ هل ای 
رام ان تظبیمی . 











اي از فبلم « انا ۷ 












, 3 ۱ مشروطمان از يك نمای و که و 
۷ نا بر خوردا ۳9 ٩‏ رود !۲ 
٩‏ ربب بی مه و 8 کنند» نیست زا برای 
تن ۰ ای دور از ذهن باشده 
موی ۲ زگاهداشتن ما به‌اندازه کافی» 
لرکرن بای الاقمند شتن ما د 
حالتی از اغتشاش درخود دارد. 

علیرغم غیرقراردادی بودل و جر بی‌بودن 
۱ قیلم درت لا زمینه‌ها» لطاستمان « برای 
گفران زررکو فك است. دوازده بخش 
تابلی‌ما نتتا فیلم» شاهت فراوانی به دوازده مقام 
رت 8 در بندی فبلم؛ «نانا» را به‌همان 
! شیوء‌ای درخود میک که تابلو» تصوبرصسیح 
را . هرتابلو » درقالب کلمات به ما می‌گوبد که 
اجه جناعا را درآن هنگام در تصاوبر مشاهده 
توکتم . خط سیر تکامل قدریجی فیلم. مراحلي 
را که9 فل آز پابان نراژيك زند گیش 
از سل می گذراند» نشان می‌دهنه اي تام 
ور وی و نیز وجود عناصروحدت‌دهنده دبیگر» 
به‌ایجاد يك ساختمان کلاسيك کمك می‌کتد. 
۲ نضت. اشارات بسپاری‌به كلاسيك‌ها وجود دارد: 
تقل قول ان طعنهاد۷0[ در اغاز فیلم؛ متنی از 
«اد کارا آن‌پو »؛ نام «نانا» از فیلم صامت « نانا» 
ساخته «ژان رنوار»؛ و قسمتی از فیلم. «مصائب 
| ژانداركگ» اثر «کارل درایر». آنگاه صحنه‌هایی 
مقدماتی در هربخش فیلم هست که با قوانین 
! قراردادی وحدت مطابقت دارند. در نضتین 
بخش» «پل»» 3آستان مرغ را برای «نانا» 
می‌گوبد: «... مرع» يك درون و يك بیرون 
دارد. بیرون را بردارید», درون را می‌يابید. 
درون را برداربد» روح را پیدا می‌کنید». 
همچنانکه پرترهُ «نانا» بر پرده می‌آید یه 


می‌تویدزبش پنجم, شاهد تکامل نختین 
8 ماس تصادفی با روسپیگری به‌سو 
۲ شغل تمام وقت هستیم , آتش رت ‌ 
بخش پنج؛ «رائول» را ظاه رآ ار یر اور 
به‌همان‌انداز 2 صحنه‌های مقدماتی‌در گیر اتکی 
انفدر که به‌نظر می‌رسد دلبخواهانه نیست؛ بل 
ابن حادثه, اشاره‌ای ابتت به.خشو نت مشابهی که 
ار تبراندازی به «نانا» توسط «رائول» وشخص 
دیگری در بخش نهابی صورت می‌گیرد. 
٩‏ آخرین بخش فیلم» تحت عنوان «در> 
وا جوان... پرثرهٌ بیضی ۰ داستانی از 
5 ر آلن‌بو» است درباره هنرمندی که در 

/ ۲ ی #سرش بر تابلوی نقام , 
دی را از دست او میر باید. 1 
( لوبیجی»داستانر ۱ می‌خو ائد» گنای هتم 
٩ 5‏ از يك نمای دور قزر ن 


رب 


7 


دار یر 
و یر ۲ 


و فشرده قرار هی‌دهند: زاوبه و کار 
1 ۰ ۰ و 2 
ودبین» گویی زاویه و کادر نندء 


2 
ر‌ ی بات ئصه و 
تما شده اس« ۳ ۰ 2 
ی ست. «نانا» بیسز به همان ایا ۶ 


«آنا کاربنا» با نبردی که باخن [ 3 


می آبد» رو در روست. هنر هند, : 

هتر خوة فربانی می‌کند. وی ,را ۴۳ 
ی نت آن 

5 تا خرین قطرهُ خون او را م ب 


باجاودانه‌ثبت کردن زیباپی‌زن ٍ تابل 1 ۳ 


ح ۱ 
درباره زیبایی آیده| ل» خود را ۲ 
ال لن 

لیکن و تیه ونحیل نهابی اثر مر , 
برای کسب افتخار خود او و دنیاء 0 


وا رام گربانی است ؟ 


آن يك اثر هنری نمی‌تواند به‌حد تعار . ۳ 
«سوزان سانتگک» از ان ۳ 9 1 


به‌عنوان يك نقص کلی در ساختما ۱ 
قل باه می‌کند. این حتیتت که کرد .۰ ۱۳۳ 
با 8 ۶ به عنوان شوهر «۲ 

خودرا به‌فیلمش مر بوط ماه درنظ زد 
سانتگک» چتین است که کود نود ۱ نان ۳ 


سانتگک» به‌عنو آن يك«#ضعف غب عادء 


من انر ا به‌متا به يلك قدرت مصاعف تلم . م 


سطح مختلف امکان‌پد در هی کند. علیرخ 
ید ار ۱ 
حقبقت که گودار خود» مت به 


مسا و ِ 
جوادده است» و جفف فنلم ار هم نمی 


ی و 1 
ارتنا 2 ۱ ِ ۳ 

بر هر در صدا5 لو یسحم رٍ لسن آه 
با ی 25 "1 5 
با این ثه می‌دانيم وتوجه د 


سف 
۱ 
ندز اور هسحجبه ‏ وه 
۱ 
مهم بل صورت و ‌سص 2 
7 را 
و نو سته» هید ِ 
‌ ی 0 ۳ 9 






























8 اک سوب 


1 کار دش مخ داقه؛ مر وم 


کدی گنه را به‌عطو ز 
ی ۵ / / ای نماغا؟ 
و9 9 بر اي آه هر و هم 
وه 79 


نفه 
#7 : سوزان سانشگی » می گو پ 

+ پا اوآ روسبی اسث که می‌ببنيم «نانا» 
رل هر ای ور باقاطمیت 


و گزدا۰ عبر و سیر دود می‌شود . 
۳ پات که باعث تناقض اننهار ا 

و او جهی از ۵ , 

ی 4 این که ۰ سوزان سانشگک » , کلم 

اررسجی ا را به‌طو ر استعاری به کار امی بر ۵ ؛ 
ال « نالا » نمی‌شود . « نانا » 
را خی فان داده می‌شود که 
بم بر هر آنچهه که بتواند وضع اگوارش 8 

آل له بهبود بخشد , خود را بسا 
ار از می‌گنه , گفت و گویش با «ابوت» 
۳ ! سئ ات شخسی در برابر کارهایی که 
۲ م۵ ربا ماشین‌وار و با بی‌بروابی 
#۵ اس و این از زمانی صورت می‌گیرد که 
یار شدید مقتضیات فرار گر فته است. 
سر دای «ازا» با درو غهابی که بر ای 
( کی گفته می‌شود» برابری م ی کند - 
رف آژادی شخسی در موفعیث‌ها, بدون درك 
این موقمیت‌ها, بپشتراوفات» این موقعیت 
2 را بر میگ بند» ه بالمکس. 
, 4 واه ونقوبت» موقعیت کمكث 


بصری وعاطفی؛ شدیداً مورد حمله قرار کر فنه 
است با ی‌همه «بر ایکذران زندکی»,يك یم 
طفی‌است و اهمیتی‌ندا رد که تاچه‌اند ندازه تجربدی 
به نظار میا پد, ۶ گودار » "یه میثاق‌های ۳۳ 
و تجربیات سیئمایی در تیامی جنبه‌ها, حبله 
می کند, این همه تغفییرات در يك ار واجد 
ِ منظاور این که کامللا" برای تماشا گران عادی 
قبلپذیرش باشد. کاری‌است تا اندازه‌ای مشکل, 
( تلمه« تغییرات»را به کار می‌برم زبرا در تجزیه 
و تحلیل این‌فیلم» شخص, امتناع یکامل ازساختمان 
قراردادی یا كلاسيك نمی‌بابد بلکه بیشتر بانوعی 
بهرء‌برداری از ان» به شیوه‌های نوول رو به‌رو 
می‌شود) . امیزه شیوهء‌های فوق که توسط 
« گودار » به کار گر فته شده؛ هر چند ممکن‌است 
در اصل نااشنا وبی‌لطافت به‌نظر آبد» لیکن او 
موفق شدء‌است نوعی هماًهنگی بی‌نظیر وحالثی 
از انمطاف پذبری در تمامی عناصر به‌دست آورد. 
او, سینما را تا به‌آنجها کسترش داده است که 
شامل ملاحظات گوناگون فوق به‌عنوان امکانات 
مشر وع وسیلهٌ بیان فیلم شود. 
اهمیتی نداره ابن که ساختمان فیلم نا چه 
اندازء موفق است» اهمیتی ندارد چرا که این 
ساختمان به‌تنهایی» بدون داشتن محتوابی مهم 
ومناسب» ثمی‌تواند فیلمی بز رگ بسازد. «برای 


گذران زنددگی»» مطالعه‌ای است در رحشان ونوا 


با همنردی در با ره وضع دشوار و همیشگی زنان 
درجهانی که‌به وسیلهُ مردان» پول» سکس وخشونت 


اداره می‌شو د. 
پایان 










یکی‌از ناقدان و نوبسندگان 
ست که از سال‌ها پیش در 
» فعالست داشته 
کتاب و تعداد فراوانی 
» است . 





صحنه‌ای از گذران زندگی 


۳۱ 































خانه کن - شب 

اکن به‌طرف در میاّید . ازدیدن هاری 
۵ او بلوجین وپیراهن غیر رسمی 
۰ انگثت کوچكث دست چیش به‌طو زر 
بده شده است (برای پنهان‌کردن 
( درصحنه‌ای مشابه این صحنه‌قطع 
شده ؛ هاری ؟ 

) - می‌خواهم باتو حرف 


مبکنداکه داخل اطاق 


به‌طور رسمی ۰ 





بکدان,سامورایی. این ,با 


رما راهز يم ولی انسان هستبم» 


پیش‌از آنکه کن وارد شود , هاری يك 
پارچه چهارگوش ابریشمی از کیمونویش 
درمیاً ورد وروی میز لاك الکل شده سیاه قرار 
میدهد. انگشت کوچکش‌را روی پارچه‌میگذ‌ارد 
کاتانایش را از غلاف بیرون میکشد و نرديك 
انگشت کوچك قرار میدهد وخودرا برای بریدن 
آماده میکند . کیلمر صورتش‌را درهم میکشد 
ولب میگزد . 

مطابق رسم معمول فیلم‌های با کوزل‌ایگا 
ما قطع‌شدن انگتّت‌را نمی‌بينيم . اما ازصورت 
هاری پیداست که تنها نیمی ازانگشت‌را بریده 
است . بکبار دیگر نیرویش‌را متمرکز میکند 
و کار را تمام میکند . چهره‌اش ازشدت درد بهم 
میپیچد و کم مانده است ازحال برود ولی 
بهرصورت تعادلش‌را حفظ میکند . کیلمر از 
ایو توش يك دستمال سفید بیرون میآورد 
ودست خون] لودش‌را باآن مسج . او چهار 


گوشه پارچه ابرشمیزا روی انگیت بر یده‌شده 


زارد وآنرا میپوشاند. کن دريك کیمونوی 
مخصو ص مراسم رسمی وارد می‌شود واز 
اری یکه میخورد . او بايكسحر کت 
ری وبسکی ولیوان‌را ازروی میز 
وورحالت رسمی جلوی هاری 
بکه به‌زانوانش چشم‌دوخته 





1 ایک 


۰ 


۱۷۸۱۳۹۱/۸۰ 


نوشته پل شرادر 


ترجمه : ح . زاهدی 


صحنه ژبر ازفیلم «با کوزا» که توسط «پل شرادر» نوشته و تهیه شده است » گرفته شده و بین هاری کبلمر 
(رابرت میچم) يك کارا گاه خصوصی که برای جلو گیری از يك جنایت به توکیو می‌آید و تاناکاکن (کن تاکاکورا) 
بازر گان شرافتمندی که برای كمك به‌دوست و رقیب آمریکائی اش به‌دنیای «یا کوزا» بازمی‌گردد 
یکی ازصحنه‌های قراردادی است که درغالب فیلم‌های «باکوزا 


رخ میدهد . این صحته 


تارف انم عون 


کن - ميفهمم » دیگر چیزی نگو . 
کیلمر رنج روحی وبدنی‌را مهار میکند که 


کیلمر (مرددانه) چیزهای دیگری‌هم هست 


که باید بگویم . يك ضربه » (کیلمر به ژاپنی 
ادامه میدهد) تو سالها درسکوت رز 


کن - حرفت‌را بزن » هاری 

کیلمر - کن » من همه قواعد این مراسم 
را نمی‌دانم . میتوانم ازتو خواهشی بکنم ٩‏ 

کن - کیلمر » من وتو قواعد مخصوص 
به‌خودمان‌را وضع میکنیم » خواهشت‌را بگو . 

کیلمر آب دهان قورت میدهد . گلویش 
ازهیجان باه کرده است . 

کیلمر - شادمانی بزرگی برای من‌خواهد 
بوه اگر دوباره باهسرت زندگی کنی (يك 
ضربه) و دوباره فرزندی بخوبی تارو داشته 
(به‌رسم ژاپنی‌ها با سر ادای احترام 
میکند). 

کن (سرش را به علامت موافقت تکان 

کیلمر دستمال حاوی انگشت بریده‌را روی 
میز به‌سوی کن پیش می اند . 

کیلمر - خواهش میکنم این‌را به عنوان 
نشانه عذرخواهی من بپذیر . 

کن - قبول میکنم . 

کن دستمال خون آلود را به پیشانی‌اش 
میساید وبعد در کیمونویش قرار مبدهد . 


۳ 









کن - میل داری ساکی پنوشی . هاری ؟ 

کیلمر برای اولین بار 0 
0 و 0 را به علامت 

هاری لبخند میز 
رضایت تکان میدهد وبلافاصله ازحال میرود 
و روی زمین میافند . 

9 

پا کوزاب‌ایگا معادل ژاپنی فیلم گانگستری 
مفرب زمین است» گواینکه قواعدی‌که توسط 
«رابرت وارشو» برای فیلم گانگستری آمریکائی 
وشم‌گردید پا تعاریف جدیدیکه ازفیلم‌های 
پلسی سای ,(1۳01۲ «از۲) آمریکائی 
وفرانسوی شده‌است» درمورد «یا کوزاتایگا»‌ی 
ژابنی صدق‌میکند. بر خلاف فیلم‌ها یکانگستری 
دهه چهارم وفیل‌های پلیسی ‏ جنائی , «یا کوزا 
- ایگا» نه‌بیانگرمشکلات ناشی ازتحر لاجتماعی 
کایکتری ژاپنی هدفی والانر ازهمتای غربی 
خود دار که عبارکست ازوضم وتوصیف يك‌نظام 
اخلاقی عملی ومشت . 

ازیك نظر یاکوزا‌ابگا به‌فیل وسترن 
شباهت دار ومانند آن ابدیت را برارتباط معاصر 
 ,‏ طورءرا ب رواقعیت ترجیح میدهد . به‌عبارت 
وا آن حقیقت اخلاقی است نه تفسیر 
اجتماعی . 

« با کوزا» دراصل به‌معنای «قمارباز» یا 
( یی‌مسرف» بود. ولی بتدریج معنای 
کانکتر وباج‌بگیررا یافته و اشاره بهحدود 
۰ گانگسترحقیقیرا دردنیای‌جنایتکاران 
زاین داره . يا کوزا-ایگا درمیان انواع‌سینمانی 
۳ .ات . اولین فیلم «یاکوزا» کمتر 
ازد‌هسال پیش ساخته شد وتنها درچند سال آخیر 
بودکه این نوع توانست موقعیت قابل توجهی 
و نت فیلسازی ژاپن بدست آورد . درحال 
حاضردرژاپن سالانه نزدياك اسف کانکسترزی 
ساخته می‌شود که همراه بافیلم‌ها ی کمدی کی » 
ستون فقرات صنعت سینمای روبه‌زوال ژاپن را 
تشکیل میدهند . 

«یاکوزاایگا» به‌طور اتفاقی و بانفشه 
ازيك نوع قدیمی‌تر - فیلم سامورائی ‏ بوجود 
آمسد. پیش از ۱۹۶ داستان همه فیلم‌های 
شمشیرزنی ژاپنی مربوط به‌دوران پیش‌از ۱۸۰۸ 
بود» آن استفاده ازشمشیر بلند در 





مربوط به‌زمان بعداز سال ۱۸۸ بود » فهرمان 
نمیتوانست شمشیرزن باشد , چه مطابق تعریف 
قانونی‌شمشیرزن» راهزن‌بوه وفیلمسازنمی‌توانست 
خصوصیات قهرمانی يك سامورائی - وفاداری 
به‌ و ظیفه وانسان‌دوستی را به‌بك راهزن لقب 
دهدو بدون این خصوصیات‌هم فیلمسازنمی‌توانست 
قهرمان بسازد . درفیلم‌های سامورائی دهه ششم» 
قهرمان فیلم » سامورائی رنگ پریده وجوانی 
بودکه يك تنه گروه‌های عظیم «یا کوزا» هارا 
کت میداد ولی فواعه اخلاقی سامورانی 
هميشه متمایز ازقواعد اخلاقی «یا کوزا» بود . 
گاهی نیز فیم‌های این دوره نمایشگر شخصیت 
يكك «یا کوزا» بودند. «توشیر ومیفونه» درفیلم 
(فرشته ست)» کوروساوا نقش يكث کرک 
خرده‌پارا دارد - ولی این فیلم‌ها درغیاب 
خصوصیات اخلاقی سامورائی فاقد ابعاد حماسی 
تو‌دند . 

بعد از ۱۹۱۰ حد فاصل مشخص یبد 
سامورائی قدیم وبا کوزای مدرن ازمیان برداشته 
محبوبیت فیلم‌های سامورائی درحال 
فر و کش بود واستودیوها درصدد برآمدند آن‌ها 
را مطابق سلیقه روز تماشاگر تغییر 
تغییر وتحولی که درفیلم‌های سامورائی پدید 
آمد ونتیجه آن فیلم‌های یا کوزائی است او لد 
بار دریاث 9 به‌نام جبر و کو (م‌مین) 
که استودیو و آی درفاصله بین سال‌های ۱۹۰۲ 
تا ۱۹ ساخت به‌چشم میخورد . ت و آی ابن‌س م 
فیلم‌را که کوجی‌تورتا درنقش جیر وکو ار 
اول آنها بود و ماساهیروماکنیو آنهارا کار 
گردانی کرد » فیلم‌های تاریخی سامورائی من 
اما کات که این فیلم‌ها علی رغم لباسهای 
ناریخی ازنظر روحیه وتضاد ی ۱۳ 
پیشفراول اولین دسته ازفیلم‌های «ياک 


شد . 


دهند . 


زا» 


اولین فیلم. اصیل با کوزا قمارب از 


ی ۱۹ به کارگسردانی «. 


هیر واوزوا» ساخته شد و« کوجی سورنا زر 
اول آن‌را داشت. اوزاوا از ۱۹۵6 دا 


توآی فیلم‌های سامورانی هی‌ساخت ولی بر 
مو فق فیلم قمارباز او نمام وفت حجود 


نوشتن و کار ثردانی فیلم‌ها 


در ۱۹۰۱۶ استودیو تو ای فقط سه د 


ی «با لوز 


«با کوزای» ناب بساخت اما سال ۱۹۱۵ 


فعا لیتا ده استه دیو ند و همته ساجتن فبلم 
توت عم حیسم( وک 


باسر ما به محد‌ود ۵ بر نامه شنلمس ل« 


ده ساخته می‌شد . استودیو 


ایکا ۷ به‌فی هاج ها اد تر حیح یله 


7 
کار گردانان سر شنا 


1 
۷ 
ت 

‌ 

3 
۶ 
۳ 


‌ 
7 
1 
3 
1 


لیرد اکوزا ابا 
















































آثرا دوباره می‌سازد) . 
» سابگی لوپائاپه کهدر ژانو به 
دا و ,کاو ساخته شد و کنبو 
ول آلراداشت او لبن‌موففبت 
رهمان سال گوساکوباما 
«پیمان‌های خانوادگی» را 
زا علار : برستار گان 
لان برسنه‌ای لبز در 


اس از ۱۹۹۸ ۱۹۷۱ فیلم 
دجه‌های سنگین‌تر نما گر ان 
, بود , دراین دوره فبام‌های 
آر ومنداله‌ثری داشنند , فبلم 
کارهای فك ۵ آار بشمار 





«با گوزالی» پاسبای مبلنیدار علماپلی ساخعث , 
دراین مایم ۱ زمان داسللاین ار دوره ((سهاشا ؛ 
(۱۱۵ نا )۱٩۳۵‏ باهان سار آورده مشود 
فیلم‌های جدید برخکس لبم‌های تلاسپاث که 
آشکارا قسه‌های الالی بودند؛ بر باه اخلاطهات 
قاپل تردپدی اسئوار هسنند . این تهرور فسور 
در استودیو لوآی اارشالی‌هالیرا موجه 
است‌ومناا کوجی لورلا لدمی‌لربن وسرشناس 
اررپن سناره ابن لوق لپام‌ها اظلهار داشته است که 
فیلم‌های جدید فاد کو گوره (قلپ) تاد 
(درفپام ضه حبلاه_ لبار باز 4 ۷۱ سا وله 
شد ‏ لورئا مجبرر مپشود پا مامور دولث را با 
شلپاث گو له از پا در آورد و گان باث مأموردو لث 
آهم باهات‌لبر ولا پاشمشور اصلایی با ایو دا 
۸ باب با کوزای معتلند پهاسول سامور ۳ 
ست) , درسال سار و آی اهر دو او ۴ اپام 
۷ و دزن ۱ پاکرژا ۷ مپسازه و هنم 
دراین خسوس که کدامپاث الیاین دو نو غ 


6 اجام 


درمرحلا سوم باگوزاسابگا لش غابی خراهد 


۸ 
با ۵ 


" پاگوزاسایگا» تاست‌ها وان ؛ 
ِ الر, لججار ای شنا یه شد بو , ۳ 0 
:۱ ی اش ده سا موی فلت , 
یت للم «باگوزا» بینی‌از 
ار ز ام بر داری 
سم ۳1 
دار 


ار از ان ی ۲ ۱0 ها ود زر 


ك‌«ِآ۷« 
0 
مها ابا ۱۱ ۵ رام 0 
( «۱ ز اح ۱۱ ۱۵ ۱ هر اس را 
وا یادا و ون وا 
ما۱ ۹1 ۱۷۱۱ | ار ار 
۸ با با اه اه ۱ ۱۱۱۷ اا ۸۱ ۱ ۳ 4 
51 
‌ 
اوقی دباي ۱ و۱ بوها ِ 
ابگا» ناهن فحرس اپ ۱ 
رز « ها ۹ ۱ ۵ ۱ 
بان ۷" و سل بن آلا ای ۵ 
"ا لور بز و ۳ فباهی ۱ با آو 
دالی سپنبلی پواال؛ ۱ 
« ادر ان ار الا فساه د. قیا 
وت و ان بو ۵ ۱۰ ۱ ۱ 
ایکا » از زهره فیاه‌های نجا 


و سر بم ۵ نالا ۱۱ ۰ لماشا ار ان ۱ هي را 
با له گان این لو خ فیات مب 


فیی ه و باه 
۱ ۱ 


ان ۱ ۱۱۳ ات باشند 


ای * ای « با ۱ 
اماسس دارد ؛ و فادا 
اه این نو ابا 
و دار دا ۸ بآ 


وبالی ا ْ 
پپب ان ۱ .۱ ۴ 
را لدا وم آرا ً 





السا لین 3 1 
ارلباط نز دبگی بام 
ما 
بود وانار 

رامین 
واسید ؛ مسیدو زرا ِ 
او الب پاف ء ک 1۳ 
اطلاای والای 
اب پاش ۶ و ز ای » 
۴ بر از دا قرف اش بسیم ا: 
8 ۷ .. «.با., 
یواست ار 


از |ام 




























نییلدلا , درهر سورت عشق آنجا بی‌سر انجام 


‌ 

و یال 
لاش 

ین انم سس قبر رپس 


]رن ۵ هیرر ۰ 


بحه گورستان ؛ ثهر مان بیش از 


سلل‌یکا ۰ همب 


+ ویو وی گنود شد ,دنبرد 
ی بارث #وظیفه س السانیت» - 
برنیه» و «اسالیت» جر به گردید . با ابن 
ول جدبد پا «پاکوژا» می‌نوانست دارای 
ی وطپفه‌شناسی ؛ بدون السا ند و سنی‌باانسان 
بش بدون وظیفه‌شناسی باه تر کیپ ممکن 
گر ازاین دو کلمه‌را داشنه وئحت بر خی‌شر ابط 
پاتکار ودرعین حال شربف باشد . 

تاداو سائو درمقاله‌ای باعنوان «انمطاف 
راداری)- بهترین مقاله‌ای که تا کنون در باره 
رز ایک نوشته شده - ازشکاف بین دو 
نوم اخلافی وفاداری به‌وظیفه و انساندوستی 
5ب «یاکوزا» اجازه میدهد انسانیت‌را 
یه کنك وبدین ترتیب زمینهرا بسرای 
#زر ند پنی از اشکال قدبمی فاشبسم هموار 
۳( انفهار تأسف میکند . 
: گ الشجو بان دست چبی ازيك‌طرف 
هی جدید ازطرف دیگر با «پا کوزا 
انگی اخلافی چلمه‌مپگپرد 
3 اصلاح‌طلب پپش‌از هرمفابله 
آماد گی ساعت‌ها به‌نماشای 
پیتشیندد وازطرف دبگر 
ار اسان و بس‌دستر اسنی افر اطلی 
‌‌ ۳ انجام داده و ما له‌های 


پهد و وا 


وظیفه از انس نیث‌بگذرد 


وراه ازامنبت اخلافی 
و آمت وجنگ نمام 
دارد پسپار کم اهمیث‌نر 
8 اه مان 
معمو ل" قهرسان 





۲۰ به‌هر دو و فادار باشد و1 


شکاف 
) با و زا ۲ 


۳ سیر یم 
بین آن دو وسیعثر میگر ددوسر انجام 


4 
نا نر بر به‌اخد تصمیم میگر د‌ 


«یا کوزا 


3 1 
ببرم چه همه سبحد و اندی فیلم «با کوزا» که 


۳۹ 
1 ۱ ی صا 


۷ احتباجی ثبست ازفیلم بخصوسی نام 


دراستودبو توآی ساخته شد » اسکلت داستانی 
مشابهی دارند - باآزادشدن فهرمان از زندان 


شروع میشود . او به‌زندان رفته است که دوستانش 
را ازشر تحفیقات پلیس خلاص کند . ولی د 


پاز گشت میبیند که دار وسته‌اش به‌ست يك پدر 
خوانده (رئیس سندیکا) فاسد افناده است . 
او بهنبعیث ازاحساس‌وظیفه‌شناسی وبه‌امید اینکه 
ازداخل به‌اوضاع سروصورنی بدهد به‌دسته ملحق 
میگردد ولی متوجه میشودکه نمیتواند نفوذ 
زیادی داشثه باشد . درهر صورث او به‌وظیفه‌اش 
ولست به‌پیمانش باسندیکا و فادار میماند و بخاط 


فِ ‌ من 1 ازعشق مبودر د ۰ 


آن راج ودرد ثحما 

شاهد و همدست ظطلم به‌افراد بی‌بناه میشود وحنی 

با اسان شرشفر ا میب : 

۱ با پیشر فت دا 9 لضاد بین دو اصلی که 

#پا کوز ۰ بهآنها معند 
قهرمان دروضعبتی فرار 3 1 


تک ی ,های ۱ ی 
ی باه طیفه‌شناسی 


سث ؛ شد‌بدثر ميشود. 
ی پاش 
در ۳ ات 

نا ۳ 9 1 سا 

یت » فرولنی » ار دباری 


ها( زطر ف‌ ۳ 1 ساتیت 


مسو ثو لت اجلما ی ؛ 


بأّن و فادار یه سك ب‌دو 
وآمادگی ه مر گی رو پر وه 
۱ فضابلی چون احسباس 


۱ / شا داهمسر ؛ 
هریت لسست باادر مانده وسئم‌دیده » عشق به‌هم 
1 ۱ 1 بو زا 

44 که 1 ماو زی| ۷" ‌ حال تصمیم ") ۳ به ۱ ۲۱ 
معشه 49و 
۵ خر ون انار و آماده 
پیو سته ار و ان بر ۵( 


چاه امد او 
7 ۷ ۱ فت اک ی الط 
0 ۰ 
برای دو بلاق عادناً باخونریزی پایان 
ار یا ب 


۱ » 0 پرجطنل سا 


سندیکاج 


ی ارد له 2 تب سارت 


مرحله‌ای ازداستان ربب 


میم بل + دز 


فاسد دست به‌عملی چنان مد‌موم هیر یه 9 


وظیفه اهمیت خودرا ازدست میدهد و انسانیت 
حکم مرگ اورا صادر میکند. همه کشم‌کش‌های 
اخلاقی فهرمان پایان میگیرد و اوباش‌شیر پلثث 
دردست بدسوی خانه پدرخوانده میرود که تحید 
با کشنه شود ناگهان او آزاد است که شرارتزرا 
ازرپشه بر کند. باك سامورائی حتی به‌قیمت جانش 
ست ببعون رئیس لنی‌آلید ۷ ۳۳ 
آنجا که وظیفه مفمومی جدا ازانسانیت یافته‌است» 
مجاز است که به‌خاطر انسانیت وظیفه‌را به کتار 
تودار د. درصحنه طولانی نهائی رئیس فاسد 
هميشه کشنه مپشود , حال آنکه یا کوزای قهرمان 
گاه ی کشنه میشود و گاهی نیز برای آغازی‌جدید 
زنده میماند . 

تضاد بسن فیلم «با کوزا» وفیلم «سامورائی» 
کامل وفتی «سامورائی» وظیفه‌را نادیده 
میک د همیشه کشته میشود» حال آنکه«یا کوزا 1 
میتواند وظیفه‌را نادیده بگیرد وزنده‌هم بماند . 

ابن مضامین درغنی‌تربن شکل خود درفیلم 
سوچرئوبا و عرضه شده‌است فیلمی که «می‌شیما» 
شاهکارش میخو اند و «سانو» به‌تفصیل 
آن نگاشته است . ازنظر فنی این ی 
فیلم‌های این نوع برتری چندانی ندارد . 1 
ازنظر موضوع پیچیده‌تر ین » 
بینانه‌ترین فیلم «با کوزا»ست ۲ 

اکالی (کوجی‌تورنا) و ماتسودا (تومیسا 
بورو وا کایاما) برادران خونی و «باکوزا»های 
بلند مرتبه درسندیکای (تن‌ریو) هستند. رئیس 
سالخورده وخوشقلب سندبکا درمیگذرد وثاکائی 
فروننانه ازقبول جانشینی او سر بازمبز ند. (سمبا) 

ا ۰« 


سند‌یکا ی دیگر افراه سید 


رن ر بو ) را واداز متگزن شخصر 


است.. 


بق‌نر بن ودرون 


رش : با 
پس ۱ 


۱ 
ین صعیفب لنفسن 


9 بی‌اراده‌ایرا بعنو ان ز لس 











_ ۵ شندا . توبیی مینود» صواش 
را ازدست میدهد وسرالجام ازسندپکا اخراج 
مشود . اگالی پیش دبگران از مالسودا دفاع 
میکند ولی درپنهان مپگوشد اورا به‌اطاعت از 
رلپس جدبد ترغیب کند , دررپاك سحنه طو لائی 
و خبره کننده اکالی جسام پبو لد برادری با 
مائسودا را میشکندومپگوبد«هیچ چیز باارزشتر 
ازو فاداری لبست». 

مانسودا درندارد حمله به‌تشگیلات است 
درهمان حال که اکالی بیهوده میکوشد آنرا از 
داخل اصلاح کند . مانسودا رئیس ست‌شانده‌را 
میکشد ونیروهای (سمبا) اداره تشکیلات را 
پدسث میگیرند. سمباء نا کای‌را متهم بهحمایت از 
مانسودا میکند . اکالی به‌جستجوی مانسودا 
میروه واورا میکشد وبعد برای‌کشتن (سمبا) 
میرود . (سمبا) ازاو مبپرسد : «پس وفاداری 
چه مشود 1» 

اکالی جواب میدهد : «برای من‌وفاداری 
مفهومی ندارد . من فقط بك آدمکش هستم» او 
(سببا)را میکشدوسپس سسنگیر و بز ندان‌فر ستاده 
مشود » 

«سوچوئوبا کو» بدبیناننرپن فپلم«پاکوزا» 
است » وفاداری به‌وظیفه وانسالیت هردو بهر گل 
منتهی مپگردد وراه میانه‌ای عرضه نمی‌شود , 
سوچوتوباکو چند مسوضوع اساسی‌را مطرح 
میگند؛ 

۱ - فشایل سنتی‌وظلیده‌فناسی‌والساندوستی 
درجامعه جدید ازیکدیگر دور شده ودرتضاه 
بایکدیگر هستند , 

۲- گرایش‌های افرالی درهرپك اذاپن 
دو جهت بهنابودی منجر مپگرند, 

۳ س پا انسان شریف میتوانسد باحفط 
توازن بین وظیفه‌شناسی و اسالپث به‌حهات خود 
ادامه دهد اما زنسد‌گی‌اش پائنهائی ۰ رلج 
واامیدی همراه خواهد بود , 


۳ 


۵ او فبام فر ار داد‌های هبدو ۱ 
گییده‌ای هست ابا اکوزاسایگا» این 
مرشوع به‌حن ار اق | هی ی دستده انست: ۱۸۵ 


میئوان چها 
کرد که ازنظر حوادث ؛ شعسیت‌ها و کار گردالی 
فملا بایگدیگر تفاونی دداشنه باشید . کار با 
سنار بو ور پی «پا کوزاسابگا» بای پیش لیا 


پا پنج لبلم «پاگوزا» ثعاب 


سازهان‌دادن‌هواد ازپش‌موجودرا داردناآفر پاش 
حادثه وشخصبت. خهل اسای داستالی «شخص‌است 
ولو پسنده ننها مپنواند زهان محط؛ لو ع ساعلی 
که سندیکا برآن تساط بیدا میگندوشدت وشعت 
همبستتگی‌های السالیو لوالی صحنه‌های‌فر اردادی 
اپن لوق فیام‌را التطایرکند, 

«پا کوزاسایگا» حسدود پست و الدی 
سحند‌های فراردادی اساسی داردکه درهر فپلم 
«با کوزا» حدود شش لا دنا ازآن‌ها کنجانده 
مپشود , لو پسنده سنارپو این نها ی‌فر اردادی 
را مانند دانه‌های سبیی هم ملسل میگنده وثلی 
که برای پاث ساحت ونم لماش داستان ۵ ای 
آمد » سناریو تمام شده است . پكث فهرست د ۷۳ 
ازسحده‌های فراردادی«پا کوزاساپگا » سحندهای 
ربررا دربر خواهد داشت ! 

۱س فهرمان از زندان آزاد مپشود , 

۲ س پاث رئپس سندپگای فاسد لسدبهدست 
گرفشن فدرث درنشکپلالی‌را دارد که فهرمان 
بهآآن وا بسئه است , 

۳ س افراد رئپس فاد مز اححم کاسپگاران 
و کار گران مپشولد, 

4 س دا لمار ؛ سدپگاهای «پاگوزا» 
علاوه بر گرفتن باي از کمبه » ازفمارانه 
پول درهپا ورند , درمحله فمارر گارش 
روی بك مبز طویل‌گنرده است 1۰ 
معمولا" بهپاث برخغورهکوچاث حل 

۵ سب صمعله معار طه9پا گو (۱۷۱ پاقا 












#ایزه ایکدیگر 
۳ فد اضر کیدا گم مار 


ابا ۱ ان ۱ ۱۱ از 
سه عفن دبا اه با 


والاباا و وی ور اا 


۱ ۵۱ ۰0۱۱ ۵ 9 مها 
تال کویی (ازدیا گا 
و ماد تب ۱ ۱ 
۱ | ۳ ۰ ۱ ۱ ۳ 
«با که (۱» مر ۱ لو ۱ 
شا لچن ات و بدا ۰ 
شهنله شون ادرٍ ان ۰ 
هیال میگ دز 
۷ ها ی ٩‏ 


یناب آزانسام نمهدا 1 
هب ید۱ 
۱۰ یرای من اي 0 
«ها که (۱» ناسا ۱ باه 
سی مر لکب شده انگد. 
را فملم دید وارا خی ۱ 
گاهی از ۱ 


سند یگ مانب شده ایام 


۱ ص پلثا رل 
ٍِ ۲ 
رس سند‌پکا 


م ا» 1 


ی ۵شر نقسار ۱ بای یلا 
بر فرب یی و فق, عا 
اهد‌ام ول ‌ 
۲۳ ‌ت ر توس سند‌یکا با اه 
شرف که توسط دشییا 
اف اد گر پان خالو اده پند و انر, 
۱۳ سب لپسسر د و لار + 
شیف پخاعار مهن 


با ار شنم لب 


نو ۸ با ۱ 


منسادیان را 


فد . 


۳ 
۱ 


الا اب دوست داره ری باگر شش زر , 


۲ + وگاهی «ز, مار 


سر ما با 


۱ ۳ روی له کی و ( 














]برش مپرود . 

۱ -گیشا پامعشوق‌فهر مان از او میخو اه 
|انفام ملعر ف شود , 

۷ آهرهان و پاث پا دو تن از دوستانش 
,غیابان ارپا وخلوث پسوی محوطه دشمن 
یل برود. 

۱ ۸ لبرد لهائی . مبارزه خونینی که‌د 
آن هبه اختلافات » باون لسوبه میشود 
توسیفی که من ازمحدودیت‌های «با کوزا 
داده‌ام پسپار بی‌تعارف بوده است زیر 
قواتهام درمورد آزادی آفرپنش و ابتکار د 


(رداها تیم میشود. هنرپیشگانی مثل 
8 اک کورا هرسال در ده تا پانزده فیلم 
دلل , 
۱ هلرهندی که درچهار چوب فراردادهای 
1 وم طبر کار میکند ازآزادی کامل 
دیش محروم است. ارزش کار او در 
اک باوفادار ماندن به‌پاك رشنه فراردادهای 
ر هتری بیافربند وازآنچه که‌نرورت 
۲ اتیاز پمازد . قراردادهای «یا کوزات 
و 





صفحه مقابل : تصویر سمت راست - صحن هکمدی با 


شخصت‌هانی عاء‌بانه 

صفحه مقابل : تصویر وسط - رست عادی کن با کوزا 
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۳۹ 





















































چا .ری تورلا!بز )۱۹۲ منوله شدواواین 
رد ۹ اما بط ار از پگ نيا با 
1 3 «پاگوژ»سث وبازفه او در ناس کانگسار 
گرفار عذاب وجدان بر تلببر شکل نهر مسان 
ر فیلم‌های ژابای ازسورث پا سامورالی اجرب 
به «با گوزا ای مساله گر »۰ سبار مزر بوده 
رب :۳ 

۱ 7 5 آور لا ! رین نش سینمائی ار ادر ۱۹9۳ 
پاک یلم اسنو؛بو «ل و آی» بازی کرد و هاوز 
یکی ازستارگان برجسنه «باکوزاسایگااست . 
گرهید». 


و ناو و +مسی ۱ آ گر س شمار ‏ پا 
۱ پا کوز اسابگا اس , در مفهو رار.بن سری از 
تپلی‌هایش او لش زئی‌را دارهکه برای گر فنن 
انتقام مرگ پدرش به‌سورث بك « با کوزا » 
«رمیابد , او که تتوالسته مردی بامهارث ودابر ی 
کافی پرای گر فش انتاام پپدا کی + بر د و طلبانه 
پلكا مر درا به‌عهده مپگبره وبهاین خاطر مورد 
سنام وسرزش قرار مپگیره , او همهراپامنااث 
مپپثیر ‏ و بهفار وطلهفه‌ای که بهعهده گر فله‌اسث 
آمی‌تو اند معفوق داشته باشد, درپابان فیلم او 
ششهر_بلند در دست میگیز و و بر باه دشمنا لش 
را قلم‌وقمع مپکند , 

درسپنمای مغر ب زمین شخسبئی مشابه این 
زن موفر وآرام که اگهان وبی‌آدکه هبچگاه 
کیفیثژنانه خودرا ازدست بدهددست به کشناری 
خو این مپز لد » لدار,بم , « وتو چنیا دو 
سال پیش ازدوای کره وا صحبه سپنما کنار رفت, 


5 کار گردالان : از اولبن کار گرداهمای 
های فیلم‌هسای « با گوزاسابگا » بابد از ای کائو 
ی که پنجاموشش سال‌داره وی ازس‌شناس.. 
هیک رین کار گره‌انان «با کوزاساپگا »ست , اوبعلور 
آزاه کار میگند ولی بپشتر فپلم‌هایش‌را برای 
۱ »با اسئودربو اش و چبگو ۷ مسا د, 
۵ سر وع گر ه ولااین زمان 


رب گی‌های اس ۲ ۱ و 1 
قاری بررآر هلت رراپینان دز 


قذال , کار گر دانان ثابل نو چه ۱ 7 / 
تا با ۷ با( لب | شبلستاه بر و 1 سس 
۲ 

مال ۵اه ز از ۱۹۵۸ تاکنسون ۲ 
ب! # 


کار گر دا ی ار ده اسث , ماساش, 
3 زا از ۱۵۱ لررغ ۲ ر, ب 
بیش ا( شصت #ایم ساخلا این ۱ 
6 ردان لیس زاین که اب , 
را ساد ور ۱۷۱ بلرود بات کر 

باه ثا بل او یا در مور و بال 


هار ۷۳ ما تلد ۳ زو ۱ ایا آپاست 






از بکن ۴ 


پاگاه ار دا طت‌های مارا و ی آ الا استهاز .ر 1 
اساما ۸۶ س‌ ز ا وله او افای ٩‏ ای 1۳ ‌ ۱ 


ولماشا کر پالا دور ۸ بولنه و سس تسین 


در ربا الار هار ی سای 


چامعه ابر وهای عطلیمی در لر له باشد 
سباب ای هر ی ملصیعلی بدپه مرا بد ۸ 1۳ 
جا مار ۱ در گذشان از مر له لمیر و لول ۱:6 
یلیل , 
ار اردادها ولواعد اطلافی مر زشیلیرا تال 
کنند و فبل کالکستری را به‌وجود آوردید۱6 
بو اننه باثیر و های اجتماعی شهری روبرو گرنله 
اگر اسلمار ه هلر باشد » سبث هلر ی حاسل/ 
مدت‌ها س‌از هر مندان او لیه‌ای که الرا از 


آمر بکائی‌ها فهلم وسترنرا آل بدند؟ 


ک دند به‌حباث خود ادامه خواهد داد و حش 
ممکن است مد‌ها پس از ببن رفتن شراب 
اجتماعی پدبدآورنده آئْ ادامه داشته باشد: 

وفتی لوع فبلم جدیدی منولد مبئود؛ 
متوان کمان بر ه که ابن بدیده نمی‌تواندزالبه۲ 
تخل چند هرمن منضیط باشد , باید شکالی۲ 
عمبق در امامبت بافت اجتماعی باك فر هنگ ابجاا 
شده باشد که استماره اجتماعی حل رده را رای 
ترمبم آن سر وری سازه 

دسا( های ابر ژاپن د لو لا 
زا بوده که متیر به‌ازهی کسبنگی شدبد ۱ 
ماتمان اجتیاعی آن کر دیده است 
ی برای مقابله باینون تیدن فرب 
و قدرت افتسادیژابر کافی بهنظر نمی رب 
با کوز اس.ابگا» #ورالد پیمان ابونمامی جد ۳ 
ای ار سل و تماشا گر رای ارزیاه ۲ 
ارژش‌های سد" 
دربگر قادر بهابهای رزه 
8 لو , لازم بوه شغسیت‌ها , قر ار 
8 دی آفریده شود . مبانگوه۹ ۱ 
آمریکا #رسالهای ار لیه ده سرم رن ار 
بقلم و ستر ن لباز واشت , زار 


ارزش۸ ۱ 


او اس 4 , فیلي ای #ساه 


4 
‌‌ به‌علو ان باشا 


۱ رب 5 
مر ۸ ره + 


اس ّ احلیابم 8 باه اید ر 9 , الا ۱ 
پاشد. ‌ سپدماثی که یر 1 
وفاداری ۹ و انشا زدیو نت 


ان ارزشم 


#پونگند. , 


وام و۳ 


یچ تا 


1 





۲ 


۰ 
2 
















































8 شدتان 


- هنرپیشگان : استلا ایشدا (مادر 
ر) آلفونزو (پدرو) روبرتو کوبو 
"- مدت نمایش : ۸٩,‏ دقبقه - تهیه 
بهترینکا رکردانی وجایزه منتقدان 
۱0۹6۹۰ - عنوان فرانسوی : آنها 


کلا‌کوچك دربانور‌ی بسردارد , خارج ازتسویر به چیچارونرو 


دیگری بنام «لوتندو»۲ , 


زمینه نامشخص - خارجی » روز 


نمای عمومی ازبچه‌هائی که س رگرم بازی هستند - رء 
ووازکی ازانجر وثحته دبله میشود - یکی ازبچه‌ا نقش 0 
کاوباز را بمهده داره - بچه‌های دیکری دورآنها حلقه زدر وی ۳ بکرم ۲ 
بچه‌ها - ال بجنب که آمد بااله » یال . 
نمای نزديك , بکی‌از بچه‌ها چوب بلندی را بمنوان‌نیز, تا 
۱ ۵ * برمیدارر 
رفیق بز رگترش سوار میشود - وکمی دورتر بچه دیگری ور # 
بطرف سوار حمله میکند وسوار باو ضربه‌ای میزند - کاوباز 0 1 
پارچه ارغوانی استفاده میکند ۳ نمای 9 از بچه‌ای کی نقر 6 ۱۳۲ 
میکند - با نیشخندی دندان شکسته‌اش را ظاهر میکند - مرش را , 
" وبا دوانگشت سیابه برای خودش شاخ درست میکند - بطرف سوار ‏ 
نمای دیگری از گاوباز وحرکت دوربین بجلو دوقباری ۱۱ 





۰ ۱ 
لنر ور 
بل میا 


«(تصویر 4۱ - 
بر گشت دوربین روی‌گا و که بعلت تردستی ومهارت سوار درحمله اش اکام 3 


نمای متوسط ازجوانی که باو «لوگرله»" میگوبند - لپاس آی رنگ) 
بتن دارد وشاپوئی به‌سر وازيك ظرف فلزی چیزی می‌نوشد - یکی ۳ 
خطاب باو میگوید : ۳ 

بچه - هی , يك‌کم هم برای بقیه بگذار . 

وگرله بلند میشود وهمه دورش جمع میشوند (حرکت انفی ربیر ۲ 
دوربین) , لوگرله سیگار تقیم میکند «تصویر ٩۲‏ . 

لو گرله - خوب حالا ۰ ۰ . باید ازاین سیگارهای ناب دودکرد. 

تبائی ازيك بچه‌که بحالت قهر روی جرزی نشنته ودیگران را / 
میکند - بر گشت دوزبین درنمای متوسط روی همه . 

هبه (سیکار میکشند) - جون » چه سیگارهاش عالیه » کیفکردم 

لوگرله - با قوطی‌اش ازيك هالوکش رفتم . 

نمای عمومی با زاویه پائین ازبچه - لوگرله وارد تصویر میشود وب 
سیگاری تعارف میکند . 

ل وگرله ی ۷ تج ووکوت ۰ 

موز بحاكت قهر) - تان‌کیو » میل ندارم . سرفه‌ام میگیرد. 

روی ۶ یک لته کمی خودش را بالاتر میکشد - لوگرله بطرف رات 
میروه - (حرکت دوربین روی محور ثابت بپائین) پاکت سیکار را بطرف جوان 
بنام چیچارو نرو میگیره و 

چیچارونرو (برنمیدارد) - من نمی کثم 

ل وگرله (دلخور) - گنده ناژ نازی . 

چیچارونرو - تازه باید بروم سررکار رفیق . 

تهای متوسط فترده با زاوبه مختصر پائین از «پدرو» ودوسش 





. دوست ندارم . 


بدرر 


پدرو - کار مال خر است . ۱ 
ی بای عمومی روی چیچارونرو , لوگرله وجواا 





6 2 زفیق ؛ حوصله چانه زدن با ترا ندارم . 
(دور میشود درحالیکه لو تندو مسخره‌اش میکند) . 
1 / چه بچه ننه است . ۱ 


- نگاهکن , (به چیچارو رو ) 3 اگر گنت گم وا 
بطرف چیچاروترو میرود ح کت رد و زا 
۶ ر 2 افقی دوربین اورا دنبال ه ِِ 


8 913 ابینالمللی سومین جشنواره جها؛ 


مکزیکی فیلم «قر اموش شدگان» است . تبتر اخلا۶ 
8 نوات اصلی فیلم داد . اقب 
/ داثه شده اس _ 1 
ساب رخانه‌های این منطته ۱ 


ست یه خانه | 


ی ِِ دماین فیلم بازی دار ز 


ِ 


> آبله روست . 
8 ات که بوهای , ُِ 








7 زا ۷ 
۳ 2 جاید ۲۷ 
7 7 ها و از وار التأدیب فرا زکرده 1 
ءِ4 و۶ ۶ ورت, حالش دگرگون میشوه . نمائی از جر زکه 


2 
پا ورتهایش را جلو دهان میگیرد . 


۲ ۳ 
بر رو سس ایو کیه ؟ «ادغام تصویر» . 
بِ 


رود 


م9 
"1 ان اس توی خیابان راء میرود - لبا سکار تنش است 


,۳ ان 9 ده خر ۱۳ 1 بر 

8 ازموهایش روک وی رح < خنده‌ای غرورامیز به لب دارد واز 
- گر 6 5 وله 

سار یر نس ۳۳ )) < سا ند دا سا 

کب 1" زوشده (خارج ازتصویر و ۰ وج سوسیس‌وتخ مرغ, 
ِ الم ساندویچ دارم » ساندویچهای خوب سوسیس وتخممرغ » 


3 "و وهای اعلا دازم . 
5 ورین یه عقب به فروشنده میرسد که بلوز سفید پوشیده 
6 339 تبای متوسط . 
۰ شش 
رو( ژزوشندم) - يك ساندویج . 
زوشنده - روی چشم آقاپس » فلفل سرخ هم بگذارم یا نه ؟ فلفلهایش 
, بان است ء 
ایو - هرچی عثقت است بگذار . 
99 پول دربیاوره - نماثی از جایبو با زاویه بائی که 
بیت راست میاندازد ووحثت‌زد است - بشنیدن صدای بوق فرار میکند - 
ی ازیث اتومبیل سیاهرتگ پلیس که ترديك پیاده زو ء جائ ی که چایبو ایستاده 
پوزمز میکند - تمای بو فتر ده ازفروشنده که ساندویچ را در کاعذ می‌پیچد 
؟+شتری بذهد - متوجه مشود عشتری غیبش ده - نمائی دیگر راا ال 
پل وولاش فرم ازاتومبیل خارج ميشود (درنمای اول طرف چپ) 
له فروشنده بالاخره ساندویچ را توی سبدش میگذارد - دراینمدت جایبو 
وه - گیگ بر گرده وسرانحام دربین جمعیت گم میشود - «ادغام تصویر» . 


یه امشخص - خارجی » روز 
+ وار* شور می‌شود ومیدود تا بدیگر بچه‌هاکه دور رئیس‌شان 
حول ملحق بشود . 

7 انش دوریین» - می‌نشیند - نمای متوسط از جایبو که به يك 
۶ یی ازیچه‌های سته‌کنشهای جایبو را واکس میزنده. 
شرف کن . ببينم داداشی . 

5 قرفکن ببينيم رفیق . 

جلیو - (تقلید آنها را درمیآورد) - تعریف کن ببینیم تج و کوت . 

ّ میگفتم تو دارالتادیب اگر دولا بشوی فوری سوارت 

۱ بهشان اجبارا در گیر شدم . 
۱ بالا) - همه شان دعوائی بودند ؟ 
9 2 اگر بو ببرنهکه ترسوئی حسابت پاك است اما 
ِ میگذارند . (ثمای نزديك از پدرو رو به دوربین) . 

ایکه تو هیچوقت جا نمیزنی » نه ؟ 


























برون يك چیز دیگر است. واسه همین هم 
این جا هوا آژاه است . 
و درقست اول تصویر وپشث سر او لو گرله 


میگرفتنت اوضاعت خراب ميشد . 
تک نمیترسه » یعتی‌دیگر ترسش ريخته . 

۶ که ترا بخاطر چولین‌گرفته بودند ؟ 
چیب با خیال راحت جواب میدهد : 


سح 


گاوباز را درصحنه اول‌بازی میکرد. 





۳۴۳ 


8 ۳ 
مو هملی « زدیم رلتیم . 
وی پا حرگت بجلو روی اوجینوس در گر( 
1 ۳1 ۰ ۸ 
پدرو « واسه چی اپنطور زل زدی مرا نگاء می. 
اوجپنوس - من ٩‏ کی ٩‏ و 
پدرو < خوب پس رد شو , 
بعرف چپ میرود - اوجپتوس با نگاه اورا نعنب 
مردکور آواز میخواند و گینار ميزند جایبو و لوتندو ار 
تصویر میشوند ونزدباك کور فرار میگیر ند «نمای با زاوبه ۹ 
نزديك با زاوبه بالا < پدرو ازبین دو تماشاچی راء باز و 
خر است - نمای متوسط روی گور - پشت سر او , لونندو > 
میگرده تا کیف پول را بزند - باو زباد نزدیاك میشود -کور ۳ 
میکند وبطرف او برمیگردد . 2 
مرد کور - جلوثر نیا کثات » بو کند #ن میدهی , 
لوتندو با بقیه شروع میکند بخندیدن ولی کمی عقب میرود ری 
۷« نمای نردباگا از مردکور که بخو اندن ادامه هه درحالیی ل: ۳ 
9 مد ومرصد اجرای نفشه است - نمای متوسط از جایو کل" 
هاست - به رفیقش آشاره مپکند که کیف پول را بزند - بر 
قبلی وسس مجدداً روی جاپبو که پیحوسلگی نشان میدهد - 
مر دکور ‏ کیف پول مرد کور دیده میشود - لونندو مضطرب و 
ازنقبه‌اش بوئی نبرد بعد با نیغ درمیاً ورد وبه پند چرمی 5 
میکند - نمای نزديك از دستهای لوتندو که شروع میکند 
مر کور دربك نمای عمومی آواز میخواند - جایبو و پدرو حر" 
را تگاه میکنند - نا گهان مردکور بلند میشود - چوبدستش را بره 
لونندو ضربه‌ای میزند - دوربین با زاوبه پائین ودربك نمای 
لوتدو فرار میگیرد لونندو زانوهایش را میگیرد وفریاد می" 
از او که می‌لنگد وسرعت فرار میکند . 
(حرکث جانبی دوربین) و بدو دوستش که منتظرند ملحق میشود . 
تق ‏ ونیات زد » بنشین ببیم . 
لوشدو (روی يك صندوقچه می‌نشیند) - آره . اما فکر میک 
خراشیده باشد . 
بولا - بگذار ببینم . 
شلوارش را بالا میزند و زخم عمیقی‌دیده میشود - نمای‌متوسط ازهرسانفر, 
لوتندو - پدرسک 2 43 چوبدستش میخ داشت . 
پسرسوم - دل و روده‌ات بالا میاآید . 
بولا - اگر زیاد درد میکند برو مادرت يك کارش بکند . 
٩‏ 6 ؛ مک خلی چشم نداره منو ببینه . وگرنه مرض دام 
بزنم توکوچه‌ها . 
بولا ۳ مان ۱" دا خوشی ندارد. بهمین دلیل هم هببا 
ازخانه فراریم . 9 
ثمائی از پدرو و جایبو که نز ویک مرس : 1۱ 
بقیه میرسند (نمای متوسط) ۲ یت انقی دورین؟ ۱ 
چلیبگ - گوش کن لوتندو . 
لونندو - بگو چیه . 
8 ۲ ری لگیر . آممکن است چرله 
۱ "وثریزی را میگیرد پدرو بدو يك دانه تا 
همین الان ۰ (دور میشود) . 


سر 
درست دوبروی او 


َ- 3499 سابق مکز بك 1242 ۱۳00 
9 وسفا کی بود . 
بل ,. 








و می‌بنی (لستش را 
ت 





م به دوزبین را : ۳ ۰ و بو س 
۷ وپیه میشونه ۰ سر ی وی یابان . از مت جلو تصویر , 


زب ۳۳ شت به د :۷ 7 ف ۲ 
یبا اره مپشوثد . وپشت ؛ وربین متوفف میشوند . هر دکور ححا ۷ 





























ابان استه ۰ 

اد (ه رفقاپش) ٩‏ شیم بهتراست (به بولا ورفیقش) شما این 
۱ وجدو ؛ پدرو وم میرویم اژبابا تشکر ميکنيم . یال بچه‌ا . 
سار ك ازخیابان میشوند درحالیکه اوجیتوس دارد برمیگردد ام 
ر 4 ۱ 
9 
۳ ۱ ۱ 
4 بتی‌های هر - خارجی » روز 
صس ۲ ٩»‏ 3 -حرکت دوربین با زاوبه بالا روی دارب فلز ء 
یا رگ لا * حرکت مورب دوربین بطرف پائین و مردکور ؟ 


با پش مپآیه - نمای عیومی ازسه جوان که مر کور را تعقیب می‌کندد 
راون سنگ جمع میکنند ومواظبند مر دکور بوئی نبره . مردکور پشت , 
پن دور میشود - نمای متوسط - چیزی می‌شنود - میایستد وبطرف دور بین 
رده با نیای نزديك» موزيك قطع میشود . 

بروگور - رحم کنید ِ باین کور عاجز پیدفاع رحم کنید . 

بر رف بسورتش میخوره - سعی میکند خودش را حفظ کند . 
رب یک - بچه‌ها شروع میکنند به پرتاب کردن سنک و کل وخالك - 
4 دی و زاره تصویر میشود درحالیکه چوبدستش را بسرعت وناشیانه 
پرمرش میچرخاند . 

جاپو - سطلش نکن » لوتندو . 

تب کنان) - حالا بهت حالی ميیکنم (يك اجر دیگر باو 
ار بیکن) اوه » بدجس‌ها 

جابو - توی سرش لوتندو ۰ توی سرش ۰ توی سرش لوتندو . 

۶ 2 لوتندو » یال » انتقامت را بگیر . 

۱ عبومی تقلای بیحدوحصر مردکور درفرار ازدست بچه‌ها نثان 
95 اوزا عل میدهد و مردکور بزمین میافتد» نمای نزديك با 
له نقش زمین شدء - پدرو پیراهنش را «مثل 
او اژها جلو صورت میگیرند » روی سر مردکور میکشد » بقیه 

زاو وستگزدن باو . نمای متوسط ازجایبو که سنگ بزرگی 
ف ساژهای پیرمرد میرود و با سنگ محکم میزند 
3 له شنید. میشود - برگشت دوربین روی پیرمرد 
۰ بطرف سازهایش میرود - جایبو پشت پائی باو میزند 


یک 


/: | - یواشآقا 1 نیفتی ۱ 
آزنه جوان درحال فرار وبعد برگشت دوربین 
لت جابی و افقی دوربین - کور سربلند 


يك - حرکت دوربین روی خروس تمام ميشود. 


داخلی 


ط 


آنی - پدرو مرفی را نوازش میکند؛ اودا 
ره - صدای مادرش وبچه‌ها درخانه شنیده 


میشود - پسربچه‌ای بنام تونیو را دریغل 
درقست اول تصویر يك تخت خواب که 


۳۵ 


نوی | «رسمث راسن هی پوند و پهار لس او هپر ون 
رای پولوورپوش کهکلاه حسبری به س دارد . مب 
چولبن - چعطرری پدرو ۱ 
پیرو « لو چطرری چولون ۱ کجا مبروی ۱ 
جولین ‏ دنبال بابام مپگردم ۰ اپنعلر لها ندیدری 
پدرو « 4۵ . 


جولین (باطراف نگاه مپگند) ۰ پاید چای میب 


13 ایوووی: «بروم , دا حافطل . 
۳ بطرف بیسترولی که درآخر باك کوچه بارپان است 
اطاق. اوجبنوس برمیگرده . 
اله پدرو (که شکش را مهمالد) ۳ دروخ نگریم : 
(به اوچپتوس) تو شامث را خوردی ۱ 
اواول - .۰ ., 
پدرو «« گرسه‌اث هم لوست ٩‏ 
اوجپنوس (پا خجالت) - چرا . خیلی . 
پدرو « پول مول نداری ۱ 
او جبئزوس باند میشود , سش را ز بر پا لو یبرد ال 
موآوره . بدر و پو لها را مهگپرد و بدارفب در رو 
پشت به دور بپن با لگاه اورا دلبال هپگند , لمائی ر در ۲ 
ما یشوه . زبر بقل پدر پپرش راکه لاغر و گوچولوار ازخودش است؟ د 
9 ۷ وم براي سر کردن . متوسط ۰ . 
ض ف جولبن - ببا پاپا ۰ با خبلی خوردی . حالا دیکر باپد برگرد, 
7 ره < مد پدر - نمپخواهم بر گردم ۰ . . ولم کن . ۱ 
5 ویر میشوه یه ویو جو لین + ساکت شو » انقدر سر وصدا نکن ۰ (در کال هشترها بان مت 
9 1 نگاه میکنند) خجالث دارد , ۱ 
پدر (مپا پسند ونلو نلوخوران) با لا دبک مدارثت هم هلیم 
ی که باهاشون میگردی باد بدهی . 
۱ جو لین ب ابنعلور لبیستث , ولی نو باث همچین وشعی همئن است براث 
اتفافی پیفتد مامان منتظرث است , 
پدر < بگذار باشد (میخواهد بکافه بر‌گردد ولی ب 
به دیا حالا راحثم بگذار (جولین زبربفاش را میگپرد و 
تماثی ازخیابان که اوجینوس کنار فواره منتظراست) . 
۱ 4 از دور بدو نزدباث ميشود . دونا ساندویج دستش 
۱ از تین . هردو شروع بخوردن میکند. به 
درعمق تصوبر دیده میشود) , 
جولین (خاري ازنسوبر) - پاپا » : کر لبستی‌که هرشب نبا 
مست پبرندث خانه ٩‏ 8 بر ابستیکه هر 
پدر (نمای هم ۱ 
ی مثوسط از او و پدرو) - من ومستی ؟ 
۳ بن وهستی 
۱ ق 
: نو است . (اشکماد عناث میکند) من ۶ 
7 تو برای نهیه غذای ما ز ادا میکن) جد ۳ 
اوه پرم » مرا 0 میج شب 9 
دروب ژم . رگ دوربین به عقب) فسم میخورم که دپگر ل۲ ۱ 


اه جح 
ی ۳ 


هر چی باشد پدرتم 
دوف پدرو که فا, نا 


۵ و 


* مپخندد و اوچپتوس که کاملا 


«بو هد 
4 لول » لوشته ۰ 2 از این بچای مادر انس کوج 9 





4 


دررفته موجه و ۹ 
پشود که خن ۱ 


ارو زهوارش 
تس او توس میزند) خوب 
ی زوگا ببور میرود . اوچیوس پشت به دوربین با نگاه ایرا نی 
۲ 2 برد وراه میافند وبالاخره شروغ میگند بدوپدن و آدر ۳ 
مپسا ر هیشو ند «ادغام تصوبر » 
44 هردو پاهم دور , 
۰ و۰9 


پلطلا * 


من دیگر عپرر وم ۰ خدا حا انا 


۴ ره -خارجی » شب 


.ری - حراکت پجلو دوربین روی حباط مدزل «ادنام تسم , 
موز 


99 وا بچه - داخلی یت 


اطاق ۱ ات - یك چراغ‌گاز ب» سقف آویزان است - اطاقی محن 
1 وی تفت شته و دار د يك لنکه کفش را تعمیر مت 
۴ ت وله ازشت سرش وارد میشود 4 متوسط» ‏ 

(با خشونت) - چاقوئی که اون؟ دوه است بده 


پدر لزر 

روط رله - کار دارم . 
دل ٍ 1 درد پاث ثیفه چاقو هر ۳ 

‌ لو گرله برای ثیز دردن ی‌لشیند -- پدربزر کك اخم گر 

و لا یدزد وازدوی تخت خوابها میرود دئبال چاقو قرکت افلی دور 
خارم ربگردد «حرکت افقی دوربین» - درقسمت اول تصوبر مادر هچه که روی نس 
نبای 7 ورویش به دوربین است دیده ميشود . 

مادر - تو این خانه بپك حیو ان بیشتر ازمن که هیقه آن من 


ایهم بقه تان من بالاخره تك وئلها این گوشه میمیرم . 
درزرگ (به پسرش) - برو بین چرا خواهرت هنه 
بت وبای مادرت را بما لد . 


لو گرله - دبر نکرده . 


ات[ امطبل - داخلی » شب 


نمای متوسط از مچه دراصطیل - مچه سد ستش است ومیخواهد کاه ج 


بکه - بت رات میرود «حرکت افقی دوربین» بعد همین حرکت بطرف 


ك 
بای بای مچه دستی مچ پایش را می‌قاپد - مچه فریادی می‌کشد وروی دست 
را بیزند - چایو که میان کاهها مخفی شده » بلند میشود «حرکت افقی دوربین کد 


٩ ۰‏ یل نبای متوسط آزهردوی آنها تبدیل میشود» . 
چاو - منم , مچه . . . جایبو . 

#چ (اراحت) - این برادر احمق من هميشه باید چند تا لات ولوت 
دنباش راه بیندازد . 

را برمیکند درحالیکه جایبو ۰ مطمئن » بطرف‌او خم ميشود «دوربین 
با زاوبه کمی بالا» ‌ 

جلیو - صبرکن . . . يك کم. حرف بزنیم موافقی 

چه - بهیچوجه » مگر تو توی ی نبودی ٩‏ 

زر ۶ تا بخواه هش . . . ازآنجا خوشم نیامد برای همین 
* فرارکردم . 

تین خوب . بهتراست بگذاری بروی .لایر ببپندث بازهم مزار 


درمیآورند. 
















دد که برود اما جایبو مانم ميشود «حرکت افقی دوربین دوک 





لش پمن . . . برایت میآورم . 
5 رل امطبل تکیه‌کرده) - بنه ولش کن . 
۱ 1 1 


لیارجی » روز 


بای روط از گروه پني نفریکه جاپو درمیانشان دار بر 
چا بو بچه‌ها ما پا کار گر چرلرئی دادیم ۲ نباید هد 
و9 زا بیکدد) هالث نا بم ‏ 
پولا « مپراهی چکار ی ۱ 
چاو - ارس باپا بت ۷ب ۳۵ ۱ 
بوا ( فسپا ای) مگ لمیبهای گاج ۸۱ وم رده 
جا بو ار صیی‌بازی درلهار ۰ ٩۱(‏ رو) نو با من مي 
ي چا باشید , 
همین بو پا دسث گلوش را می‌پوهاند - رو راهی ازاین اننجای 
به و و لاو مپزند , لمای متوسفط پا زاوبه بالا از پدرو و جایبو 
سور خاري هرید - جلیو هانه درو راگرفنه نردپاك باك در + 
بپاستند وروبروی هم لرار میگیرند . 
چاپو - جولبن کهاست ۱ 
پدرو (منمجب) « چولین ۱ 
چاپپو (با نندی) « آره . 
پدرو « درشب دپدهش , 
جاپبو ۳ همان چای با اد هملگی هچخاد ۱ 
پادر و له , حالا سرساختمالها کار مپگند . 
جاپبو س کجا ۱ 
پدرو ‏ اگر بهواهی من هپپرمث . ۱ 
جابو (ممسمم) ار 0۵9 باث کم پاهاشس حرف برلمم (ازجلو دوربن ۱ 
می‌شو ند , 


۷ «وا تن ۱ 
1 


درمحل ساخنمان‌ها - خارجی ؛ روز 


دورببن آلها را ازشت درمحل کار چولین شان میدهد : پدرو جولن 
را می‌بیند . 
پدرو ۳ اوناش 1 اولجا , 
جاپو < بهش بگو من اپنجام ببینم هفر میآید پا ند . 
پدرو «< اپنکارا نکن < زورش زیاد است 
جایبو (پدرو را هل میدهد) - راه پیفث پاپا . 
رو دور مپشود » چاپبو » رو به دوربین ؛ 
می‌پیچدکه والمودکند , شکسنه وبعد پك آجر بزرک دردا 
(مای متوسل» نمالی از پدرو درنیمرخ - پدرو بین‌کارگرها راه مینتد «حرلذ 
الق دودبین) روی تردبان‌کوناهی مپرود نا با جولین که روی بام | 
بزرند *< هردو درپا لمای متوسط قرار مپییرند - دوربین با زاوبه مخنصر 
درو « سلام جولین اوناع چطوره ؟ 
جولین « سلام پدرو , حالت خوبه ؟ 
درو « چاپبو آ نجاست . (محلی راکه آمده نشان میدهد) . 
با يد يچ میخواهد 
* مبخواهد با لو حرف بزند . 
جولین (مسمم) مه دعوا راه بیندازد -< خیلی خوب خدهنا 
1 ۰ کت مپخواهد پپیند تو اقرار میکنی یا نه . 
3 ۳ جولبن - همین الان می‌بیليم , 
۳ و الهش را مپگذارد 1 بالیس میاید وبظرف دوش که دارد قبر 
۳ مور ود , 


۵ - لوری برمیگردم . 
من ارزو ب ارپاپ #بنطور » فوری بیرونت میکن؛ 
ِِ اره بکدفبنه هم طول لمی کشد , 2 
۱ دورو ۳ پاشه ارو ولی زود بر گرد ۰ 
۳ 332۶ « لمای عمومی ازسا: 


8 کر - چی مییتوامي : 
#یباك کننده) - خیلی وقت گرا ندیه 
که ۶ چگارم داری ٩‏ 
« دارم ۰ ولی له اپنسا . 
«واهی بر وم , 





دنبا لش «نمای عمومی ۷ , 
ود) - خوب راه رفش بس‌است حر فثر ابزن: 
۷ میخواسنم از تور تشن کم ۰ با بسا 7 ما لی ۳ 


1 که رو به دوربین و جولین که تشربباً پشت‌به دوربین 


س من اپنکار راکرده بودم بهث مره 
8 را ه کرش میگذارد) من جاسوس‌نبسنم 
۳ م ‌ 
1 تیمرخ) - میخواسنم بهث بگوبم اثر ۵ 
لمیکنم سِ ِ 
۶ رتگان میدهد) "- نو فقط ور مبزای 
توانم کنکث بز ام : (هلش میدق ) بر 
هیدهم , (جابو آهساه شر و ۶ 4 
هم سمث پدرو برمیگرده) له غبم پلر و ۱ 









































6 هد 


ك تمای متوسط جلو مپاآبد (حرکت 
بکنم » میخواهم اژخیابان رد شوم . 


را میبرم آقا . 
- اوه تو هنوز اینجائی ؟ هنوز هم 


- (اژخیابان عبور میکنند . نیمرخ 
ا همیثه همینطور پیش میآید . 
ن مياستد . نمای متوسط) گوش 
پامن بیا . بالاخره يك تکه نون 





اینجاها پلاس . میتوانی 
میدهد) اگر پلیس‌ها 
خوب را بيفتیم . 






صدای مادر -- یا مریم 4 ؛ دره‌های مرا آرام‌کن ۱ 
پمای متوسط از ژن که بطرف مر دکور بر کشته وش 
مر وکور بلند میشود ونوك کبوتر را نوازش میکند . . : س 
مردکور - کبوتررا ببینید . تمام دردهای شما رفته تو تن ار 
این حیوان میمیرد وشیا خوب میشوید . (مر دود کبوتررا 1۳ 
ث میکند) . 
9 سم مقدس » من دیگر طاقت تحمل این همه درد رز ۱ 
حرکت بجلو و با زاوبه پائین دوربین دوی پشت زن - مردور ۳ 
به سینه زن نزديك میکند «نمای نزديك» . ۱ 1۳ 


خانه مجه - خارجی » روز 

مچه که تا حالا مواطلب خواه رکوچکش بود برمیکردد مرقق ‏ 

وی البای عمومی» ۰ ۳ 

٩‏ اوجبتوس - ارباب من آن تو چکار میکند ؟ 

مچه (نمای متوسط با زاوبه کمی بالا)- برای مادرم آمده که خیلی حار 
به است . دردهای خیلی زیادی داشت وآقای کارملو با يك کبوترخوش کرد, . " 

اوجینوس (نمای عمومی) - با این چیزها خوب نمیشود (میخواهد ازر 
دور بشود) ۰ / 

مچه - خوب نمیشود ؟ از کجا میدانی ؟ 

اوجیتوس ( کلاهش را برمیدارد وطلسمی راکه بگردن دارد درمیآور. 


1 





نگاه کن . 
مچه (بلند میشود وبطرف او میآید) - این چیه ؟ 
اوجیتوس (حرکت دوربین بجلو که بيك نمای متوسط روی هردر خر 
میشود) - دندان مرده است » خیلی موثر است . کسی که اینرا همراهش داشته بئد 
هیچوقت مریش نمیشود (آنرا بطرف مچه میگیرد) . ۱ 
مچه (دندان را با دقت نگاه میکند) - کجا گیر آوردیش ؟ 
اوجیتوس - توقبرستان پیدا کردم . يك شب که مهتاب بود. وفت دار ۲ 
باشد پدرد نمیخورد . اگر میخواهی میدمش بتو . 
مچه (خوشحال) - میدیش بمن ٩‏ 
آوجیتوس (طلس را بکردن مچه میاندازد) - آره مال تو باشد . 
مچه - اوه » منشکرم . 
نمای متوسط از مردکور که ازخانه بیرون میاید وبرمیگردد . 
مردکور (بطرف داخل خانه) - خوب , خدا حافظ - انااله بزودی 
ان خوب میود (سدا مین مچه : لریم نیکست + 
مچه (بطری بدست مجدداً واره تصوبر میشود) - ایناهاش آقا ی کارطر 


۰ (اوجیتوس دنبال مچه میآید) . 


0 2 . ازفردا این مياید شیررا میگیرد . میشنر؟ 


اوجیتوس - بله آقا . 


هرد کور شروع میکند به نو ه ۲ ۳ 
۳ گر مجند به نوشیدن شیر وبطرف چپ خر وجی میروا 
اوجیتوس هم دنبالش تاه مق وب چپ و در خروجی 


وم دایگر . برا و اهر الاغ بت 
(پرده تاريث ییون" ۲ بر ی سلامتی میچجی بهمر از ار ب 
۲ یا ۰ ۰ 
ك خارجی 9 
ثمای متوسط از یث مرد بی‌پا که و ۳5 


سر دوی نخته چرخدارش نشسته ودر ۱ 

بات زوایت ب#عقب می‌کشد) - کراوات زد, کلاه سرش ۳ 

1 داخل تصوبر زا متوقت میکند - حرک۳ 

2 دبین همراه بانگاه مرد علیل که سرانجام او را که رای ۳۳ 
9 میدهد . ما 





‌ 
3 
چا 
ف 
ص 
1۳۹ 
3 


ميشود که دور 


شید بروین 


ودک کند ۳ تنبلهای بیکاره راهثان را 7 





لا » 
ی (لوتدو کش را درمیآورد) ‏ 
۶ و لش زا گیر . جلو محش را پگیر . 


۲ بر 
۳ 9 























جایگ - 
ی پابا ‏ 
3 یلوا راد پکشد پلنه میکنند - «نمای متوسط با زلویه بالا» , 


اش را ند دیگر (کیف پول اورا برمیدارد) مواظب باشید 
ك بو ۱ 1 ۱ 2 
اریدش زمین ۰ بگذاریدش زمین . 

پشت میگذارند نوی پیاده‌ر و ۰ 

نان فوراً فرار کنید . 

مرد علیل را از دم دستش دور میکنند متواری میشوند . 
. از مرد علیل که نومیدانه دستهایش را تکان میدهد . 
رن 

مشود پشیند وسیر بچه‌ها را نگاه‌کند - نمای عمومی 
ویر میشود و با لگدگاری مرد علیل را راء میاندازد -- 
رج مشود - موسیقی قطم میشود «ادغام تصوبر» . 


_جی » روز 


/ - منازه‌ها ومردم زیادی که رفت وآمد ۳ همتتنند ۰ 


وآنها را با تین تاه ‌ میننید . 
ن دزدی گرفتاریت رفع شد ؟ 


د میشود - پول نو دستش است - پولهای دزدیده 
لت میک , ۶ 


بود . 
سب «حرکت افقی دوربین؟ ۰ 
یکساعت است دارم دنبا لثان میگردم» 
1 بار نگاه میکندد) - نه , مگر چی شده ؟ 
1 سر هیکشد) - نمای متوسط روبرو از 


۲ لش چولین را پیدااکردند : 
مان به لوتندو خیره مانده «زاوپه 





5 



















































بجز پدرو و جایبو راه میفتند . پرمیگرهند) . 
با پیا . 
لي خوپ . + . برویم » 


0 


+ ما هم ازعقب ميأئيم . 

 . شید‎ 

که عقپ‌تر اژهیه راء میفند - يك لحطه عتوقف میشوه 

۰ مثل اینکه متوجه موضوع شدء - درجهت جابو 

« نمای متوسط رویرو از پدرو که به ابو 
آلها را نگاه میکنف . 

۳ 

,که نمیخواسنم سیر . (خیلی, خشن) حالا 

ند ویر ند زنذان , تباید بهکسی حرقی 


ت دول راگرقنه) - بيین « مکز تو 
پولی راکه اجییش در آورديم نگرفتی ؟ 
پبرند ولی تو عم لااقل پني سائه میشوی . 
,۵ وسرش را بالا میاآورد) - حالا باید 


له سوابشويم تا کی ما را 
ید اون یکی را لو بدهیم . 


۳ 
بشه با هم یکی تريم . 
که عتوجه وخامت وم 


تفه میشوی , 


۰ 3۹ بر تیدگدهویدیت شین یر 
با ید تهای متوسط که بیشتر 3 
فش صدای مادر (کابلا" مهر بان) 
,را کر‌ی 0 ِ 
مدای پیز من تاری فحرهم , جابو مد , مر ر 
نمای تزويك از پدرو که به مادر , حارج 


ور ر 
پاسر 4 ۳ ۳ ۳ 


ز اقسو بر ً# 


۰ ۰ 
صدای ددر و ق نم معطو سس سمش نو یر ۱ 
نمای نز دیش رز و و و ار بماذر #ستها منر, ز باز کر ۷ 
با ژاوبهکمی بالا» 


صد ای مار -‌ میدانی مر هن ری عصسته ام 
چیز کستم بچه روز افتاد» . 
ثبای متوسط پیمرخ ازه ردو . 


صدای بدرو هر | هیسو هت مرا نمی‌بوسی ؟ ( 
میکند و ماهر پیشانی اش را 4 بوسد) مامال و فول. ده 
دستتر را پهسته سر سر ش میگذاره 4( میر وم داز 4پسق .یشم 


استزاس تکنی , (مادر سر بچه را رزوی شانه‌اش مب 
صدای مادر « باشد عزبزم (با مهر بانی اوزا میحر 
مافر دور میشوه"/, درحالیکه موريك ادامه دار 
مشود س نمای نز دريگ از ددر و که یلد هیشوه (ر او به باژ) 
شنیندی به عشق ومحبت خوانده میشوه 
پدرو - مامان , 
ثیای عمومی , باذر لو میا بل ای متّو سه 
آزنیم بلند میشوه . 
صدای پدرو - مامان ۰ چرا دیشب از آن کوش 
8( /یگ:* - توربین ازج 
متوسط» دردستش يك تکه بزر کگ گوشت هب 
موه وبرقی که صورتش را روش میحند - چشمهاش ز 
را بان میکنه - گوشت را بطرف بدرو درا میکند 
تمای دزشت قراز میگیره «نمای عمومی» مار بطر ف. بدرو 
توق تختش نشسته ودستهایش را در اژ میکند تا گوشت ر 
ی ار تخت بیر ون میاید تا گوشت را تصاحص ,کرد - با 
دیده میشود «نمای وین » بالاخرء جچایبو که ازرر تم 
چگ میآوره . مادر کمی عقّب میررود , 
صدای پدرو «ورعی را بذه یمن , مال مر 
جایبو وی 5 زا چسبیده , ماه 


شر_ می اع2 
37 کوشت را اژستهای پدرو درمیا, 


اهب شود - وعد برق - کرو با دس 
تست حالی میر و 
زب تخت میرود - «اذغام صویز» 7 
زاویه با ویو با ی 1 
پاتین» از بدرو که مر ۳۷ ۱ 
پشت به خو | ۰ یوت ر_خثه . توی زد 


6 هد دواندازّش را زویش مر 
ختاهان  -‏ 
بیابان ی روز 


۹ وت دوز بین با رٌ اویه کامله* ِ 

ودبین دوی ممار,ا / 
2 ی عتو قّف مر 

چاقوسازی جان فروز مس رز 


شه 27 
* 2ابثو م 
مُ 


۳ 
کف : یت 1۳ 


۰ «ادام تصوبر 


۱ 





بعلل ذ 


1 وی » روز 


اژ مچه که چمباتمه ژده مفول دوشیدن الاغ است «زاویه 





بای آعریکانی 
مه درتازیکی قرار گرفته - کمی عقب‌تر اوجیتوس دارد نگاهش میکند - 
ب ویبته پالای اسطبل » جایبو روی شک خواییده - صدای ریختن شیر در 
_ چایو میخزد تأ کنار نرده که پائین را تماشاکند - مچه و 
ا, میفتد ۰ اوجیتوس هم دنبالش است - نمای متوسط از مچه که شیر را 
یگذاره < بطری شیر مردکور را برمیدارد وپرمیکند - 
ازست چپ داخل میشود وتماشایش میکند . 


بچه - به چی نگاه میکنی ؟ 


اوجیتوس - گوش کن ۰ يك تکه پارچه بزن تو شیر ویگذار روی صورتت. 


رت عثل ابریشم نرم میشود . 


بچه - ای شیطان » تو خیلی چیزها بلدی . 
شیر را درشیشه میریزد - نمائی از جایبو «نمای عتوسط» . 


اوجیتوس (خارج ازتصویر) 3 دخترهائی که میخو استند شوهر کنند مادرم 
۲ ِ ِ 


برت خانه ان وحمام شیرشان میداد وسرهایثان را آرایش میکرد . (ب گت 


بوریین به ثمای دونفری . مچه بطری شیر را بطرف اوجیتوس دراز میکند) . 


آوجیتوس - خوب , فردا می‌بیئمت (برمیگردد) . 

بچه (آورا نگهمیداره) - این ی که گفتی راست بود ؛ 

اوجیتوس - آره (مجدداً برمیگردد) خداحافظ (از تصویر خارح میشود). 
مچه - خدا حافظ اوجیتوس . 

بل له فیرمیکند - به ظرف شیر نتگاه میکند » بمد آترا برمیدارد 


برمیدا 


وروی یك یکت چوبی می‌تشیند - دوربین با او حرکت میکند - دستمالش را 


برتیر خیس میکند وروی باژوهایش میمالد - بعد طرف شیر را 


۱ 


ر برمیدارد وروی 


کت 


هاش میریرد و با دست شیر را روی رانش پهن می‌کند . «تصویر ۷۰» حرکت 
«خصر دوربین به عقّب تا يك نمای عمومی - جایبو با يك جهش میپرد مقابل او 
وخ ازجا بلنه میشوه دامنش را میکشد روی پاهایش - جایبو حریصانه نگاهش 
میکند «ثمای متوسط» . 


مچه (متعص وترسیده) - جایبو من قک رکردم رفتی . 

چاییو - وقتی تو اینجائی کجا بروم ؟ 

مچه - آنقدر صب ررکن تا بایایز رگ بفهمد آتوقت می‌بیتی . 

جاییو (با تعسخر) - تو هم با بابایزرگت (میخواهد زاه بیفتد جایبو 


بازوش را میگیرد) صیرکن » کجا میروی ؟ 


ص20 


عچه (خودش را ازست او درمیا وزد) تک چکازم داری 
جاشو - فقط میخواهم ببیتمت . . . اطواری . 
قریاد میکند ومیخواهد فرا رکند - جایبو دنبالش میدود ومیگیردش 


حرکت آفقی دوربین» . 


جالیو - وایا » تمیخورمت که . ... 
چه (یا يك میله آهتی اورا تهدید میکند) - نیا جلو وگرنه میکویم 


تو مرت . 


جایو - اکر يك ماج بدی يك چیز خوب بهت میدهم . 

هچه (ترم میشود) - چی میدهی ؟ 

5 و پو کافیه ؛ هرچی بخواهی باهاش میتواتی بخری ۰ ۰ ۰ 
چاو (اسکنانها را ازجییش درمیآورد) - بقرما . 


(ّ آهنی را مياندازه زمین وباو تزديك میشود) - فقط یکی‌ها 
۱ 


(کواش 3| طرف او میبرد . جایبو بفلش میکند ومیخواهد لیش را پیوسد . 
تک ول‌کن . ستت را بردار . ولم‌کن بروم . گفتی فقط یکی وم 
۶ مت تزن . یگذار بروم ولم کن . 


له مچه - خارجی » روز 


۳ ۳۶ از اوجیتو س که بطرف اسطبل نگاء میکند - کمی دورتر » 


ره داورد هر عیش‌کند - صدای مچه ازخارج شنیده هیشود - تمائی از در 


کت او 


86 33 ازداغل آن را می‌بنده - حر نت 
شیر دستش است وروی ل و گرله «تمای عمومی» ۰ 
اوجیتوس (تاراحت به ل وگرله) - چه‌اش شده ؟ 
لوکره (دوش را برمیگرداند) - جایبو دارد یاهاش بازی میکند . 
6 اوشویر) - ول کن » ولم کن » حیوان بیشعور 


دوریین زوی 


کت 











































































7( شید «لمای ملوسط» . 
لوگرله - شوب مپخواهی چکارکنی ؛ 
چاببو س « لمپدالم ۰ پول که ندایم . 
لو گر له ۰ بهدر است اد روزی نایم شوی . یره 
من پا جای مطملن را سراغ دارم اگر پشواهی مینوای 
جایبو - کچا ! 
لوگرله - برویم شانث پدهم . 
(در را باز می‌کنند وازسمت چپ خارج مین ند 


۲ سروسداها را الکی راه الداطت : 
رل چا راب مک با لمپایوره «" 

, محله‌ای ازشهر - خارجی ؛ روز 
بوه چاله‌اث را خرد کر حالا من بهث 
3 لمای بررگد جمعي با زاوپه پائین ازمحله‌ای نردب 
لو گرله به دری نزدباك پاك دپوار مپرسند . لو گر له دست جاده 
وی برمیگردد منوان شوخی لکگدی پاو میزند . لوگ له ۱ 
میشود. جاببو پرمیگرند . چایبو را پین خرابه‌های خانه‌هالی , 

درفسمث جلو تسویر جاپبو را ازپشت مي‌بينيم . بعد دب 
پ 0 رد« مشود . صدای مرغها شنیده میشود حای شمومی 
میگیرد) بابابز رگ لباپد مارا و میرود «ادغام تسوبر» دريك نقطه دیگ محدداً جا 
ای نیمه تمام ولی بحال تعطیل : 
دپوار اسلبل تکیه‌کرده , اه اش با م رد بای ب 
گ امائی ی دبوار مخفی میشود - اوجبتوس ۱ ز رویرو ۳ ۲۳ ۱ 


1 جاببو میگذاره او رد بشود بمد میپرد وبقه پیراهت 5 
اوجپثرس , . . « لمای متوسط » . 
ام اففی دوربین» چایبو - خیلی دلم میخواست » ببینمت ؛ اب 
سپس ازتسویر خارج ميشود آوچیتوس ( که بعد ازترس ناکهانی برخو 
بپاورم . من خانه آقای کارملو که کور است 1 


چایبو ۰ حقش بود پوزء‌ات خر مر ِ 
9 ۷ ی بکولی که مرا دیدی حرچی دیدی ازجنم - 
ی دا به تبراك اسطبل اوچیتوس (آهسته) - چنم آ: 
وی بك طافچه چوبی چاییو - من بخشش مخشش تو کارم 
دا لگاه میکند, را می‌بیند . حالا بزن بچاد واکر خو اسشی امت 
۰ او چپتوس ازتصویر خارج میشود . جایبو سنکر 
امین پرئاپ می کند . یمد درجهت 
هرد ور که روی جمیه‌ای جلو 
راه مپافشد , 

هر دکور - اوجر سور مر ۱ 

او چیتوس ظرف آب را 1 1 
او شانه‌های اوچپتوس را میگ ۲ 

هر دکور * با کی 4 ی 

اوچیتوس - با يك نز کی 

کول (باو تکیه میری 
8 9 گس ره نیتم 

اوچیتوس - آنها 
توس فرباه میزند) . 
هر دکور س اون * 


بو ۲ 


اوجیتوس (گلاهش مینی 


یف ۰ زره 


‌ مردکور : چرا ۰ و « 
۰ 


۳ 


بو دی 


وس - او بو 

ی کنر 

 شیسآ‎ * 7 

۵ دوش مر دک 

رد 
۷ لو روی مردی 

‌ ۰ یه یکی | 

از آوچینوی 


۳۹۹ 





9 * هر ۵ کو ر 





چیئوس که نزديك مردکور میاید وسنگ را برای 
























کور - شماها جمیثه برای دوستی ککیف‌ترین آدمها را پیدا می‌کنید 
درد رت سابقاً کی اینجور بود ری به بزرگتر از 
* . برگلت به نمای "1 اوجیتوس منصرف میشود وگ را ۳ 
و . مر دکور سرش رآ درجهت صدا هک قاند. 

: مردکور - صدای چی بود اوجیتوس ؟ 

اوجیتوس 7 كت ستکگ نود ؛ افتاد . 

نمائی ازستهای مردکور که سیب‌زمینی‌ها را پوست کنده وتکه تکه‌کرده 
رن «تمای تزديك» . 

مردکور (زیرلب) - یله سنگک نودکه افتاد . 

با چاقو ژست تهدید کننده‌ای نشان میدهد «پرده تاريك میشود» . 


برغدانی خانه پدرو - داخلی » شب 


ثبای متوسط از پدرو که پشت سرش در مرغدانی را می‌بندد 
وروبه توزیین جلو میاید - بعد چمباتمه میزند «حرکت دوربین به عقب, وسپس 
ان » - با يك مرع وچند جوجه دريك نمای متوسط قرار میگیرد « زاویه کمی 
ین » يك جوجه را تو ستش میگیرد ونوازش میکند «دوربین جلو میکشد» 
مدای چیرچیر جوجه‌ها وصدال بالزدن بگوش میرسد - پدرو سرش را بلند 
میکند - نمای ترديك ازيك خروس سیاه «دوربین با ژاویه کمی به بالا» - 
مویتی*- ثمای متوسط تقریباً ازتمامی پشت پدرو و دورتر ازخرو س که روی 
نرده مرغداتی نشته . پدرو يك سنگ کوچك برمیداره وبطرف خروس پرتاب 
میکند وحیوان با قدقد وسروصدا جابجا میشود . 

ی رون ۰ 

پدر جولین (خارج ازتصویر ومست) - بیشرفی که پسر مراکشته کجا قایم 
ند ؟ (پذرو رو به دوربین جلو میاید) حودشرا نشان‌بدهد ببینم کیه . می کشمش. 
([ترو میترسد ویرحمت نفی میکشد وآب دحانش را فرو میدهد) .. 


‌ِ آقای جولین » آراغ بگیرید . 

که آنها پسرم را کشتند » آنها سرم را کشتند » اگر بفهمم کی 
:رش جم میشوند و با او ازتضویز خارج میشوند - درقسمت 
رل که برمیگردد - مادر پدرو است‌که وارد خانه‌اش میشود . 


- داخلی » شب 

دنبال مادرشان اینطرف آنطرف مییر ند و وارد خانه میشوند - 
می‌نشیندد . مادر واره میشوه وبطرف راست اطاق میروه - سرمیز 
میکند به‌پاكکردن لوبیای سفید - ازعمق‌تصویر پدرو وارد و باو 
۰< دوربین بجلو حررکت می‌کند وبه نمای متوسط وازهردو تبدیل 


ژمزمه میکند) - مامان » مامان . . من‌کار میکنم » (باکمی 
هفت پزو میآورم . 

عتتا و با حرکت سر) - ماهی‌تابه را بده بمن ۰ 

را روی میژ میگذاره و مارثا لوبیاها را ت تو آن میریزد)- 


آفه‌های مسخره واضطر ابآور موزيك که درصحنه مرد کور 
.۳ 











۲ 


























































۱ زک « از پدرو (درربین با زاویه 
درآمده به خروس گه رو 
ار رای هنوز فر‌پاد میکدد 


روق سوراش است خرش را 
احر کت افقی موریین» . 


«ِِِ 5 
ر و زر 


ه فودوین از گوره چهآآنش - يك کارگر 
تداخته شده را پرمیدازه وآنرا روی سندان 
پشوه « لمای متوسط ازسندان ودسنهای 
" روی دستهای‌استاد کار که پاك انیکت 
۹ ۳ دیگر قرار میدهد - «حرکن 
؛ میدهد ؛ برمیگردد وبطرف اننهای 
سن ۳ و مشفول کار است, 

آمد میگولی مننظر باشد. 
‌ یخی را رمپدارد تا با 

و اي را اداعه مهدهد, 


۲ سرهت راه میالند 
میشوند که دپوار نکیه کرد, 
- جاپیو کی به سپگار 


دودیین به هلپ هرا در پا لبای موی ی ۲ ۵ داهاشی را تا ره ۱ 
۲ اه ۳ بلق ی ارب نار او روا از و 
مار نا ای آب بپاور ید 
پچاها پا رت آب ارست چپ خارج مییی نی , ۱ 
ودرآسنانه ۵ ۷ اف برخورد میناد , جان کی لپ داره وا 
هوشون , بر ترا هی تلد , ۱ 
چا بل لام ۱ب ولم ۷ دانهای مارلا ۱۳۵ ۳ 
مار لا ( یار ؟ ال لسویر) » سلام چکار دار ین ۱ 
لمای لز «پات ۱۱ ۹ سای مار لا اور ۱ او یه با 
دوی هم گذایب ۱ هس پئی ارپاهاشی را بی ی ۱ 
#خیاهر 9 9 ۱ زاو پالا مار ی ار . ۱ ۷ 
چا ببو و هقی را به پتییه ار ۱ ۱ 
هار نا ر۱ بر ون ر 5 ۹ 
چا بو باه ۱ ژر آ ۱ ۱ ۱ 1 ابایسا 
۱ 
1 ۰« اف وال هر اه با نذا ی 
1 ۱ ۳ پبو 1 ی ۱ ۱ با باه 


1۰ 
7 7 لفط از سایبو که به چالرها اه مین ‌ 
۳ جابو « هنوز که (پااه چااری تار بای ۱۷ رتری ۷ 
میگد) اما پاپس هه راگلهده [ بر استاهلال ۲ دای پاهبان ار ارر, 
۲ و رم تاد مراد با مار ار ۱۱ دار التاییی و ۱ فص زن 
رو از آستاله در ۵ امچین اي ۱ اه ۱ او ها با رای 
که داره چاقوها را هر لب مپگند ۳ آنها با سبا سنحین مر 
رو ار و از ارو ۷ ۰ سای را #0 مرها بان آ دب ۵ 
درو ۰ اگر امن پرسپدند چی جواب بدم ۱ 
چاو (خار از تسوبر) ای دار ۷و ۱۱ بای 
خلاسه نبابد پآنها بگوی , 
۷ و منیا بر و۵ 00 #ر. »ترآ ام ۳ 
دور بین که هردر را درباك نمای ملرسط فرار مهدهده 
درو ( راز ه) اوستا ۰ زودباش ؛ اراد ان (ابیا مار 
میدن , 
چاببو " 
۷و 
بو 
جاپو خاري 
او ازم کارش را برهپداره 
کار گر پا با شهای بزر کف اهای واره وله وا ایا دالن‌فازه زهون ممکلارن ۱۲ 
استاد (به پسر و) ی لاهن ۱ 
رو ۳ ۰ اوستا , 
استال 
ای ۳ لاس اوسا , 
اسناد بارس مپز مم بل ۱ 
را #یی پواد وعتار می‌شود « اسناه چام ها را راب کات وهالوجه مشود یی 
کم است " زبر مپر را نگاه مهکند 
را دا هی کل 
استان ۰ و ۱( 5 
کار گر له ال ۱ 
استاد «مون 
کار گر 
هردو سنجو ممگنند 
تاووان بایکز فرو میرود مج ع 
اردپات لجدپلن 


ی اه 


۱ 


شوم ۱ سین دار کاوم ۱ 

لمپداام ؛ 

ای وین ۱ شب ای لش : 

ود و ۷۷« و سر ۱۱ اي بر ۱ ۹" لجای اموفی 


درس ی اصو بر ۱ هچ( ۱۷ ۱۳ ۱ 


و دب ۱ و دب ار و ۱ 

درسا امه درو ان را ورهار 
هد بارس اناهای کار گام 

۳ لار«ای را دی ٩‏ 


چا ا۷ ۱ و 
ها پد انادم زر هون 
اسناد پات چالوی‌دیگ راب 


و بمب 
۱ آاسا 


بجاو در وش نام ثابت امد مات نما 


مشود «ادفام تصبه بر 6 . 


خاله پدرو - داخلی » غروب 


بای از سای پاهای مار نا در بات لد 5 د دآ۱ ۵ اش را مرش با با ۱0 





۱ 
بارنا (پدون‌اینکه باونگاه کند بکارش‌ادامه میدهد) - هرطورمیلت هس . 
۳ چاو مقابل مارتا می‌نشیند - «ح رکت‌به‌عقب دوربین» میخندد وبه رانهای 
ار نگاه میکند- نمای متوسط از مارتا که سرش را بلند میکند و با نگاه جایبو 
یو تیبای متوسط از جایبو که باو تبس میکند . 

چایبو - چه خوبست آدم مادر داشته باشد . وقتی شما زا نگاه میکنم 
پدرو حسودیم میشود . 
1 بر گفت دوربین روی مارئا - بعد ازيك نگاه دیگر به جایبو متوجه منظور 
میشوه ودامنش را روی پایش می‌کشد نمای متوسط از جایبو که گوشه تخت 
نوز با ولع زیاد اورا نگاه میکند . 
جاپپو - من حتی اسم مادرم را هم نمیدانم . پدرم را هم هیچوقت ندیدم . 
نمای متوسط از مارتا قسمتی ازپشت پدرو پیداست (پدرو بیرون است) - 
یایر (مارتا) میرودکه آب‌کثیف را بیرون بریزد . 
جایبو - مادرم ۰۰ . فکرمیکنم وقتی خیل ی کوچك بودم مرد . 
مارتا (دم در وتشت خالی دردست) - هیچی از او یادتان نمیاه ؟ 
بای متوسط فشرده اژ جایبو . صدایش را غصهدار میکند . 
جانه - راستش نه . . . فقط یکبار . . . سالها » خیلی سال پیش . من 
تپ ولرز داشتم » اینطو رکه بعدها فهمیدم » درد هم داشتم بیدا رکه شدم صورت 
باك زن را کاملا" نزديك خودم حس‌کردم . با مهربانی بمن‌نگاه میکرد وازچشمهایش 
اثك سرازیر بود . بهمین دلیل فکر میکنم مادرم بوده . 
مارتا باو نزديك میشود «و با حرکت دوربین به عقب» هردو دريك کادر 
قرار میگیرند . مارتا تحت تأثیر قرارگرفته است . 
مارتا - خوب‌یادتان‌مانده . (جایبو بلند میشود وحالابر مارتا مسلط است). 
جایبو - چون دیگر هیچکس آنطور بمن نگاه نکرده . 
نگاه گوبائی به مارتا میاندازد . مارتا بطرف میز برمیگرده «حرکت افقی 
دوربین» جایبو نزديك میشود مقابل او قرار میگیرد «نمای متوسط» . 
جایبو (باکبی خنده) - شاید هم فقط خواب دیدم . (نمای نزديك از 
هردو » بیشتر از مارتا) . 
مارتا - خوب آن زن چه شکلی بود؟ 
جایبو - خیلی زیبا شبیه حضرت مریم . 
روزا (ازخارج) - مامان . 
نمای متوسط از جایبو و مارتا - مارتا بطرف چپ برمیگرده - حرکت 
افقی دوربین ازتعقیب نگاه او . 

روزا (ظرف آب بدست وارد میشود) . 

روزا - يك پلیس با توکار دارد . 

هارتا (با تاخو » هردو وارد تصویر میشوند) - با من ؟ 

ناخو - آره » يك پلیس میخواهد ترا ببیند . 

فا یرای چی ؟ 

ناخو - تنمیدانم . 

با با و وا بچه بطرف در انتهایی میرود - خارج میشوه - جایبو ازست 
ژاست وارد تصویر میشود - نگاهی باطراف میاندازد «نمای متوسط وبطرف همان 












در میرود» : 


1 
کوچه - خارجی » روز 
تمائی از پدرو که بطرف دوربین جلو میآید - يك وش یت ۰ 
۱۱۲ او - نگاهی بطرف خانه میکند - سذای حرف زدن اشخاص 
را میشنود. .. 


خانه پدرو - خارجی » شب 
ثمای عمومی », آزحیاط وخانه‌های اطراف - مادر (مارتا) روبروی ی 
پلیس ایستاده - اطراف آنها - حسایه‌ها وبچه و جایبو . 
مارتا - چکارم دارید ؟ 
پلیس - میخواهم با شما صحبت‌کنم . 
هارتا - بیائید تو . 
۱ ۱ ات میروند - ثدائی از پدرو که ناظر بسحنه 
" وازهماتجاگه آمده برمیگردد . 
ك 
حارجی » شب 
: با حالت دو اژته کوچه ظاهر میشود - 
امه میدهد «حرکت افقی دوربین» بعد ازتصویر بیرون 




























































خاود وا 2 
, را میچرخاند وخارج میشود با 

منهازش را بکمرش گذاشته ودرجهت رفتن او 7 
وت اور شناخته۱۲۳ «پرده تاريك میشود» . ۰ 


ِ نامشخص - خارجی » روز 


دوریبن با زاوبه بالا اسمان آفتابی وطبقات فوقاز 






وی زا 
ا: نشان میدهد - موزيك ملایم 3 درة ت جلو تصو جر پلث شاخه ۰ ۳ 
1 - زه میخورم ؛ متا نم , در 
ِ ۹ : دوربین بطرف پائین روی يك پناهگاه که ازسنی ك وآجر و ورفاها, 
و 2 بِ وب 


نها ) ۰ داز شده , حرکت بجلو دوربین با زاوبه کمی به پائین - پدرو بیدارسی. ۳ 
- ژه ء ۰ سود - ور 

سوسی اکن ِ__ ی" را میماله - خمیازه می‌کشد وخستگی‌اش را کت - سد ان 
5 9 بدنش تکه‌های مقوا دیده میشود - بطرف عمق تصویر راه میفتر ۰ ۲۳ 
ی ۱ 7 علٌ آای: ‌ ك بِ -< ت‌ ۵ ۱ج 
۹ را تا را چاو بات کهنه , کاغذ 6 | هن‌پار ,دیده میشود ی رد میشود ده 
دیوار آهنی پناهگاه دیده میشود - نمای متوسط ازپشت دروب 
خاکروبه‌ها میرود» بانها پائی میزند ودنبال چیز قابل انضاد‌يی 
«حرکت دوربین بجلو» ازا نطرف نورده آشغا لها دو ولگرد بلند میس ود 
کیفی بدست دارد - آنها دراو زا تگاه میکنند . 
ولگرد اول - ازاینجا برو بی سروپا . 
خر بالا - میخندن وازیسته سیکارش ولگرد دوم - اینها سهمیه ماست . 
ولگرد اول - زود فلنگ را ببند . 
ِ هردو شروع میکنند به پرتاب سنکک و آشغال بطرف او - پدرو نار یر 
رود «حرکت افقی دوربین با هرسه درنمای وا میتود - دو ولگرد تل‌آشفالها را دور میزنند و اورا تعقیب مکنر 
2 0 3 وبالاخره وقتی او دور میشوه میایستند . «ادغام تصویر» . 
اون می‌توانسته چاقو را برداره . 


یرس وه من 


روی تخت نثسته می‌بینیم ۹ بازار مکاره - خارجی » روز 


موزيك مخصوص بازارمکاره - دوریید با ژاوبه یائین در رك نمای 2 








ندزدیده 7 ی 1 مضه » صته فا _ 
۹ ۱ چرخ فلك ودیگر سرگرمیها را نشان میدهد - نمای 2 2 بچهکه جر 
فلك را میچر خانند - یکی‌شان خیلی کوچك ات کاستکت سرش است وملوه 


۰ است که کار شاقی بعهده دارد دورین روی چرخ فلك میماند - نمای تردیك 
۳ 2 ۱ ۳ ۱ بح 
ال ای رای زدختر بچه‌ای 8 # وی " خیلی خوشحال است و دهنه اسب را سک 
بت گرفته - نمای عمومی اک آترا ما هل میدهند - یکی ازآنا 





پدرو است بچه‌های دیگری ۶ 1 دیده میگوند . صاحب دستگاهکه مرا 
درشت هیکل سبیلوئی است واوه تصویر میشود . 
شون و0 , » کار کنیك «می رود بالا که مراقب آنها باغد» 
درو - خسته شدیم . 
۶ - وقتی خوب خته شدید 99 می 5 کنید . 
پدرو <باعت چند غذا میخوريم 
۶ ۰ فءظ فکرخوردنید , 3 تالک آثقتر کار کتید بمد بخورید. با 
مشغول شوید , 
وی که ول دادی دده نخو رنه 
٩‏ ل یی باو میزند) - بگیر بر 7 1 
" پوست‌تان را "0 بگیر بخور » کار کثب 


و -0۳ 


,و 7 داخلی . روز 
9 


یرو از مادر (ما 


رتا) 


3 توی جیپ است داخر 
او میچرد) - 
و اه 
فیست ٩‏ 9 د رویش 
شر گر ندیدمر 


2 بعلت اینعه در 


مهکند وس است) - عجیبه » شاید اتفاقی برايش افتاد, , 

یز خب برو و ببین . 

ون را روی میز میاندازد وبطرف انتهای اطاق که جایبو ایستاد, 

۵ آنپزخانه میشود . 

۲ بایان ؛ توئیو دارد تیله‌ها را میخورء ۱ 

6 یراب چیزی میگوید » هردو ازاشیزخانه بیرون میروند . آنها را 

«ئیای عمومی» . 

(مارتا) بطرف پر کوچولوئی که دوی زمین نشته میر ود «حر کت 

۱ بربین» بهلوی او زانو میزند - پس‌گردنش را میگیرد - روزا میر ود , 
نت۳۳ 

ور پر - باژه که تو ۰ ۰ ۰ . درآر ۰۰۰ . همون‌که تو دهنته ؛ 

9 درآورده به يك گوشه پرتاب میکند - بعد بچه را توی بغلش 
و« چاییو هم بلند میشود - بچه را دوی تخت میگذاره 

یانی‌دوربین» جایبو هم دنبالشاست - هردو درنمای متوسط قرارمیگی رند. 
چاو - شما خیلی زود شوهرکردید » نه ؟ 

پارتا - پدر و که بدنیا امد چهارده سالم بود (مارتا يك اسباب بازی از 

ری نت برمیدارد) ۰ 

7 چاو - شوهرتان زنده است ؟ (دست به سینه میایستد) . 

پایر (مارتا) اسباب بازی را به بچه میدهد «نمای متوسط با زاویه پائین 
یل وت مادر و ونیو را می‌بينيم - ازخارج صدای جیروجیر 
: میشود . 

(که دیده نمیشود) - نه » پنج سال است مرده . 

متوسط با زاویه بالا از جایبو که دست به سینه ایستاده و با ولم 

میکنه - نمای عمومی, از روزا و اخو که با تیلهها و جوجه‌ها بازی 

خارج صدای فانفار شنیده میشود - ناخو ازبازی دست میکشد . 
کوچولوها . 

(کاملا" خوشحال) - برویم ببینشان . 

ده میشوند - اخو . توئیو را بغل میکند وهمه شان خارج 

مارتا و جایبو را نثان میدهد - مارتا خم شده وبمد ازسمت 

جایبو پاهایش را باژتر کرده وحریصانه اورا شگاه مکند < 

جایبو با همان نگاه - نمای متوسط با زاویه پائین ازمادر 

خرده‌های نان ويك جوجه راکه جا مانده جمع میکند - 

بجه باشد ازهم باژ است » حرکت سریع دوربین روی نگاه 

(مارتا) که یلند میشود ومیرود درعمق تصویر تا خرده 
































دد وداخل آشپزخانه میشود - بطرف عمق تصویر میرود » 
آتش میگذارد ومجدداً آتش را باد میزند - درتمام 
به کمرشاست با نگاههای حریصانه اورا تعقیب میکند - 
یزه - جایبو باو خیلی نزديك میشود - مارتا بطرف او 
د - چایبو سرش را پائین میاندازد وبطرف در میرود - 
۵ مارٍتا دستهایش را با پیشبند خشك میکند . 

.میروید ؟ 

۳ حرفی بوده بطرف او برمیگرده - نگاهی 
که در را ببنده - بازهم صدای فانفار شنیده میشود - 


غروب 
بچه‌ها دور سگها ومربی‌ثان جمع شدند - درعمق 
رنواز دیده میشود - با آهنگ آنها . سکهاکه 
میشوند وجفت جفت میر قصند » بچه‌ها خیلی 
پائین - نمائی متوسط ازبچه‌ها - درقسمت جلو 
۳ عندنن -- نمای متوسط ازسگهاکه با دامن 
سکها دیله میشود . «پرده تاريك میشود» . 


بارجی » روز 

ور - پبای عمومی از اوجیتوس که پانچو 
| دردست گرفته وجلوی‌تماشاچی‌ها میگرداند. 

س بطرف زنی عبوس و بد اخلاق میرود ۰ 


اوجینوس لطفاً برای ارکستر . . . .برای ارکنثر پول پدهید , 

1 زن ازدادن پول امثناع مپکند و دور میشود . اوچینوس اورا لگاه میگلد 
۲ 9 دا بالا مياندازد , وب ادامه میدهد . يك زن چاق‌که بچه‌ای همراه 
9 ۱ و يك سکه میدهد . پدرو دربین تباشاچی‌ها دیده ميشود ۰ نزدپك محل 
چرث فاك هستند . اوجیتوس را می‌بیند و نا فجله بطراش میرود . اح کت اثلی 
وبجلوی دور بین» , 

درو < اوجیئوس . 

اوجیتوس (متمجب) 
کلاه برمیدارد» , 

درو 7 می‌بینی که کار میکنم , خوب آنطرفها چه خبر ٩‏ 

اوجبتوس ( کلاهش را رش میگذارد) - هیچی , مثل همیشه . 

پدرو - بچه‌ها را ندبدی ؟ 

اوجیتوس (سنهارش را توی پانچو میکند) - چرا» وفنی مبروم شیر 
بگیرم لو کرله تم 

پدرو - جاپبو را چطور ؟ 

اوجپتوس - اورا هم می‌بینم . 

پدرو - هنوژ پلیس دستگیرش لکرده ؟ 

اوجینوس - نه . . . (صاحب چرخ فلك بسرعت مپآبد و کوش پدرو را 

مرد - تو خیلی ورمیزنی . برو سرکارث . 

اوجینوس سرجایش میماند وبآنها نگاه مپکند . نمائی از پدرو که مرد 
اورا هل میدهد ووارد تسوبر میشود با یکدست گوشش راگرفته و با دست دیگر 
چرخ رامیگرداند «نمای متوسط» . اوجیتوس میابد ونفریباً نزديك پدرو میایستد. 

پدرو (درحالیکه چرخ را میگرداند) -- جایبو را کجا دیدی ؟ 

اوجیتوس - شب‌ها میاآّید نزدیکی‌های خانه ما ۰ آنجا میخواید . 

پدرو - راجع بمن چیزی نگفته , 

اوجیتوس - نه . 

پدرو (سکین‌بافته) - راست میگوئی ؟ 

اوجیتوس - فقط گفت هیچکس نمیداند ت وکجائی , 

مرد وارد تصویرمیشود , اوجیتوس را میگیرد و با يك تیپا دورش میکند 
«حرکت دوربین به عقب» . 

صاحبکار - بدو گمشو دیگر . (پدرو بطرف چپ فرار میکند) . 

صاحبکار - ازآنجا کجا داری میروی ؟ 

حرکت افقی دوربین دورشدن پدرو را شان میدهد . «ادغام تصویر» , 


پدرو ؟ لو ابنجا چکار میکلی ۱ «پول را ازنوی 


خانه پدرو - داخلی » روز 


پدرو داخل میشود - بطرف‌کمد میرود - يك پیراهن تمیز برمیداره 
وبطرف دوربین میآید - درقسمت جلو تصویر» نرده‌های تخت وپشت آن يك لکن 
پرازآب روی میز است - نمای متوسط - پدرو رو به دوربین لباسش را درمیاً ورد 
وس‌وصورتش را میشوید - نمائی از در » مادر میآید - ولیو را دربثل دار 
«نمای متوسط با زاویه بالا» درآستانه در میایستد وبه پدرو نگاه میکند - دوربین 
روی پدرو میآّید که دارد سورتش‌را خشك میکند وحوله را دور گردنش‌میا نداژد - 
رس را شانه میکند - ب رگشت دوربین روی مادر ۰ 

مارتا - این چند روز را کجا بودی ؟ ۰ 

نمای نزديك از پدرو که شانه‌کردن موهایش ر 

پدرو (کمی شرمنده) - توی کوچه‌ها (میخندد) 

نمای متوسعط از مادر که میرود و وئیو را 

مارتا - برای چی برگشتی اینجا ؟ بهتربوه 












ولی میچ‌کار بدی نکردم (بی‌اعتنا میماند) اینطوری 

با حرکت انقی دوربین هردو ازئیمری ۱ 
پشت سرمادرش قرار داره . «نمای متوسعط» با شوری | 
روی بازوی مادرش میگذارد ولی مادر به تندی ۶9 


پدرو - مامان , : ۲ 

مارا - بر وکنار ...۰ 3 

پدرو - عصبانی شو . من میخواستم بهثر (۱ تمیدانم باپد 
چکار کنم . 


مادر برمیگردد وبدون اینکه باو نگاه‌کند آزا 


افقی دوربین * ۰ 


۱ 






















































تشن 
مین 


زیرسر اونه ۰ 
محکمی باو میزند - پدرو 


ی ۱ 
۰ ومیزند) - برای اینکه تو فاسدی » دزدی » 
۹ ۳ 


دفاع کند . پدرو به انتهای اطاق کشیده میشود . 


می‌کشد) - ندزدیدی ؟ من حالا ترا میبرم 
نوقت می‌فهمی آنجا بهتراست یا نه . 
وی تخت نشته جیخ میزند وگربه میکند - پدرو 
گر تخت «حرکت دوربین به عقب» - يك صندلی 
ومادرش‌را تهدید میکند. مادر روی‌تخت دولا شده 
۲ نای ترديك از پدرو «دوربین با زاویبه 
رفته وچشمهایش ازحدقه درآمده - نمای نزديك 
ربه سربالا یکدست مادر روی لبه تخت است . 
0 


1 ومی‌گوید : 


9 1 
4ص سرد ساعت دیواری 


ك پنجره کشیده شده - منثی 


لها هیکنی ٩‏ 2 لا داری رل يك مادر خوب [ 


پر و نده را آورده است می‌گوید 7 

قاضی - مندوزا » ایشان را رید پسرش را 

مندوزا (به مارتا) - لطفاً دتبال من بیائیر 
«مندوژا» ازتصویر خارج میشود » مارتا مر بر 
زوی قاعی که مشفول مطالعه پرونده است باقی میمانر ور" 7 اند 

اد لد توسیلي 
ی زک ازدستهای يك بچه وستهای بچه دیگری ی , : 
+ بات وک 









مشغول بازی هستند «زاوبه پائین» - حرکت دوربین به عتش ك 
99 رکف نا 4 ۲ وحرکن زر ۳۶۲ 
می‌بينيم بندو درد لن برد 2 دیوارهای سفید وا در 
۰ 1 3 ۳ ۳ 2 ب 1 
نثسته‌اند . درعمق تصوبر » پدرو را کنار 4* می‌بينيم . پدرو ۳ 
بچه‌ها (تصویر ۱۳) وبعد برمیگردد . ( 


بچه يك - پارو چکار کرده ٩‏ 
بچه دو - نمیدانم . 
پدرو روی نیمکت کوچك ژبرپنجره می‌نشیند - نما 


ودر ورودی - مارتا و مندوزا داخل میشوند ودر دا پشت مرتان ‏ اه ار 
دیگری نیز دیده میشوند - مادر بطرف پدرو میآید «حرکت انتي ر . 1۳۳ 
وراست» بچه برمیگرده وبخارج گیای متکند . ین ۱۷ 

مارتا (با لحن سرد) - من الان با قاضی صحبت کردم . بمن گفت را . 


# در آغتنانی نم ی کند) چرا چیزی نمیگوئی ؟ ترا مدرسه میگذا ی ۲ 
برابت خیلی خوب است . 13 
پدرو (صورتش را بطرف او برمیگرداند) - من پاتو هیچ مدرد 
نمیگذارم . من هیچکاری نکردم . فقط توئی‌که میخواهی آنها مرا زیر ۸" 
(بطرف پنجره برمیگرده) . : ۰ 
هارقا" - گوش کن پسرم . . . 
9 (عصیانی بلند میشود) - پسرم » پسرم ۱. ۰ . من فقط برای .۳ 
بخا نه پر کاعنتء . وتو مرا آوردی اینحا وحالا داری برایم دلسوزی مک درجال) 
همه‌اش تقصیر خودت است (ازتصویر خارج میشود) . ك 
۳( جوظ) - من که نمیخواهم ترا ببرند (بطرف پدرو مره 
حرکت افقی دوربین - پدرو نشسته وچانه‌اش را 7 
چاقوی استادت را دزدیدی . . . 


ژ 


بین دستهایش گرفته) ول و 


۰ پدرو (با ععبانیت) - من هیچی ندزدیدم . اینرا قبلا" به قاضی‌گنتم وحا 
لا رای چی دیکر دروخ بگوم ؛ 
انشیتد) -.پس کی دزدیده ؟ 
کی دزدیده ؟ باید ازیلیس بیرسی » آنها حقه ده متکت ند که دزد را 
پید (پدرو ۲ 39 نها ترا ایشجا فرستادندکه حقیقت را کنف‌کند! 
(دور میشود) . ۲ 
هارقا (یلند میشوه) - پدرو . 
(بطرف او میر ود 
می‌شوند) . 
پدرو - هه 
۱ ۳ و مین عنظور امدی اینجا » این بدترین کارت بود . چرا 
8 ۱ آوزدی اینجا با نه ؛ ا ۱ 


واز کادر خارج میشود . دريك نمای دیگر هردو ده 


و یادت آمدکه من پسرت هستم . 
ند - مارتا مقابل ۱ ک گ دش ۲۱۰۲ 
01 2 ۵ ست من گرد 

ی کم میشود وسر پدرو را می‌بوسد - برمیدر" 


در د 
میرود - درا 1 ج از 
وحرکت به عقب) 34 که پدرو هق‌هق‌گریه میکند (حرکت الا 


ود کنار ميزند) - کی 


(با گریه ِِآآ" میروی ؟ آرام با 


ات 


من نمیخواهم انجا پروم , من هیچی ندزدید!" 


ک آرا 5 
0" ئ 7 3 
ِ وت 9۶ نزديك ميشوند و اورا داخل اطاق میکنا 
میسود» , 


۱ ۶ ی »,روز 


دا ازنزديك 





8 اذشیر آب میکند دنبای متوسط 


ش 8 ۶ » جائی است که کودکان مجره 
83 درس بخوازند . 








































دید, میشوه , اژعدق تصویر جایبو ظاهر میشود . نزديك مارتا که 

و اززیر سایه‌بان عبو رکند . 

ی حالت چطور است ؟ (سنش را روی شانه مارنا میگذارد) ازآن 
3 بوایت بیایم بینعت (عارنا بازوش را تکان میدهد وازست او 

رو 27 پم که برای پدرو چه اتفاقی افتاده وبرای همین‌آمدم . چون رفیق 

یا برم تو مدرسه ببینش . (مارتا شیر آب را می‌بندد وسطل 

"راد .چاو در میکند) بگذا رکمکت کنم . 

3 (هردو طرف چپ میروند. حرکت افتی دوریین) . 
جاپو - اوه , خائم » واقعً آزاین پیشامد متأسفم , ولی خوب همیثه 
,ات , او ازيك موشوع کاملا" بی‌اهمیت شروع میشود وبعد آدم را 


بارئا سطل آپ بدست داخل میشود جایبو دنبالش است . 

بارتا (په تندی) - خیالثان راحت باشد » شما را لو نداده . 

جایبو (خودش‌را به نفهمی میزند) - مرا ؟ مرا لو بده (مارتا دورمیشود) 
رای چی ؟ موضوع چیه ؟ ۱ 

جایبو برای اینکه خودش را آرام نشان بدهد سکه پول را درهوا میاندازه 
گید .مار (مارتا) بطرف او میآد . 

بارئا - شما روزی که دزدی شده به مغازه رفتید » مگر نه ؟ 

چاو - من ؟ (لحنش را غوش میکند) - وشتانرا می‌فهمم این اتفاقاتی 
افناده شما را کاملا" عصبانی کرده ۰ من میروم . 

مارا (درحالیکه دستهایش را خشك میکند باو نگاه میکند) - بهتر هم 
هت که دیگر برنگزدید ۰ 

مارئا باطاق دیگر میرود ودر را بشدت می‌بندد , جایبو لحه‌ای مردد 
میماند «سحنه تاريك میشود» . 

ِپ- 
(مزرعه - مدرسه) - خارجی » روز 


نبای دسته جمعی با زاوبه پائین ازفضا وساختمانهای مزرعه - حرکت افقی 


است - چهره‌اش درهم است"ويك راهنمای 
لب دارد دنبالش است . وسط اطاق راهتما پدرو را بطرف میز 
میکند «حرکت افقی دوربین» مدیرمدرسه بنظر آدم خوبی 
است وسبیلهای سیاهی دارد - پدرو به راهنما نگاه میکند - 
» ماشین تحریر ونزديك مدیرمدرسه يك عکس خانوادگی دیده 
ک 


بحندد) - خوب ‏ حالا که تروتمیز شدی دیگر آن آدم 
ات خواندم که تو سواد نوشتن وخواندن نداری ومتهم 


- من هیچی ندزدیدم (نمای متوسط ازمدیر) . 
تا نه دادگاه است ونه زندان . ترا اینجا فرستادند تا 
گیری . . . (يك "لحظه فکرمیکند) مثلا" مکانیکی . (بلند 
به تمای عمومی - دستهایش توی جیبش است) اینجا يك 

الان لکوموتیوران است . 


میاندازد) - برای اینکه هیچکاری نکردم . 
ید تو پس بی‌عیب ونقصی باشی . همینطور است ؟ 
د حرکت دوربین به عقب) ۰ 
چاقو را ندزدیدم . 
اه وووننه) - تو پرونده‌ات میخوانم که حیوانات را 
بزبان هستی . 
و مرغ داریم ۰ خوك داریه » فکرمیکنم 

9 لیرچشی بآنها نگاه میکند) . 


دصط_ح _صحححعحجحححجحچک۹ 0[ 
۱ مدیر (به معلم راهنما) - گوش کنید کارلوس ایشانرا به قسمت مرغداری 
راعنمائی کنید و کاری را که دوست دارد بهش بدهید ۰۰ بعب همدپگررا می بینیم , 
مدیر دستی پدرانه به پشت پدرو میزند . وبعد کارلوس بازوی‌اورا میگیره 
وباهم دور میشوند . دوربین روی مدیر باقی میماند (ادغام تصوبر) . 


(مزرعه - مدرسه) - خارجی » روز 


نمای عمومی با زاویه پائین ازيك قطعه زمین . چندتا بچه زمین را بیل 
میزنند . «ادغام تصویر». نمای عمومی ازمرغدانی - پسربچه‌ای با يك سطل پر از 
تخم مرغ بطرف دوربین میاآّید » وبعد بطرف چپ میرود - دوربین با حرکت افقی 
پدرو را شان میدهد که روی يك جعبه نشسته - «نمای متوسط» پسربچه میآید 
سطلی را روی يك جعبه چوبی میگذارد - به پدرو نگاهی میکند وخارج ميشود « 
پدرو به تخم مرغها نگاه میکند یکی را برمیدارد وپوستش را با يك میخ سوراخ 
میکند - نمای نزديك با زاوبه پائین ازستهای پدرو که نخم مرخ را سوراخ میکند. 
بر گئت دوربین به «نمای متوسط» پدرو سرش را بالا میگیرد وتخم مرغ راس 
میکشد . درعمق صحنه چند بچه دیگر پیدا میشوند - پدرو ازطعم آن خوشش 
نمیآید وتف میکند بعد پوسنش را هم پرناب میکند که روی عدسی دوربین میخورد 
وخرد میشود - مایع تخم مرغ راه میافند وازخلال آن پسربچه‌هالی را می‌بینيم که 
به پدرو نزديك میشوند - پدرو يك تخم مرغ دیگر برمیدارد وسوراخ میکند . 

پسر اول - آهای » با توأم » بگذارش ۰ . 

پدرو که درقسمت جلو تصوبر قرارگرفته نکاهش میکند » همینطور به بقیه 
9 فکتاکه نار ازراه رسیده‌اند " جمعا هش نم دیون 

پدرو - چی میخواهی ؟ 

پسردوم - اینکار را نباید میکردی . 1 

پسرسوم (که‌کمی بزرگتر است) - تخم مرغها برای فروشه یا برای غذای 
خودمان ؟ .. 

پدرو - که چی ؟ اصلا" من هرکاری دلم بخواد میکنم . 

نمای نزديك با زاویه پائین از دوپسر» پسردوم رنگی مات وچشمهالی 
تیک دارد . 

پسردوم - که اینطور ؟ (به يك رفیقش) خوب پسر برو آقای مدیررا صدا , 
کن . حتماً وقتی این جریانرا بفهمد زیاد خوشش نمیا ید . 

نمای عمومی از پدرو که هنوز تخم مرغ تو دستش است - کی که قرار 
است بمدیر خبر بدهد ازسمت چپ میدود - حرکت‌افقی دوربین- پدرو بلند میشود 
ودنبالش میدود . 

پدرو - جاسوس . 

سایرین هم دنبالش میدوند حرکت دوربین بجلو روی پسری‌که میایت 
وبازوی پدرو را میگیرد «نمای متوسط» . 

پسراول - بدش بمن ۰ ۰ . 

پدرو - اگر ست بمن بزنی چانه‌ات را خرد میکنم . 

پسراول (با مشت پدرو را تهدید میکند) - اگر جرأت داری دستت را 
پلند کن . 

پدرو تخم مرغ را توی سر او خرد میکند - بهم گلاویز میشوند وبزمین 
می‌غلتند «حرکت افقی دوربین» بقیه فریاد میکشند ومیخواهند آنها را جدا 
کنند - سه تا ازآنها رفیقشان را میگیرند وازمرغدانی بیرون میبرند وپسرسوم 
پدرو را میگیرد وهل میدهد . پدرو میافتد . بقیه ازمرغدانی ميایند بیرون 
«نمای متوسط با زاویه پائین از پدرو روی زمین» - پدرو بلند میشود مصمم است 
تلافی کند - «نمای عمومی» او يك تکه چوب برمیدارد درقسمت جلو تصویر از 
پشت بچه‌هائی را می‌بينیم که اورا نگاه میکنند وفریاد می‌کشند » مرغها ازهمه طرف 
فرار می‌کنند - پدرو به درب مرغدانی نزديك ميشود و با عصبانیت چند ضربه 
محکم بدرب مرغدانی میزند - فریاد مرغها وبچه‌ها «نمای نزديك با زاویه پائین 
ازمرغها» بدرو با چوب مرغها را میزند ویکی ازآنها میمیرد - موسیقی » صدای 
قدقد مرغهارا تقلید میکند- دوربین روی بچه‌های] نطرف نرده مرغداری- بر گشت 
دوربین روی پدرو دريك نمای متوسط با زاویه بالا - پدر ووکه ازفرط عصبانیت 
چهرهاش کاملا" تفییربافته با تمام قدرت ضربه میزند - نمای متوسط روی در 
مرغدانی - مدبر ‏ و کارلوس وارد میشوند وبقیه بچه‌ها دنبالشان - موسیقی ملایم ؛ 
حرکت افقی دوربین با مدیرکه مصمم بطرف پدرو میآید و پدرو که بیحرکت 
استاده «نمای متوسط» . 

مدیر ا- چوب را بیانداز . 


۸ - دو حرف اول 272۳0[2)-500612 اسیانیولی بمعئی مزرع4 - 


مدرسه است ۰ 


۵۳ 






























































۱ 8 "2 از درگ 
سچگاد بگور ۱3۹9 " 
داي ددبر (خاري ا لصو ای ۳ هدنر چی هی 


رو شرع ود دنه نمای نموه همی|۱ ۹ 


مودود « موز با لب << لمای ماو سمل ۱۱ مدب وهعام سم ۷ 
۳ کار لوس فا قبلی بولدارین 3 
3 ۱ لو هم دنا وهای تتوسط | (اوه کار لوس (۷۱ اد« ان ان دش تعلي , 
۳ # میشود . اگر پادواهید بهربچهای : 
۱ ۷۵ 1 ف‌ ۱ چدای ۸ ؛ هرپچه دشسحل نا 
1 ۳ است ؛ واطمهنان ۷ و «جما هلو مرن 45 هه 


ره لا گر کل : مراطلس با شاه شوم کار ارس ۰ ۱ برنگردد ٩‏ ی ۱ 


بر اسث اخلالمان هم بهتراست .مد پا فگری و 

/ بر ی با ی( درد مرحم 
۳ ۲ 

۱ پمارفب :۷ راه ممشند - کارلون هم دنبال او دح کن 


1 ۱ ۵ 
از تقد اي زندالی ... هردر دور میشول: 
۹" 


رای 1 ۷ ۸ 
در سك راسث مپروند « حرکث الق خیابان - خارچی » روز 
3 با موس از پددرو درخبا بان - به اسکناس نگاه میکند 
۱ رود اد وی نیبرود - حراکت دوربین به طقب - خدده بد لب دارد 
ی ای خرفحالی را تاپید میگند دنمای متوسط» سرپیج لوجه جاییو 5 
درو با زفال روی دپوار سحنه کشار کش زا می گنه . وفنی از تذارش رد میشود : جایبو - 
کسی دا مپشنود وبطرف در سمث ۷ جاپپو - پدرو ۰ 
۱ 1 یهد «لسوبر 3۹ زفال را با دپدن چاببو مثل اپنکه آپ سردی روی ثن بلرو ریخته 
ِا میشوند «لبای متوسط » پا وبطرف او بره‌پگردد «لمای حتوسظ» . 
: هدبر واره میشود.: درو <« چی متواهی جاییو ؟ 
۰ جابو د اینها تورا مفرآوردن ۰ انها استادند . وتی 
وبطرل در مپروه «حرکت اففی اپجا کنم فوری بیام بینمت . اما چطوری بهت اجازه دادند 
ما پش را روی هانه او میگذارد پدرو زا مجله) - منو دنبال يك کاری فرستادند بیره 
" 0۳ جاپو - حجپ است که تا این‌حد بتو اعتماد گردند (پیراه 
حرف ی که ازدی ؟ 
پدرو («هلش میدهد) < هن جاسوس ثیستم 
چاپپو - راجع بمن چیزی نگفتی ؟ 
پدرو - نه , هیچی . 
ایو (بقه پیراهنش را رها میکند) - خوب خوشحاله 
(پاژوش را میگیرد وبطرف چپ دور میشوند) خودت « 
کلاك بزند » کارش ساخته است . 
درو (درنمای متوسط متوقف میشوند) - درعوض 
گرفتندم » تو حقه‌باز سدایت درنيامد . 
چاو - دیگر اینموشوع قدیمی شد. برای تو ک 
۲ 3 نها میگردی (چشش باسکناس تودست + 
این اسگناس پنجاه پزولی را کی بتو داده ؛ ۱ ۱ 
پدرو (لرسیده) آقای مد د ۱ 
۳( میکند پول را ازست پدرو درب 
۱ لکش زا هم نمی‌بیند (با نیشخند) شادم کرد 
درو (مقاومت وفرباد وتقرب - هه 
۴ چاو - عقلت کم شده . 
8 گرد » تو هرکاری میخوام 
چایبو - خوب » پس آن اسکنار 7 
1 ۶ خواش را ببینی . 1 
٩‏ و ست پدرو را میگیرد ,. 
۴ دای اتومبیل که نز دیات مر 3 
۲ 13 همراه نگاه او . يك ات . 
۶ پدرو میگذارد را 
وزٍانوهایش را روی بازوهای ۱ 
9 3 * و گرنه دستت را : ۲ 
8 ر میکند و جایه 
و یدود ومبپرد روی 
: 8 شای عموم 
۵ سرانجام شا دب 


وت درلت جلر 


۳ 










پمپ 










د «ثمای متوسط اژهردو» . 
ر میکشد) آزدست من يك کمی دلخور است 


عم شده ؟ 


3 را پس بده , دزد . 

برو نقل نئه‌ات . ۱ 
ون خورده ۰ درگ #نب ‏ 
8 ازیشت. پدرو که بطرف 





تا 


۱ ۱ ۸ تظر "۲ ۳۳۲ اس _ه 


۱ ۱ ۷ # بل 

دا * ها میراد ۱ ۱ 

۱ اوجباوس ۰ اری ارن ضانه فا ای رنا 
ایو - سرب ال ۱ زير را از 


بر چگ ۸ ۱ را لاب ) 


باه مره گور ‏ خارجی » شب 
تا 9۱ زرف از ۳ رد کوه رات بدررر 1 
رو ی گولش است موس ۱ ۱ "پآ" 1 


دیعب 


3 لمالی ال دوپس بچه , 
پر و ( ار سهده) ۰ داره مرا باه ۱ کار گلیم ۱ 
:5 آزچتوس (اورا بش پاک که موبره سکن 1 
۳ در وس‌وسدا لگن . ۱( ۱ 
٩ ۲‏ و لت خودل مبروه «حرکث رن بر ۱ 
_ لا مرس مردگور دادن درد درد ۱۹۲ 
یولوم وی با« کب ری دور ببن مردگور ۳-9 
ار وگلاهش راکنار میگذاره . ط 
مردگور (4 اوپلوس) ۳ هدوز هم مرشی ا 
اوچپلوس « بله انا . 
رد ور - ولی له لا ضوردن ۰ (باك سید را پرمپدارب) رز 
۵ هر وی (اوچبتوس روی لمث می‌شپند) اما ار 
موداکی دمآرد تچ 
۰ او دز شنود» مپشوه با سر کث افقی دوربین رروه نج یز 


۱ کب بر آفاي کارملو , شهرنان را آوردم : 
برد بر مشتگرم دشر ۵ ۱ پا این الا ثالی که او این معل ال 


۳ 


۱ و روبرو از پدرو سرش را از مخنی ۰۳ ۱ 


(خاری از نسوبر) ‏ شوب , من مبروم : 
(خارج ) " این را بگی رکه شیر آوردی 
روبر و از آوچپتوس که به پدرو اشارء مین 
و ازلسوبر) له منشحرم . 
ال مچه که 2 پرود بر دگور ا 


چپ مچه را گر فنه وسمی 
را بالا میزند «سر ‏ 
۱ 4 رالش بسته ببر ون 
ار ۵ کر جر لوی هن ۱ 
را الا سر کت ای ۱ 
وگو نگاه میکند . 
که یداو ند مرا آزلهتالی مر 
میگند , نبای متوسا | 
۳۹ 5 که مر کور را با چاو 
تصرف میدر 
لِ ارشنه زببا وه 
از بدا او در مرا ده وب 


با بل او وراز مبئدد 





ك لوق تلور ار ۱ 


ال 










3 ستش را 
ولوی: خودم (با نظر 






۱ 
چا داده نردپانی را 


مر دکور ازفمت جلو 





دور بین برمیگرده ودرحالیکه 


آهیژ) - چه چیزی افناد 


ست به فرار میزند - در را باز 
را درهرا تن رای 
مپخردد . عوهای اورا موکیر 

لیک که اوچیتوس را ای 


9( برای اینکه با نها راء 


کار نیست ۰ آی . 

سیلی پاو میز ند) . 

مر دگور تلو تلو میخوره) - 
۰ [خودش حم قرار میکند 
د میشوه ومیاید په در تکیه 


رت حق داشت که توی دزد را 
9 


وخویی کن» 


کت دوربین به عقب - مر دکور 
۰ پولش را مخفی کرده «نمای 
رمیاورد هرچی تویش است تو 
ی دیگر میدحه و با ول بسدای 


خوشحال مر دکور . 


۳1 - سپیده دم است وصدای 
ملق میشود - نمای 


1 ار 0 دد 


و وم را پیدا کنم ۰ 
بیگردد ؛ بعد پاث اسکناس 


میتوانی يك چبذه 


1 





























۲ ک ی 
ذاالحاه میکند. بین پخردن اوچپتوس ماییازن 
بین مچه , ۱ ۱ ۰ "و جپتوس دلدان 


پست‌شان مدهنه وار 


ام تسوپر ۱ , 


#بن روی محله‌ای که جاببو 
ي زنههای تلا فنیده مه 

نیب ۱ + مپشول دور بین خدا گاه 

تا ور؟ می ازجاده ۰ مردگور مسازیان جلو میاید س 
۱ ۱ مردگور سنگی بزرگی دا پپدا میگند <* دوپلهم 

یی هلو سل 4 5 

هرد لور با فسا محل چاپپو را شان ميدهد 


هرد کور -" ملبلناً هیا 
ات نف ۹ ۹ هبانجا پیدا ی مپخنید . لفط پاپد مننظلر شوید چون 


پلمس ها 1 
پلپس‌ها هرد تور را دور میز لند واز لیم ۰ جاو تصوپر ارم مپشولل س 


۱ 
ثمای وهی روپ ا 1 
۱ و ۰ پدرو که پشت پاث ده ار یرای است لمای غموهی از 
پلپس ها پل جاله درد ی 
پشسر و چافو دردست دار لمای ضموفی از پلیس ها که اردپاك مپشونده 
ب ۷ ی ۳۳ ۳ ۲ 


سه دور بین روی پدره که خی ره ِ 
رو ودش را پشت دپوار هخفی میکند ‏ نمای همومی 


از پئت پلیس‌ها 


۱ که بطر ف با خانه لیمه تمام راه هپافتند فبل از وروه به خاله 
سلحه شان را درمیا ور ند لمای مر می از شت درو 


فر ار میناد 


پدرو ازشکاف پاث رده 


«ادفام تسه پٍ ‏ , 


خانه مچه - خارجی ؛ ا 


حرکت دوربین بجلو روی حباط خانه - «ادغام تصوپر» , 


ال حاله مج - داخلی» ٩‏ 

جاببو به پشت خوابیده - نمای عمومی ازقمت بالای اصطبل - حرکت 
دوربین بطرف پائین ونم ندادن الاغ ماده ودیگر حیوانات ودر که پدرو ازآن واره 
«زاوبه پائین» . پدرو موا خلب است که صدائی نکند وسینه خیز 


میشود نمای متوسط 
۹ ی نردیاك ازیاث مر خکه روی‌باك نیرگ نث ك# 
لن للسننه 


ی را بپای پلکان هیر رساند س نما 
نمای مته سعط از پدرو که میخو اهد از پله‌ها بالا بر ود - هرغها 


مر خ قدقد میکند ی 
ای اه میاندازند - 


خود 
- چایبو بیدار میشود «لمای متوسط؟ 
د -- پدرو9 بالا میآید ومیخواهد توی پونجهها بخواید «< 


بندهای شاوار کارش را باز کند - جایبو وارد تصویر 


وحشت هبکنند وسروصلد 





آرنج نیمه خبز 





روی 

زانو بزمین میزند ومیخواهد 
توسعط ازهردو) ۰ 

ب جایبو . 

حفه‌باز دفل » حالا موقع تلافی کردن است ۰ 


دست به فا هیشو لد 





بدرو (متعحب) 
جابو (تهدیدکنان) < 


آهسنه بلند میشود . 


ددر و جاقه درنستش است . ۳ 

درو ۲ 1 
5 دمت ۵ که با هه ۱ 

حانه با ده ت میخواهد پدرو ,| خفه کند و با دست دورشس که بك یله اهلی 

را هیژئد . 

(ف‌ بادگنان) ب مرا نز 


مانند . جاببو مبله 


ن » مرا لزن ۰ 
دست ؛ بپائین میپرد و با 


در 


۰ اهئنی 
درو پادین 
راکنا میزنده ۰ 


شب 


خانه مجه » خارجی ؛ 


بت جلو تمنویر الاغ خودش 








۵ د, خه اب دیده میشود , در 
بدت ننجره ۳۵ 0 فد سول را دگا» 
۳ ال : محه مدای اورا میت 
/ به شیشه‌ها تس ۱ مت اندرد را « مور کت افقی 
میگند . پلند هه ۰ 
ما حیه انها همه 
دوربین ونمای اراد رگ » نوی امطبل‌کبی هبت . حیوال» 
محا؛ 
آمدند بیرود املا: کسان دیگ ,هم وا بیدها لا ۱ 
9 
ررر ن رالد پلدد هید كً اب اذ ۱ ۳ 
۱ جادو وب ۲۶ و 
ای بات روی) ال ارف ها 
ره علرف « ب 
نسندش 
۷ 





1 


ور وه 1 ۳ 
بر بو شیف‌نتشی, را ف هون 


چ 1 
ایا 5 
وسر بم دوربین درسمت راست مچه و بابابژر ه ر 


۳ ارگ 
راه رفتن تبام میکند ندان میدهد . بدون اینحه جاسو را بینند بعطرف سطبل 


میر وند اح رکت افقی راست - چپ دوربین» . داخل اسطبل میشون . 


/ صط - داخلی » شب 


نف نور - سایه عجه و بابابز رگ د رآستانه در اصطیل دیده مشود - در 


یاه دختر ک وحشت وهراسینقش بسته - نمای‌متوسط از بدرو که به‌پشت خوابیدء - 
رخته‌ای خون ازدهاتش‌جازی‌است ومر 2 سفیدی روی سینه‌اشایستاده اتسور ۱۸», 

مچه (خاري اژتصویر) - نگا هکن » پدروست . 
بابابز رگ (خارج اژتصویر و با صدای آهسته) کشتندش 

بر ککت دوربین روی بابابز رگ و مچه که گرب هکنان او را بهودش 
چبانده است , 

مچه من میداتم قاتل کیه بدربز رگ . 

بابابز رک - ساکت باش » ممکن‌است خیا لکنند ما کنتیمیش . من دلم 

تمیخواهد پلیس بیاید ایثطا , 
مچه - پس باید چکا رکنيم ؟ 

۱ بابابز رگ (بسد از لحه‌ا یکوتا هکه فک رمیکند) - بایف اژاینیضا بب مش , 
میکذاریش روی الا وميبريم يك گوشه میانداژمش (برمیگرده و مچه را اد 
میکند) زود لباست را پوش , 













تمائی از بدرو . مرغ اژتصویر خارح میشود - «ادعغام تصویر» , 


محله مترو لك - خارجی » شب 
تبای عبومی اژ جایبو , که بطرف مخن یگاه میاّید . داعل خانه میشوه , 
مدای شليك يك تیر وچند سن که میریزه جایبو بدو حارج میشوه , 
ی ی 
پلیس - وایسا وکرنه تیرانداژی میکنم , 
جایبو بقرار ادامه میدهد . دوتليك ثر هد 2 
تن سای و۲ یر شنیده میشوه , چاییو با رزل 
جست تاگهانی بزمین می‌غلند . نمای نزديك رک ی و تب 
تزديكك هیشود وقیافه‌اش خندان است , ی 
هرت کود - یگی‌شا نکم شد ۱ یکی‌شا نکم شد | عاقبت یه نا 
8 ) رکه آنمان میتره وینتهایت را رده لا همین است , 
ی میبرد ودستهایش را مش میکند) کام. ررء 
و1 تو نعلقه کثت . وتف همه بان 
ثهای نزديك اژصورت چاببو (با ژاوبه پاثیر: 
با ذاویه بائین) یک ریته هر 
چازیست «تروع موسیقی - جایو هنز نمردء وعزران برس " لقا ایشا نی اش 
دا - این دفبه افتادی , رده ۱ 
۰ ۱2 ۳ وله ست وس پر . 
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خو استيم بامبهر جوئی در باره فبلیم تازه‌اش: 
«تاتره سنا» گفتگوئی اه بمنيم ولی 
3 شبان‌طو رکه خواهید خواند مهر جوئی درحال 

98 حاضر درباره انن فیلم حرفی برای گفتن ندارد 
ِ وگفتگوی مفصل‌را به‌یوداز تمام‌شدن فیلم‌م و کول 
کرده اکن 









۴ چد بر 


8 از #دایره میبتاً» کیلم جدیدتان صحت 


کنید؟ رای ما بگوئید این فیلم چگونه فیلمی 


ال ۲ 

ست» چطور آنر | ساخته| رر ود آن‌چ هکفتهاس » 
5 رای یل 

۰ یرعا هژم دریارم ار. ‏ 
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نز خایش 
" گرفته و در سال 
مخصوص 


سینما ۵۲ 


» آذرمام» 


وین جشنوارهجهانیفل هر 


+ در بیش از ۰ 
1 4 ۵ صفحه مزده خواهد شر . 


ت 


ین در زمار 
تآ ‏ ِ 
بر می کند» علاقمندان 


4 


گّ. ۱ 
مش و اره سینمای جوان ابر ان؛ 
و حشنواره‌ئی دیکر 


. نخستین جشنواره سینمای جوان ایران را 


۱ 
و که 9 جشنواره مسابقه‌ئی اثنگ ۷ اداره کل 
تمکاریهای سبم و بصری » همز مان بابر گراری 
*شن‌های فرهنگ وهثر بر گزار می‌کند . 
5 جتنوازه سینمای جوان ابران چنین 
وان شده است : 
پد 4 
«ابن جشنواره بوجود آمد تاپابگاهی‌باش 
ری سینمای جوائی که درحال تولد است و هم 
و رششی باشد قاطع » مستقیم وعینی در جهت 
پم اخت فرهنگ وهنر بومی این سرزمین » برای 
میئین » جشنواره موضوع دارد برپایه موضوع 
تیمتن فرهنگ‌وهنر وبرای همین‌سازمان‌جشنواره 
موزشش م یکند تاسازندگان‌را درامر ساختن 
خیامهانی برای جشنواره پاری دهد». 
این جشنواره برابر مقررات خاص خویش 
ی »وود ۳ مت ند 
تصاویر آنقدر گویا هستند که احتیاجی ب‌حرف 
ندارد. جز چند کلمه‌ای که در ابتدای فیلم بین 
1 جرج هاوزر و ریس اداره‌اش رد و بدل 
میشود دیگر از کلام خبری نیست. بعقیده من 
ایتکار جرئت میخواهد ولی « مهدوی» تشان 
مبدهد که راه فیلم‌سازی‌اش را خوب 0 
وود مهدوی» فارغا لتحصیل مدرسه ی 
. تاکنون چندین فیلم کوتاه ساخته. 
از حکسلوا ی دییلم افتخار 
۷۱ در شهر وارنا جایزه 
بلغارستان را باو 


فیلمسازان جوان 


دادها ند. 

۱ ام یوار مق موی راک 

1 1 وی 
۳ 





بر گزاری جشنواره جهانی فلم نهران, 
می‌تووانند این نشربه را ازمحلهای 





همین جشنو اره فیلم‌های کو د کات 
و نوجوانان 

نهمین جشنواره فیلم‌همای کودکان و 
نوجوانان از روز ٩‏ آبان به مدت بك هفنه 
درنهران بر دز ال دردید. قبل ازافتاح جشنواره» 
در باثا مصاحبه‌مطیوعانی خانم « لیلی‌امیر ار جمند» 
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و «آفای فربدون معزی‌مقدم» همکار 
ما و دبیرعامل جدیبد جشنواره رئوس کلی 
برنامه‌های جشنواره نهم را برای خبرنگاران 
معطبوعات تشر بح در دند. 

نهمین جشنواره فیلم‌های کودکان دارای 
نمایش فیلم‌های کودکان به ٩۰‏ سینما افزایش 
یافت. فیلم‌های مسابقه در دوسینمای شهرفرنگ 
و شهرقصه به‌نمایش درآمد و بدین‌ترتیب مشکلی 
را که جشنواره سال گذشته درمورد وضع سینمای 


خاصی بود : 


نمایش‌دهنده داشت نا حدود زیادی از میان 


فیلم ونوارهای برگزیده تبلیغاتی کشورهای 
آسیائی وافریقائی (درشهر بورماه باتاریخ مناسب 
دیگر) خواهد شد . 

فکر ایجاد این جشنواره تازه» موفقیت 
درب رگراری جشنواره محلی فیلمهای تبلیغاتی 
ونوارهای تجاری بودکه وسیله سازمان زادیو 
تلویزبون ملی ایران ازشهر یورماه سال جاری 
آغاز شد وجوایزی نیز بصورت نمایش فیلم 
زدرپنج دقبقه (زمان بلاعوض) وجواد اد فی نی 





به‌صاحبان فیلم ونوارها تعلق گرفت . 

هدف ازبر گزاری این جشنواره بالابردن 
سطح هنر فیلمسازی تبلیغات بازر گانی وتولید 
پیام‌های‌رادیولی وتشویق وترغیب بیشتر صاحبان 
آ گهی به‌تهیه‌وانتشار نمونه بهتر تبلیغات‌بازر گانی 
ازراه صوت وتصویر وهم‌چنین ارائه بت 
کون هت بهبوه کیفی و کمی‌فیلمها 
ول علمی وتبلیغات تجاری 


۳ 


۲ ِ 
خسررمی ,ابیت نما ‌سرسناسسه [مسمن سس رگ از 
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رها 


هنن ن نان ۵ و 9 
ومد و ماو یمان ین 9۵0 





ب وی 
۳3 
شکرگری ده 
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۱ 
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رده و «ریچارد برتون» درصحنه‌ای ازفيلم ر ر: 
«جشنواره جشنواره‌ها» درسینما آتلانتيك نمایش 8 


خو استبم 


» ساختهً « وبتو 
شد , 


1 
خواند مه رجوئی 7 
۱ 


" 


دبودسیکا ۳ 
سا » , این رد 
فیلم در بخش 


۱ ۱ ۱ 
هر جونی درباره فیلم تازم) 
«دابره مینا» گفنگولی مفصل ی ۳ 
همان‌طو رکه سس 
ر 4 خواهید 


حاضر درباره ار و ۰ 
بن تیلم حرفی برای گفتن 


و کف ی مفصلر) به‌بعداز تیامری. 
کرده است . نف | 





داده نمسشه د ٩‏ 


چرا آخرین فیلم انگبار ,۴ 
۷ 7 0 ی ۱ 
اسال در حرش 1 ۵ نز ۱ 


1 
۹۹9 
5 





شاره آبنده._ و ۷ )۸۳ 


«آذّرماوه 































۳ 
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در بیش از ٩‏ صفحه مننثر خو اهر بر 


به روز ائه منششر م یکند» علافسندان می‌تو اند ار. 
ب رگ اری جشن و اره خر بداری مایند. 


پکا. جشنواره سای جوان ابر ان 
یگ جشنوارهنی دیگر 


نضتین جشنو اره سینمای جوان ایران را 
که يك جشنواره سابقه‌ئی است -- ادار هکل 
همکاربهای سمعی وبصری , هبز مان بابر گزاری 
جشن‌های فرهنگ وهنر ب رک ار م یکند . 

هدف نو ازه سینمای جوان ابر ان چنین 
عنو ان سد» است : 

این جسئواره بوجود آبد تاپابگاهی‌باش 
برای سینمای جوا یکه درحال تولد است و هم 
کوششی باش قاطع » سنقيم وعبنی در جهت 
شناخت فرهنگ وهنر بومی این سرزمین » برای 
همین » جشنواره موضوع دارد بربایه مورع 
چن فرهنگوهنر و بر ای هسین‌ساز مان‌جش و اره 
کوفش م یکند اسازن دگانرا درامر ساختن 
فیلمهانی برای حشنو اره باری ذهد». 

این جشنواره برابر مقررات خاص خو,ش 
8 ل له برگزار خواهصد شد » مرحله 
متعلثه‌ای هفته اول آبان در بنج مر کز : تبر یز » 
اسفهان » اهواز » مشود » دشت : 

۳ فیلمهای ب رگ بده مر حله منطمّه ای 

نام اسر ی شر کت و اهن کرد که هه 

ور مر حله سراسر 
چپارم آبان در هر ان بر گزار میشو ۵ » 

8 رای فیامیاژان محدودیت ی 
و حرفه‌ای ۵ 
ای کت 


۱ 
بعش 3 


۰ رل ها با یذ ئُم حشن 
رتیت 


وبره دمن جشنواره جهانی فیلم تهر ان 


7 ما یی 6۷» هم جنس در زمان ب رگ زاری جشو اره جهائی فییم هر ان؛ ۱ 


شر به را از محلهای 








همین جشنواره فیلیم‌ها یکو دکان 
و وجوانان 


همین جشنوار» فیلم‌های کودکان و 
وجوانان از روز ٩‏ ابان به مدت يك هفته 
درتهر آن بر گزا رگردیده قبل‌ازافتتاح جشنوارء» 
دريك مصاحبه‌مطبوعاتی خانم « لیل ی امیر از جمند» 
سرپرست کانون پروزش فکری کودکان و 
توجوانان و «اقای فریدون معز ی‌مقّدم » همکاز 
ما و دبیرعامل جدید جشنواره رئوس کلی 
برنامه‌های جشنواره نهم را برای خبرنگاران 
مطبوعات تشر ی جک ردنذ, 

5 ۵ ۷ ی ۳ 

همین نو اره فیلم‌های کو هکان دازا 
تعداد سینماها برای 


که 
نبایش فیل‌های کودکان به ۰ سینما افزایش 


ب 9 / 
ویر نی‌های خاصی بو ۰ 


۰ ۱ و ۳ ۲ هر ی 
باتهم فسلم هی مساعه دز دوسیتمای شهر گر ده 


و شهر قصه به تما یش ذر امد ۳ دذی نت ر سب مسکلی 
| که نو ازه سال گذشته د رمورد وصم سیتمای 


از میان 


7 
تما یش دسنده دایشت نا حدود ژبادی 
, ۰ شم ۶ 7 ۱ 7 از 1 
رفت. درجوا رجشنواره» بر نامه‌های‌جبی‌بر راز 
۳ , ۱14 ۱ 1 
بٌد. این برنامه‌های جنبی سامل برنامه‌های مرور 


م عِ 
یر اثار و محمو 4 فسليم هی ۶ دنه صو ز ی 4 


گر ابر مج ات و ره 
(بینگ‌بانتر) و نمونه‌هانی از فیلم‌هایاموزتی 


و اطلاعائی بود , ضمناً همرمان با چشنو اوه » 


1 ۳ و 
هی تس ار سالعایي تد‌سبه ت ض تسوا 


6 ۳ ی ‏ فهی٩‏ ۱ 
خر وف ری نرده» دز شهر ستال‌ها به‌ما مش در امت. 
1 5 ٍ و۳ 
امساز 7 همذاز ی سازسان, ۸ بو سکو ی 
1 ۲ ی و مین ۰ 
کنفر نُسی ردنت سهر ور سس از تذل سول 
رن ؟ رز موه ته له 
ٌ , دادم نف سس هر بو ض به دوز شم بو و ثم 
هس 
و زو ۲ ۱۳ ِ فثیاً به قر 
ول های نود ثان در سر اسر تیا نو 
ِ ِ ۶ 
او وا یه حلنه ارم فبلم‌های نود تال 
واور ان همین جسوار ی تو 
۲ سم ۳ 
بو و ال 27 


+ عيام زر او 


بو فانسطه از 
۳ 6 81 زُ نعاسی هبح لس و ۶ 
7 ۰ 
۱ ِ 7 ۳ 7۲ 
ها ؟ عم فیلسار و ملیم فر مهو سب فلماز یک 
۰ ظ ۶ صع؟ 
رف ‌- ۳ و لو مش بر نز ره و ژّ 
۳ نه تمه ‌ نیم سا ز 
و معط و نو ۵ سر ز 
۳۲ 
‌ با ۷ ی بم لیر م رز دو و 
شهیر له نی و ! 7 
ج بد 
۹ 


ی حر فه‌ای وشناخثه 5 
۶ج وبدعت‌هایی گذاشت 
ی ازفیلسازان امروز یروک 
بین «اژنفس افتاده» تا امروز 
یوج پر داخته است ومیگوبند 
07 سید رسیده وبه نفی کامل 
با پرداخثه‌است 1 گودار 
یز د رخدمت «بده‌ثو لوژی» 
رهمین زمان به مد تازء‌بی ازسینما 


39 مپالی است ازکاز «گودار» که بر 
اه شید یست او با" توجه به همین 
۷ قسد داره درباره‌ی کوداز 
که داره کتابی درباره‌ی 
رم رانا کیکی میکند په شناساندن این 
ی وشعصمیتی که امروز ازخود بروز 


به دستیابی به چنین فکری 

طبعاً مباپل بسیاری راکه از 

ب بیان مشود , مطرح میکند 
وصیات ویب تا 9 


و مجزا تشکیل شدء 
نوشته‌ی «ربچاره راود» 
شل مات 7 7 


«چشه» وقسمت و 
۱ کاسیان با هی 


8 یال انت , 





اه 


بكگ «آلوشته‌یی دیگر از (ربسا 

دوس یادداشتهایی از وک 1 

سه 7 مصاحبهیی با گودار و دکر ۳ 
گودار در کار گردانی فیل‌های اوست) ۳ 

بدبن تر تیب » نوشته‌های که , 
گردآوری وثر جمه شده , ابیت 
آثار گودار و شناساندن بیشتر این 
وهريك مکمل نوشته‌های دیگر ت- 

ازمیان این نوشنه‌ها » مقال‌ی زا 0 
که درسال ۳ نوشته شده ازهمان آنازی 
معرفی شخصیت گودار و کار او واقع مینرر 

«کوله» اینطور آغازکرده ات : 

‌ میدا نیم که بیست ساله بودن در ۰ جر 
میدانیم که زاده شدن دردنیاییکهن جیت, (] 
برای مصرف داشتیم وهیج چیز برای نخبر ندثم 
همه چیز را برای ما اختراع کرده بودند ۶ 
برای قا ختیید. بودند » برای ما اندیشیده بویل| 
برای ما بررسی کرده‌بودند » داوری‌کرده‌بودند؛ ررا 
کرده بودند وباز ساخته بودند . کاری نداشتیم بکن 
جزسکونت کردن درجهانشان » تحسینکردن , سا 
بودن » خوابیدن وخواب دیدن . هرقرنی درد خزا 
دارد » وبه همین گونه هم هرنسلی بعضی در رتحد با 
پدرآنشان را نمی‌شناسند » چون‌برهنه میرسند » درجبال 
خالی » دیگران در رنجند به دلیلی درست مخالفل! 
چون درجهانی زاده شده‌اند بیش ازاندازه بر » بش 
اندازه کامل . 

چون ان 

قا این - ونه چیژی 1 - نیست که ۳ 
ی ی کودار است هنگامی سوگواری 
(آتها جنگ داخلی اسپانیها را داشتند؛ ما حتی ج 
هم ندارب که ازان خود بخوانیش) . 

23 قسمتی دیگر ميخوانيم : 

« تلخیی این تمثیل , بارها 
پدیدار میشود . 

بلمو ندو ت «ز ول» سارلك - آن ر‌ 
شیوه‌ی خود بیان کرده است : 


سینما چیست ؟ يك سر بژر 
شکلك درمیاً ورد 


1 
بیش ازاندازه حضور دارند» ۲ 


۳۳9 
وبارها ور کار لوا 


۰ 4 
| ازیس؛ 


۰ باید خر باشی ۰ 


بان مخوف» جا افنادم بو 
7 ده بود . 
ی ملعلی کو رز ۰ هوشنگ طاهری » بر و یز کیسیار 


۳ در 5 . 


۱ 
تلور ما راقي میور 
اسل ابش درزمینی 

او ۱+ اس , 


ها و کز 


اوشنای ۱ رابن‌وره 
ثر ای ۱ لین طفیهی 


ار ۱ سازمان ۷ وبخش پلجاءو رای 
۲ ۰« ۳+۲ " ۱۱۵ ربال 


















































ایا ۱ گوداره ۳ 


نار فك 


انفیار ای 
۷ راثا فالی 


اناسار گنای عفسل و بامی 
پا فیلمسیاز ار ز شمند ار 
همیشه بولورخ بو نده 

هاو آز) باشد که ار 4ه فپلم ها یی ما۸ دم 
وه دساف ساشته است , اما 
ما شداشته شده لبیست 


7 : ِ ! 
ز, هبور و ربوم ار 


و ۱ در فبار ۳ امر ی ز بث گه 


فاسه آنکه این نپلساز (هوارر 
‌ 
یا ار از ) الیل ۵ 
ار ای با ۸ 4 نب مار وی 
سهلمار وی ار ای ستی | کر فا 
از پاژ و ای نی از ار «یی سپهلیاها للریده اب ۰ انیا * 
ان فولمسار دریگ ۱ الیلی را ناس اه با آناسه 
#لوسند ثر.بن فلم های مرش را ا او بر » دید , 
اورا لمپشناست. , , , التبار لین تنابی «ر وله وا 
به علتآنکه در چهت شناسایی فبلمساز مهمی مال «هاو از 
که تفس سیلما را دراختیار داره مزر رالیم میشوه, 
ساب اهموت مر اوان است , 
این کتاب » و افموت فربگر لول دار ۱ 
اول که بش اعطلمی از آن ترسط مسقد اندشمند 
وفهیمی مثل #رابین ووه» نوسته شده ودبگر اپنکه پخایار 
پخش #چدا گانه» ی آ ن که شامل مساحبه‌یی است با 
ها کز ومقاله‌بی درباره‌ی آخرین فیلش «ربولوبو» 
و یز جامعیث کناب «رابین‌ووه» که "ا ثبل از «ربو اوبو» 
کاربر سپلمابی ماو کز را در بر میگیرد + پاش دب تلی 
آزتیام آثار «هاو کز » پدست میدهد, واپن کار کردآوری 
لوشته‌هابی درجهث شناساپی کامل ,با فهلمساژ , نها در 
اپران لیست که از گی داره , 
۳ ۳ 
بت اسلی ابن کتاب را کفتهم که «رابین‌وود» 
توشته است , , , مقام «رابین‌ووه» درد فیلم‌نوسی 
کش از مقامی که «عاو کز » درسپنما دار ده وت ۳ 1 
«ووه» ملد بزرگی است واهمیث کار او ازيك دید ۳» 
مین پرشناخث دثیق و کاملی است کسه از کارا کثر 
لیلسازالی که سپنمای امروز , مدبون رهاوره‌های 


۷ 


از هر فیلمساژ 
ّ شثر کو بر پاش 
ی مپشناسد , پا «الکساندر واگ ٩‏ ببشث, ثو بر 


۳ آتار مپسگاه عق 
کر ی 
ملق بپازل ازآنان دا ۲ ۳ 
3 ۲ وهای دای از آثار وال۷4 ۱ وه 
, ان اور ۷ ۱ دماو ۷ ۳ « گودار» داشثه اسث 
وآیار او تشان:هنده ی بسا 
ازوتیازان. دورد لب ۱ 
ی راقته پاقد با جهت کرک ۰ کت 
نیل مر سوم است , گام ۱0 ۱ 
ار له ات 
بکه پدآنار «عواره ها گر کاملا ۰ 
۳ ۶ ن علاله ؛ به لوشان کی «رباز که 
۱ پلالینه‌يی دوه ٩‏ 
وبه مد الراعلی که 


لاسد 


از کار سپاری 


که بر کار یمه 


4 


راخینه است) اما از 
۳ ل_ 
سوه اس 3 


9 


بج>«(«۰_ 700000" 


اه برد دپدی پاي 


, امیبنرز‎ ٩ 
آس‎ 


سا زبد بدا لس ۷ ار با فولم‌ساز 
و علي ۱ سس ای 
و بای آبار مار ار ۲ «سری لسارای که 
+ لمسپان رنا شد باشف , ندار « وه هر نامله از 
مایم #اعانی ۶و کر 6 بای ررها 
۸ بی‌نار فا زه ان 


۱ 
ار ده ۱ , 


ی اون , 


, ی اپسا 
تارروهای را باز گفته و اساپل 
(ملدریر, ویگر ش هم لیر ۱ گرردرن گر 
۲ توا ر وه دار ند که 
ی لذ!۱ ۸ باشند اما ایشم: 


«راسل ۵۱ (و ۵ب 


۱ ی مپکنن چبهدی 
با 





۰ لو ای اپن دو مندلد 
۳۱ دا پر,وود ۰ ار دباله امپشود) , 
۲ن وود در کار ی "4 در اطار داشته است 
اومان شابی درپار ی پا لهاهسا ۳۰۰ «وجلبهی 
اساسی ازن کار را مور آرچه ار ار داده است , 

ال( 


۰ چل, 4 چل هر لهلم , 


۲ وارتپام موطدوصی اجزاه هرفهلم با فیلم‌های 
۱ 


/ 


1 بر بئی از ا#ار ان کار گر دالان سهلماست 


اما ,ون ال کاملا" به سلهلله‌ی مردم توچه دارد ودر 
#ر هام ود ار کوب در 


سث وسلمود یی از علاله‌های‌شود 
9 سای هلا طلبا نش 


لباشا کر آن « 

* ووه » درمنده‌ی تابن ازهمپن ۱ ار کپپ ۰ 
آاز می‌گید , 

«گراپشی وجوه داردکه تفارث بپن « هلر » و 
سن گر هی » بپش ازسد جدی ادگاشته شود ! واژء‌ها 
عثی چنان به‌ کار مپروند که کویی به پدیده‌های کامل* 
منضاد ومجزا ازهم اللان میشوند : » ومد درتوسيل 
۶ سرل ۰ ۰ ۰ ۷ توشته است : 

«کار کردان پا ستلمه وادارمان لمپکند لسرپاد 
برآرم» آء پاث لمثئیل , چفدر پرمعنا » چلدر ژرف ؛ 


پدست داده است, 


ز بای ستله به سعله‌یی سهار تکان‌دهنده است ؛ از 
یم معئوابی که امتان داشته باشد به سورئی عثلالی 
در ال واز سا و بر جد|ْ ‌ ده سر چشمه لمی گهرد ؛ بلکه 
سرچشمه‌اش زمالسنجمی پسپار دقیق بازی و تسدوین ؛ 
ح رکاث ؛ حالات چهره , لحن صدا و ردوبدل شدن 
دکاههاست به همین دلل است (بهتراست ازهماکنون 
ه خواننده هشدار داده شود) که ها وک دراهسایت 
تسلیول نا پث بر است., عدکامی که شا کان ازس مپپر سند 
چر | از لیلمی چون «خط سرخ ۰ ۰ ۰ ۷۷ خوشم میا ید 
مپئوانم وجیهی مفسل و روشنفگرانه ابسداغ کلم س 
ساخشبان فیلم » تاثیر متقابل قست‌های مختلف فیلم 
برهمدریگر مالند اغلی آثار ها و کز استادانه است ۰« اما 
این به راستی راضی‌ام لمیکند , آنچه واقماً در « ما 
سریم ۰ ۰ ۰ ۷ دوست میدارم هپجان حیائی است که 
ور سر اسر فیلم از طر پق مجمو عه‌ی عطلیم سوادث؛ سر کات» 
حالات چهره , گلتو کوها , ح رکاث دوربین , انتخاپ 
مبعل‌هایی اسنقر ار دور بین ولدوین بیان سشده است » 
این اسیا که فیلم کاز 
مت ژلده ؛ به لصوی شهوهی و بی‌اختهار » 


غی‌عالی حبائی ئه سینماست ؛ 


امامی مر ی اء 
هیچنان که به لصوی عللانی درهپچپك از فیلم‌هسای 


۳ م ح‌ ِ 
ها و کز کسی مثذ کر «کار کردالی» درسد پیز ی بدا از 
ارالی حادله لیست ؛ سبکی لحبیل شده وجود نداره 


۳ وت : 
بمرید او از بلك کار ردان شوب ! لسی که موی‌دما نان 


لمی و 1 
در این مدمه ۱ وود » که‌لنها دیدی کلی از آاثار 
1سا ۰ واء ل فیلساز ی او پبلست میدهد ؛ بلکه 
نیام لور مات و درا ازسینما بیان مب 
۱ ۲ 
«بادگو له که آثار «هاو کر » پنابه کفته‌ی «ر ابر 
۳ 1 1 
ره اسلیل بذابر لت ۰ نوشته‌ی «وود» ۳ 
۳ / تا ود 
فیامساز نیز نون ورصميتي ۱ ۱۲۶ ۰ سس / 
( لد ار وهاء * » شابد مستلز م باز ؟ ر 
که ند کامل پلب اثر #هاو ۱ / ز وی 
ِ ِ 
لیام دلایق وهیجانات تاش از آنها لیل ار 






ی بید به بنده نوشتای 
وا وکز» که ازيك 


دقت قرار دادهاست 


درابین وود» نبز 


بازی» » امن « 

و - گرد" ی ثبای ده 

آید ۰ , «چیزی زدنیای د! 

له رم ۱ ۰ 
ات ۳۳ مردان (ودختری درهربن‌در؟ 
کر و رک , «رود سرخ» ۰) 


«اسبمان آکاهی 9 («هاناری» «ورزش 
9 ۰ 


) ۷۰ 


و کا 
موردثنر پاید و این ثاری 
نل قستهای ا زکتاب 
واه کلی ار وهاوگز» را مورد 
تی ونه ست : هه 
:هاگره غالا ب‌انجا م کار یکه‌برعهده 


کوند» تفیش میبابند 


وقوارد * «نیروی هوأپی» » 


04 


با این وجود » 


ی , بل تأکیدی "مجوب.مرد 
فا وت میاید » با تا و 
ماله درابدا تفاوت مهی ی با شک ۷ - پایین وادی سایه (الدورادو) 


مثابه روسرو هتیم ؛ اگرهر 
براچه میدوند» گناء ازآنها نیست ۰ » 
7 توسیف فیلم «داشتن ونداشتن» ميخوانيم : 
و چه آثرا م‌گرمی سبکی مردم‌پسند پدانيم » چه 
داليم , «داشتن ونداشتن» حاوی یکی ازاساسی‌ترین 
بایههای شد فاشیست است‌که سینما به ما ارائه داشته 
ای تم اخلاقی درقبال تجاوز ب‌آزادی فردی‌که باگدانویج 
ازطریق بازی بوگارت بیان میشوه, دلیل پالودگی دربار‌ی «ریولو 
وادگی احباش , غیرقابل جواب دادن است. در ترجمه ونقل شده است . این 
وزای آن تمامی اعتقاد هاوکز درمورد نیاز هرفره دیگری به فارسی ب رگردانده شده است ,. 
و کیال وعزت نفش احساس میشود . ودرآنجا به انتظا ر کتاب‌های دیگری آزاین دست . 
که «وود» و «هاوکز » میزسد » 
ميخوانيم ۰ (آسمان بزرگ) کم اهمیت‌ترین وسترن 
ها وکز است , به همان‌اطمینان ی که «ریوبراوو» مهمترین فصلی در سینما 
آنهاست » ژرفا و شدت درگیری شخص که به « رود 
و «ریوبراوو » اهمیت تم رکز یافته‌ثان را 


وتکلمه» - بهکت‌ها وآثار حاشیه‌یی («سرزمین 
فراعنه» , «گروهبان یورك» , «خواب بزرگ» » 
«آقایان موطلایی‌ها را ترجیح میدهند» .) 

ی 

ودرقمت «جدا گانه» علاوه برمصاحبه‌ی پیش 
, با هاوکز ازمجل‌ی «مووی» مقالهبی 
بوو» نوشته‌ی «مايك والنیگتن» نیز 
دوقسمت توسط مترجمان 


0 



































مجوعء‌ی چند مقاله‌ی سینماثی -- ۱۷۵ صفحه 


3 فا - ازاز ة 
بوناره 8 ۶ ترجهی برویز شا - ازانتشارات مروارید - قیمت 
و زابطایی درست وخلاق با «کزك داکلاس» . مه ریال . ۱ 


ال بویت «فصلی درسینما » کتابی است درمیان انتشارات 
ودراین موقع » که انتشارات سینمایی به زبان رز ی 
معدودند وغالاً دریخ‌انگیز : ارزش بیشتری پیدا میکند 
ویرای علاقمندان سینما » قابل مطالعه است . این کتاب 


ویزکاب بعدی همین مترجم « زندهباد مكزيك » 
به لحاظ مایل بمید 


تنها کاد گاء اخاس مشود 


» اثرها وکزاست) ودرتمجید «ریوبراوو» 


و دور ازدسترسی که ازچند جنبه 


تراك خط فکری نیز قرار میگیرند وهی ار حیت 
ی قذری انتخاب کننیمی متن .اصلی دارند , اهمیت 


ورای‌کتا 2 
و متهانی بیدا میکند. درم 
ِ «رقاره‌ی‌سیاه (نوشت‌ی هان سکامپ‌هازن) . 
ک لوییس‌بونوئل (امیلی و کارسیا دعیرا). 


ا ز وتلیفات ا نوی رب 



























ابده‌تولوژی بکند ومتفاباه" 
اعتقاد دارد. 


شناسا ندن سینمای کشوری) 
۶ شینما درقاره‌ی سیاه » وتاریضی ار . 
ی ۳ 
درباره‌ی «بونو و 


آیدر* 
2 *لوژی , 
1 


ی آز 


با انتخاب نوشتهبی 


اپده‌ئو لوژیك» با «سینمای م‌ 
رسا ومستقیمی هستند 


را به منجلم 


تاربخچه ۰ مضامین فیلم‌های بلند داستاز 7 
سبك‌های گونا گون فیلمسازی درآفریقا , ا 
وتوژی مطرح میشود ودرپابان جدولیازومایل رر 
در کثورهای آفربقایی بین سالهای ,»و 1 
دربخش سبك‌های فیلسازی ر 





امه است . 
ميخوانيم : 
زمانی « ژان لوك‌کودار » نت : « کرک 
فیلم‌هابی را که سیاهان ساخته‌اند نمی‌بیند, < 
هم دی کر ساخته‌های هم‌نژادان خودشان را ند 
ایثان فقط ‏ ثارسفیدپوستان را دیده‌اند. زیرا؛ 
سینمابی‌به‌اسم سینمای سیاهان وجود ندارد وسینای 
این فاره به ساختن فیلم‌هابی تمابل نثان 
سفید پوستان میسازند » بهرتقدیر , گفته‌ی 


۳ 
ک 
بزرگ فرانسوی تا اندازه‌ی زیادی همراه ب وان 
است . اما اکنون همه جیزدتگر گونء پیش فنهای حامل 
آست . البته » سياهان آفریقایی آثار جاب تو۳ 
بوجودا ورده‌اند ازجمله فیلم «حواله‌ی پول از 2 
ثمبن» و 
تماعا ی آن فراوانی داشته است . ولی این وافعیتی۳ 
آفریقایی . حنوزمم اجارند +۳ 
[شنایتی بیشتر با همگامان خود؛ از ۱ 
ول دیدن کنت . با توجه بهکمیت مسما] 
اویبقای ومشکلات پخش آن به ویثه درآفریقا 

است که خواست‌و گرایش‌تماشا گرانو ۱ 


(دامندععز(1 ساختهی « ترااوره؛کا 


اره‌هاو 


حشنوال 





» مت 


از ودک چهات متاثر از محصولا: 
# جرات میتوان گفت » هنوز يك‌مک؟ 


[فریقایی «دیراس این قاره وجود ندارد. در 
کار گردان‌های یقایی » روش‌های بسیاری داان ۴ 
6 وی با دقت » روش ابداع 
(٩‏ «تبال میکنند . برا «مختار» ۶ ] 


دار» ۰ «زنی با چاقو » ساأخته 
8 ای هترمند» از. 


5 





بذ اثی دردست لمان‌نازی 
طلاعات دقیقی درباره‌ی 
۲ واقع شدها ند روبرو 
ون لش رایفنشتال 4 
تم: 
با استعدادی نه چندان 
دربرابر « فرزند 
شده بود ؛ درمقام 
» پا فیلم مستندش 
ومعروفیت فراوانی 
۱9 شکوه وعظمت 







۳ له یه 
زا زوالسته به ان مود" ۶" 


نت «پودوفکین» » «فرم 

۳ شایین وغیره » توسط پرون 
ریخ دوشن وسازنده‌ای از سینمای 9 و 
۰ کب ای 
0 ن وم » مسایلی که مطر 
میسود ونیز تاربخچه‌بی ازا تمرم 


۹ بن لوق سیلما » بسست 


وددابن زمینه مشخصا 
سیئمای مردمگرا «سرکلی 
«زوابدو پودوفکین» 


نی ازآثار پرچمداران 
ميخابيلويي آیزنشناین» و 
۱ ِ ونیز تلوری‌های سینمایی این‌دو 
و بش این تلوری بدست داده میشود . 

۱1 سب ی آابنده» ۸ ببس 1 6 
کر ی ث‌: درخسک شناسابی » 
۳۳ ۳ ی‌پیشرو . با معارفه‌ای ریشه‌ای 
زسبك گودار وطرز تلفی او درباره‌ی مسایل مختلف, در 
اپن بخش نظربه‌ی مفصل «جولیا لوساژ» 
درباره‌ی یکیا زآخرین فیلم‌های گودار «همه چیزبروفق 
- است» که قسمتی ازآن را میخوانید : برخلاف 
فیلم‌های سیاسی گودار » فیل «همه چیز بروفق مراد 
است» موفعیت روشنفکری را به گونه‌ای انتفادی » اما 
توأم با همدردی موردبحث قرار میدهد. ازمهمترین 
انها » خطابه‌ها ونطق‌های طولانی است که به جین‌فاندا 
و ایومونتان داده شده است . برای نمونه , ایومونتان 
توضیح میدهد چگونه او , طی دوره اوچج «موج نو» 
درمورد خود به عنوان بك کار گردان فیلم می‌توانست 
چیزی نو خلق بکند » فکرمیکرده است . اما ابنك 
به مرحله‌ای رسیده است که تصوری ازخودش را به‌عنوان 
پك هنرمند رد می‌کند . او خودش را صرفاً کارگری 
درحال ساختن فیل‌های تبلیغاتی تجارتی درچهارچوب 
ی هی بیتندکه ازآن نفرت دارد . 

کتاب فصلی درسینما » بدین‌ترتیب » کتاب متنوعی 
است که درعین‌حال برای دوستداران سیتما» تا زگی‌هانی 
دربردارد ۰ 


را میخوانيم 


جذاببت بنهان بورژوازی 


فیلمنامه‌ی لوییس‌بونوئل - با همکاری «ژانکلود 
کاریر» - در +۲۸ صفحه - ترجمای بهرام ری‌پور - 
از انتشاراث توپ ۰ 

فرجمه‌ی في فیلمنامه‌ها » کاریستکه ازچند جهت 
بایستی بیش ازترجمه‌ی متن‌های دیگزء با دقت صورت 
ازجیله اینکه جملات میادل , که راهنمای 
خوا ننده‌است دربك‌تجسم تصویری از خواسته‌ی فیلمنامه - 
ساده .وروان باشد که نظر فریبی کلمه یا 
ائئده را از تصویر ی که برای‌خود ساخته 
البت , دوز شازد , این شسلله‌ی است که طم موردئوجه 
برای هرمترجم وبراي ترجمه‌ی حرئو 
اما درمورد ثرجمه‌ی فیلمنامه‌ها 


ببر ۵ ۰ 


نوپس » باپسنی 
جمله‌ای ذهن خو 


داششن 
مه بیدا ند ۲ 
زوم بیشثری ۳ * ۱ و 
: ورتعدادی از فیامنامه‌هاپی که درابران ۰ البته‌به‌زبان 
فا مذتشر شده , به دفعاتث دیده اربم که بکاربردن 
کلما دور از ذهن وهمچنین جبلانی که درآن کلمات 
ی ۱ 1 
ان دروهله‌ی نلست برای و آننده غیرقابل فهم 
3 : 2 ۰ , دید 6 ریما ز 
کیپ شده‌اند » وعی اغتفاش فکری درخوا ‌ ابحاد 
9 و غوایدن تیلب ؛ عواننده آن حس 
5 هه دا فیلم که از وما راید احنیاس 
وجوشش تسوبری نهفته «ر ۳ 1 
4 اب نمیکند ودراصل » کتاب ومتر جم ۲ 
و و توب ایدلی سنار بو 
مرحله‌ی بعدالر حتی لوسنده‌ی ‌ 
پنغلر مپر‌سنك ۰ ی 


کتاب «عذابیت پنهان بورژواژی» می‌بینیم 
0/9 شده است ومتر 


ناموفق 


:روم يك فیلمنامه درحدی که 
و مار اس 
آقم‌بشوه ۰ برخودر _ 
این کتاب فقط بسه 


ترجمه شده ازساد 
۲ ایحس‌خواننده مفیدو 
با «بهرام ری‌بود» مر 


ت 


ترجمه‌ی خود سناریو سنده نکرده است ودرا بتدای کتاب 
نقدی برفیلم «جذابیت پنهان بورژوازی» نوشته‌ی 
هوشنگ حسامی وبیوفیاموگرافی را نیز نقل کرده است. 
فسد ازاین‌کار درواقم بدست دادن طرحی از کارهای 
بونوئل وشناسابی اوست برای خواننده‌بی که با بونوئل 
آشنا نیست . ا قبل ازخواندن فیلسنامه » خواننده بداند 
که با چه نوع فیلساز وچه نوع فیلمنامه‌بی روبروست 
اما ارزش ابن شناسابی فقط درحد فکر اصلی بافی 
میماند . . . بیوگرافی وفیلمو گرافی بونوئل گرچه لازم 
است اما درشناساندن ارزش‌های فراوان‌کار بونوئل 
چندان مفید واقم نمیشود ونقد «جذابیت پنهان 
بورژوازی » نیز حتی درحد دیگر نوشته‌های نویسنده‌ی 
آآرن؛ هم قرار مت درحالی که نقل آخرین جمله 
ازاین نفد هم بی‌لطلف نخواهد بود : «خلاصه کم ۰ 
جذابیت پنهان بورژوازی‌که حتماً ازدیدن آن محروم 
خواهید ماند ...۰ .» دیدید به لطف گردانندگان سح 
هنر » سینمادوستان ما چندان هم محروم نماندند . اما 
ترجمه‌ی اصل فیلمنامه . ارزش دیگری پیدا میکند . 
نقل‌قسمتی از کناب فیلمنامه‌ی«جذابیت پنهان‌بورژوازی» 
بی‌شاث درشناساپی سبث فیلمنامه نوسی‌بونوئل وترجمه‌ی 
باده وروان این فیلمنامه مزثر واقم میشود . 


خانه سنشال - خارجی - شب 


پلان عمومی ارعانه «ستعال » دراعار سب.. 
داخل خانه چراغها روشن است . صدای پارس سک از 
دور وسوت ترن شنیده میشود . 

اتومبیل سفیر جلوی در توقف کرده‌است . دوربین 
آهسته بالا میرود . 


اطاق نشبمن - داخلی - شب 


پلان بریده ازسفی رکه روی دسته يك مبل نشسته 
وجعبه‌ای را دردست دارد . «سنثال » واردکادر شده 
وبه سفیر نژديك می‌شود . 

سنشال - تو با وزیر صحبت کردی ؟ 

وت [ 

سفیر بلند میشود » پلان بریده از هردو . 

سقیر - برای تشکر بهش تلفن‌ کردم . برای فصل 
آینده به میراندا دعوتش کردم . 

سنثال - خب ؟ 

سفیر - سعی میکنه بیاد , 

خانم سنشال (خارج از کادر) ساعت چنده . 

دوربین به عقب تراولینگ میکند و «خانم سنثال» 
درلباس د کو لثه واره کادز میشود . 

سفیر - نه ورب کم . 

خانم سنشال - امیدوارم زیاد دير نکئن . برای 
اینکه ژیکو میسوژه . 

دراین موقم صدای زنگ در بلئد میشود 

سنشال 

تقالم متقال - هن میرم , 


بعتیاً خودشون , 


دوربین با خانم « سنشال » که بطرف در میرود ؛ 
اتورام می 5 
پا دو و۱8۳۱ هی اس" 
خانم « سنشال » در را باز می ک خانم واقای 
نو » و «فلو رای ای وت 
خانم نو نو ۱ ‌ 
خانیم سنشا| (‌ را هی بو سند) 
۱ 
جطو 
خانيم تو نو 1 
و نو ی 
خام سنشاا ‌ 
می‌بوسد) شب بخیر فلورا 
4" 


٩68 


3 کرك - اپرلند  .‏ 


4+ 


ری 
ی 
+ 


لیست فستبو ال‌هال ی که مطابق مثرراث وسپله فدراسپون بین‌المللی 
الجس‌های تولی دکنندگان جهانی فبلم برسمیث شناخنه شده است , 

این آخرین لبست فستبوالهای مهم جهان است که دفعات بر گراری 
آن لیز مشخص شده‌است . 


مسابقه اصلی (طوبل وکوتاه) 


بپست‌وهشتمین دوره فسئپوال بین‌المللی فیلم کال ٩(‏ مه الی ۲4 
مه) کان ‏ فرالسه , 
بپست‌وچهارمین دوره فستپوال بین‌المللی فیلم برلن (۲۱ ژوئن - 
۲ ژولیه) بران - آلمان , 
نوزدهمپن دوره فستیوال‌بینالمللی‌فیلم کا ۱ 4ات 
ی رلووی‌واری(ه ژوئیه 
پیست‌ودومین دوره فستیوال بن‌المللی فیام سان سباستیان (ع ۱ 
سپئامبر - ۲۵ سپنامبر) سن سباستیان - اسپانیا . 
سومین دوره جشنواره بینا فبلم له اد 
واده ینمی فلم آهران (۲6 نوامبر س و 
پنجمین دوره فستبوال بین‌المللی فیلم هندوستاه 
٩‏ ژانوبه ۱۹۷۵) دهلی نو - مب 1 خ 
ک ٩‏ ۰ ۳ ۳۳۳5] 
اختصاصی (طویل و کوناه) 
(فستیو الهالپکه با تلامت ۷ مشخص ثده‌اند مسابقهای لیستند) 
وزدهمین دوره هفثه بین| ِ 
0 و۳ سینما در «والادولید» (رب 
سومین دوره فستبوال بینا آفر بفالی - 
و نیع فریفالی - آسیائی* 
توده فبلم بینالمالی رنه (۸ ژوان سم 





تسس 


۲۰( 


۱ ژوش) 






له<۱ 


۱ نواهبر) پانما ‏ 


دوازدهمین دوره برخوردهصای پین‌الماا 





۳ سینما؟ ۱ 


سور تلو 56 ناپل «- ابتالبا 8 و اه 
مسابقه‌ای (فیلم‌های کو ناه) یبا 
تست ود 3 
مین دوره فستیوال بینالمللی فیلم‌های کو تاه در ار هار 
اوربل - ۲۷ اوریل) ابرهازن - المان "۷ 
بازدهمین دوره فستبوال بینا لمللی فیلم‌های دو ناه ک گ 
() ثرا کوی - لهستان . اط 
دومین دوره فستبوال جهانی فبلم‌های نقاشی متح له 
۶ دولن) زا گرب - یو گسلاوی . تا 
بازدهمین‌دوره فستیو ال بین لمللی‌فیا, نما متح 2 1 
۲ زوثن) السی - فراسه . ف 
چهارمین فیل‌های ورزشی - ار هازن (۱۷ ۱ 
۲ اکتبر) ابرهازن - آلمان . ۴ 
ششمین دوره و نم ال بس الملل فنل « ‌ " 8 
۷ اکتبر) لور 3 ی« 1 
4 ۱ ود < سو بیس . ‌ 
سای ۱ 
(مگر] ۳ 
مگر و # قهراه پاور) 
دمبن دوره ف. 
2 وال بینالمللی فیل, بلگ ۱ 
1 - یو گیاه 
پائزی وی . 


ارم و 
۱ وال بین‌المللی فی, عا 


"تون دوره فستیم بآ 
7 استرالیا . ۶ هفته فیلم وینا ری 




























فیلم «) کلند» (۷0 رون - 0۳ 


نی فیلم «ادینبو رگ» (۱۸ 
بالمللی سالانه فیلم آتلانتا ( اوت ۳ 
بین‌المللی فیلم مانهايم ۱۳ 


وی فیلم گت (۸ توامبر - ب) 





باش) . 


لمللی فیلم کشاورزی (۲۱ ژانویه - 


بد ۳ 


مللی سینه مانی فستاتی* "(آخرژنوابه) 
ا» تامپره (۲۱ فوربه - ۲ فوربه) 
3شناسی* ٩(‏ مارس - ٩‏ مارس) 


ی فیلم‌های ورزشی (مارس) 


فستیو ال بینآلمالی 


۲ سهة فبلم استر انفورد** 
سبتامبر) اونتار بو کانادا : ## ورد (۱۳ سار - 


تک دوره 


رصن ۱ 
0۱۹۷ رد 7 اه 3 بین‌المللی فبلم‌های باستانشناسی )1 اکتر 


من دوره تیوال بین‌المللی ز ۱ 
۳ ۰ بین‌المللی فیلم ۱0 میلیمتری مونرئا 

۳ ثوامبر) مونرئال - کانادا 

۰ همین دوره هفته 

رید - اسان 

نهمیر [ زه ف ی [ / 
شب وره استیوال بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 
رات (۲۳۱ اکتبر - بان ‌ 2 

7 2 سا #۲ 1 
۳ تِ ران مستقل (ع نوامبر - ۸ نوامبر) نیو بورك - 
مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم‌های علمی و آموزشی 

(نوامبر) پادوا - ایتالیا . 

سومین دوره هفته بین‌المللی سینما درزمینه فیلمهای دربانورد 
)۲ نوامبر) کاوقانجنا مه انپائیا: ررمینه فیلمهای در بانوردی 

پاردهمین دوره فستپوال بین‌المللب, فیلم‌های صنعتی (نوامبر) 
هلسینکی - لهستان , 
۱ هفدذهمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم وتلویزیون نیویورك ( 
وامبر - ۸ وامبر) نیویورك - آمریکا . 

سومین دوره انجمن سالانه فیلمهای علمی - تخیلی وفانتزی* (۲۹ 
توامبر - ۱ سامیر) لوسآنجلس - آمریکا . 

نوزدهمین دوره مسایقه بینالمللی فیلم‌های مستند و کو تاه سلباتو 
(نوامبر) بیلبائو - اسپانیا . 

حعدهمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مستند و کوتاه برای 
سینما وئلویزیون(۲۳ نوامبر - ۳۰ توامبر ۱۹۷) لايپزيك - جمهوری 


بین‌المللی فیلم‌های مژلف (۳۱ اکتبر - 


فستیو الهای منطقه‌ای : 


(مسابقه‌ای مگر آنکه با علامت #۶ هر اه باشد) 

پنجمین دوره فیلمهای اطلاعاتی - برلن غربی - آلمان غربی . 

چهارمین دوره فستیوال فیلم آمربکا (۲۵ مارس - ۳۱ مارس) 
تکاس - آمریکا . 

بیستمین دوره فستیوال فیل‌های کوتاه مجارستان (۲ سپتامبر - 
۷ سپتامبر) میسکولك - مجارستان . 

بیستمین‌دوره فستیوال‌فیلم آسیا (۱۱ ژوئن - ۱۵ ژوئن) تایوان- 
جمهوری خلق چین . 

سیزدهمین دوره مرور بین‌المللی فیلم‌های توریستی (۱۲ ژوئن - 
۵ ژوئن) لینانوسابیادورو - ایتالیا . 

چهاردهمین دوره فستیوال فیلم‌های کو تاه لهستان , 

چهارمین دوره جلسات ملی تلویزیون (۲2 ژوئن - ۲۹ ژوش) 
وزپرم - مجارستان . 
بیست ویکمین دوره فستبوال فیلم‌های طویل ب و گسلاوی (۲۰ 
-۱اوگوست) پولا - بو گسلاوی . 
دومین دوره فستبوال بین‌المللی فیلم جوانان آسیا (۱۰ اوت - 

,شیر ان - ایران ۰ 
دِ و دورء فستیوال فیلم یونان - تلسالونیکی . 

مین دوره فستبوال فیلم‌ه ای بلغاری (۲۲ سپتامبر - ۲۹ 

نا - پلغارستان ۰ 

۷ ۹ فستیوال سالانه دانشآهوزان واشنگتن (نوامبر س 
دسامبر) مر پلند آمریکا . 


ژولیه 


۷ 
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آقای اکو ود 
ت فا ۶ نوشته : مارتین روبین 


ازمجله 00۳۳۵۰۷ دز ژازویه 
تر جماً 


وفوربه ۱۵۷ 
۷ ۰ زاهدی 


طی سال‌های ۳ تا 
سه فیلم ۸ د کثر بول » فان 
درخم رودخانه )را له درهرسه 
تفش اولرا دارد , ساخن . 
دوره نی از کار هنری « 
دوره‌ای که درعین حال شا 
تپره‌تر ومنضبطتری چون کنتی 
[2۵0 (۰۱۹۳۶ «خبرچین زو ۲۳ وا 
ملکه اسکانلند » (۱۹۳۰) و ۱ 


له ك 
بوده است . بعد‌ها «فورد» بادگ فن ن‌ 
تاريك وروشن‌را باسلامت بیشتری درم ۳ 
باآنکه فیلم‌های ثیره این دوره حساس راز ُ 


تَّّ بو بره ( گشتی گمشده و ((خبر / جین 





«فورد» (از «قای لینکلن جو 
وس بود دره من » ) آماده میسازدوه 
ادعا کرد که بدون فیلم‌های سبك 7 
طرح‌های جاه‌طلبانه بعدی «فورد» انصر 


بته‌ای مشابه «سفرطولانی بسوی ۶ 
و «فراری» محدود میماند . 


دکتر بول 


۱ 5 ۱ ۳ 
داستان : د کثر ول (و بل راجرر 


حر فه بژشکی درشهر کو جل؛ و ونود. ۶۴ 
ات « کانك تیکات» است . شهر میخواهد | 
9 


شر او و روش‌های که 


#بمي‌تربین خانو اده شهر 
بول سحه به‌دنیا میاور 


وی جور میکند , 
ی , 


شهر باتفاق آراء از 5 
«دکتر بول» با #حائت ؛ ۱ 
«لری‌وارد» (اندی د‌ 
مالیخولیائی شهر « ز 


































ها درسحنه‌های ابتدائی «چه 
۱ بل ره من » تکمی ل کرد » ریتم زندگی 
۰ ) میتفر میسازه ۰ تدوین‌متناوب‌نماهانی 
وه نله وکتر بول» » ایستگاه راء‌آهن, 
پاارخانه (پسبك گریفیث). اشاره برتمامیت 
#9 کوچات دارد موضوعی 
ایاهکاوی چون «قای لینکان جوان» 
بوع شله ه ۱ 

ینه‌های ناز و گشاده اولیه فیلم به‌نمائی 
ورن خن «الای» خبرچین محصور درچهار 
پیجرء چاپارخانه قطع ميشود . درحقیقت 
«نیووینتون» درایالت کانکتیکات پراز 
! چین‌های موذی » خانواده‌های مقدس‌مآب 
رسب است واشتیاق مبهمی به‌خلاص شدن از 
گزیته دارد. اهالی شهر بخصوص بسیار 
زر ثر #دکتر بول» ازسرشان کم شود . 
رکنر بول» محافظه کار است گاری‌را بهاتومبیل 
زر وق وتازه ترجیح میدهد - ولی 
جلف بیشثر مردم شهر پای‌بند اصول اخلاقی 
ز, یست ‏ وفتی يك دختر درشرایط ی که 
پومیل‌دوست پسرش‌خراب‌شده تسلیم‌وسوسه‌های 
میگرده وآبستن میشود » او به‌شوخی دختررا 
رزش میکندکه «خوب » تقصیررا به‌گردن 
بل نیانداژ» او حتی درباره گورستان که 
رد ولا" درفیلم‌های «فورد» مقدس است » شوخی 
« 3 " 


جاب‌تر آزهمه اینکه «دکتر بول» يك 
وق ش رکه ژند‌گی‌اش‌را وقف حرفه‌اش کرده 
یست - وقتی قرار است به‌عیادت مریض 
زود» غرولند میکند» زیاد عجله‌ای ندارد 
توش را به‌مریض پرساند و احتمالا" داروی 
گاوزا بهاتسان میدحد ویاخودش را 
4 چك راحت میکند . وقتی يك 
میره - احتمالا" بمخاطر اینکه 
دشرا به‌موقع به‌او نرسانده 
۵» اما خودش را گناهکار 
ثم يك بیماری وا گیردار. در 
د اولین عکس‌العمل او اینست 
روژ صبر میکنیم ببینیم چه 
وقتی پیش از آ نکه«د کتر 
نیا بیاوره» «جان فورد» 
لی شهر درسپیده دم قطع 
9 ی ساده ولی عميیقاً 
تال مشود. احساس 
ش‌از هرشخص دیگردرشهر 
گردش زمین و اسرار 
لاوه «دکتر بول» درشهر 
عل فصل‌کننده اختلافات 





5 
و ید 5 4 بر قاس ۰« ۷ ۱ ۱, ۱ 


اس ۷ بر ال انا ار بو ۱ ۱ ی 
0 مرگنده ۱ ۱ بای ای‌قار لوا سس و 
یام فجن قی »اوه ونا ۳ 


ی ااخر یل آبلد با سره 


لب ) ۳۹ 


۳ 
ار ۷ 


ت 

4 ما۷ ۱ "۳ 7 
دی 9 بل 

ملام 7 ار اردادان 


اور زار ۸۱ ان تس 


سا لاری , ۱ ۱ ِِ 
۴ فنه فده اسث سپاه ونر( تال اروت زا 


۱ ره ما کامل دا ی ببس هدپا لگی‌سبا هبو ای ۱ سر ان 
این بهماهیگیری مرو ود با 

ن رجسرد ای از ۷ _ در فپام ۰ 3 ۱ ۱ ۱ 

دم برجال جرتلهن ی وا ۷ ۲ 


أْ ۳۹ ۲سا شاهدی ۳ 
ره من ال زر رن بازربگر ان ار 


تا .است 
با هیا ۳ ۱ 


1 خیلییب انس [ 
۲ ۱ 


«رزمان آرازٍ خواندن در با ج 
لي ماثدانپلی» رها ول س آشاره 
پا جنوبی وال رد بسورت باه 
ماوت درهها لد ر شقصرت ارت 
3 اه ار ۷ ۷ را دار ه ۵ ار ای و پادا و۱ 
در (سباسو کید گان» هبچگاه سحده اخلام 
0 کل ری ون اس 
پگانکسی لاسی از و رژه فعلم ۰ب 
ات زا اه تضاوت داد> 
از وقیاهت‌ها ای باشسماهای ‏ ی از شاای ۱( 
او گان » با الردواج ببن ب‌کند . لاسی «, 
۲( زا و #بارین ‏ پیشگرباد « ح. 
ار) همه سر خپوسث راء حلی همراء پا «سو: 
بل ساب باری» ازجمله ۱ 
سپلهای آمر بکا 


زا ببیار در حم ر ۵ دا باه 


دواستان ! ی ؟ 1 
و هی ی بای 
دارو ی وه لبحه , ۱ 
8 کی درپودا نا 
9 ( ان مات گر آ, ) : 
پادفیثر ی دنام ۱ فاببي با 
۳ لو اد‌اش 0 سا ا 
0 1 دول » لا ۶ ۱ 
و لبیل »ر۱دا 
: ۸ و سای جر ی 
ات , « یراد 
الا بلنش به. 
ال زو دحا .: 
زر و میا ند را 
بان «. 
,ان لستلان 


#قوسا 
#ر بار م ار ۳ 
۱ قرو م . 
و کلاء 








نب اه سن رظن , بش 
۲ 


۳ ۹ 1 ید 1 
/ وی تست بهدست‌هم دهد . 


وو ورب زر سخت شکست میب 3 
۰ 6 يبیتوشده واعطی که نامز رس 


برض 


سس 
و بر روخاته که بامشر وبات الکلی وفریاد 








۳ را پیش رانده ميشود -- این همه از 

۳ آرییته‌ای پیرومند و کمال مطلوب در 
7 افو زت۷ . سبك تصویری رت ر‌ 
3 قلم نب ست ونباها سطحی و فاقد 
کی ۲ یت , افورد» استاه نماهائی با اقطار 
- #س ورانگیزانده 8 رل فرایتجا هبه 


ررویرو فیده میشود » گو اینکه کا و 
۳ ای 





استفاده میکند . ويك نمونه 
وی اس تکه «دوك» تصمیم میگیرد 
8 2 یتوس «دکتر جان» 
وم عق فاد ارتباط باموضوع اساسی فیلم 
وسبتث بی‌حالت وساده «فورد» متعکس 
ی عنم ار تباط است . 
و موضوع فیلم ج 
موع فولم اتتخاب نام «پو کوعونتاس» 
ون «دکتر جان» است . 
7 بقل قیلم‌خافه وحشت شناور در 
۶ لت , خاته وحشت «پرفسور مازول» 


۱ ِ 
؟ اولین اشازه 


رت 


























۱ ی ار #یحیی تعمیدت‌هنده» تا« ابر اهیم » 
کر جان» میافتد رنگی بومی 
یکی تال بون» . 
۳ هك 3 9َوَن» دست‌نخورده باقی 
۱ #جوزج سوم» تبدیل به «جورج 
/ نت و دو پیغمبر ریشو به‌صورت 
وی چییز »درآ ند ب چهره ههای 
ی وافجیلی بویژء حذف میشوند . 
ی ا#طوره ومراسم سنتی به‌بازی گرفته 
۶ات سو لومون" (استپین‌فچیت 
یگ تهنگی ساختگی ۷ َ: 
+ داده میشود 2 
رف 5 این مواره استهز | ثست 
که بهترین اسطوره‌های 
قابل جرح وتعدیل‌است. 
88 زد بلکه 
و پرضت 
, اولیه خود را 


ل پاآنکه فیل‌های 


3 ۰ 
بطور کلی «جان فورد» لم‌ها > تاک 
این دوره فکر مهمی‌را نیافته است تنها غفلت 


چند سال بعد در «قای لینکلن جوان» او 
امه کار را باموفقیت انجام میدهد وبازی «هنری 
۰ 1 1 3 

فو ندا» درنقش 2 بر راهام سکن » بیشاث مدبون 
سه فیلم است . 


تقشآفرینی «ویل راجرز» دراین 
سه فیلم 


با اینحال مهمتربن تحول «فورد» دراین 
3 ی 
که‌در ش سسعست اصلی «قای لول جو ان»جان 


متیر دم در «طبل‌های موهاك» ازان دفاع 


مشود » درشخصیت او کر در «خوشه‌های 
خشم» فروزانده میشود » در «جاده تنبا کو » 
تك‌ ) 


( ود + سبز. بود » د* *ب 


از دست زفته . 


و1 3۹ مگ 16 1 
,6 جع 2-۲۷6 


3 ۰ (۵۷0 (22+ ۱۵0 
























حان فه ره 
ن ورد در مان 
دوستانش در فستیو ا[ 


فیلم مونرئال (۱۵۹۳۱) 





(۱ | أ 


۱3۹20 


















را : اور وه آباها 


لاه له بوباسر ۱ بیان شاغر اس ۱ 


۱ ۱ ۱ نت ط( ۵ ؛ 74 .۱ 


ارم لیر کق ره بل 


سال ۱۹۷۱۵ بوناار فیلسنامااش جاره ۲ 


سر چم ؛ الوالصن علوی طباطبالی__ ر زمر ان ام 


سای کان در سال ۱۸۷۴ 
۱ زر س ۲۱ 
۵ علی ابر ان با عسگار و ی تیان وروابا مائی | , هر ای دو از دم دهر ما هت داو ر ان ار دبا ۱۰-۰۹ : / 

لیات عل. ار | 
۱ لیرخاتی با سییدتای آرام ابنسا 
كت عفله قیلم از آکار ب. ۱ و فیلم‌های بده‌های ارام 
( سلاو ز استوستکر ) با وف ۷۳/۳ م وتوم) ای( . پر نار پرف) لالو تاری ز امیل او نان ) والقچه نان در له را 
و 9 ۷۵ مر گنر آورسشسکن,) سوام ني‌سر و سولازیس (آنسری بار گونسگی) و فیلم‌های را ۱ ی !| 1 
4 لا عن ۱ ۱ 
#ر ۵94 4 غوروي: نبدار نهس‌وزمر ابر ان از غوروی؛ تساح مانند. تساح است, دره دلدا ول و ۳۳ 


۸ با #بر ۲ ۱ ۱ 
کي و ۵۵ ,۱ به نامر م و" و" سیبلیدا ؟ او , با زا ۳ 


ادن ایباش ر و و با 


۱ 
فیلم ار ۷ء از مر ۰ ( مر تسه جایزه اول. قیلمر و اه از فستیم ال کسان) تایافرقی ( ار اس ۱ تمویا ۵ ی #زرهای ‏ یب 
۲ 7 4 
رن ازمننوارء جهانی فیلم نهر ان) گقسرق (فيام منت هلنمیر. جر هر ابران) ر مولارس وه آی‌ااوان» تا اي » ار 
با 
1 ای ند ٩‏ ال 7 ۱ / ۲ 
(بر تفه جایز , محسوس مود ماور ۸ ۲ وال ان) عهر و فا بر نار سینمای فرروی بود فراین » است و چابر در با[ ۱۵۷ ۱ 1 
۳ مایت و فریین آپنها هر نت «سرلاریس؛ بیش از مه واین بلاط اهبیت وامنبا اب این لیام ) ۷ فا ۱ ۱ " 
با » است. که ازجمه بل میز آن ارژش این فیلساز را باز گر مره یار یای (ز بو از ان ۳ 
شسکی شان دا ۱ ۱ ۷« 
#ای فراو۵ه بل و ۷ , 
[ اللرق زو با #م | مر اسلا 
زمالی و از لیا بای زا ۷ ۱ ۱ 
13 لا بیباز قتا اله | ۱ ۱ 
ی یا بل ار ینوا لت ۲ م1 
کرو اتباهات نا 
ب۵ اسان ان ۱ ایا 
]رز یر # لب ۱۱ | ۱ 
مر ق ز نار ای ۲ ر و 
از ۷ ی اسب ۳ از را 
ب پا ,۱۵ 
8 زا » 
#ز فد ازبار ‌ ۳ 
5 ۳۲ 


























از او «اسب» بنوعی ایفای نقش‌میکند 
8 للوز اگهانی و با تأثیری 
۶ مشود «تار کوفسکی» یكواقعیت گرا 
زلي ‏ بمنهوم شکلهای مختلف اجتماعی 
3 یل وی طبیعتگرائی واین‌روش 
3۹ دیگری مانند سور رئالیسم را دربر 


«کودکی ایوان» از هنگام مرگ 
دی ایوان با صحنه‌هائی که هر کز 
وب خواهد داشت روبرو میشویم 


کاراکتر اصلی در بحث 


. مبهم دارد ویجایی نرسید 
اه و با شك وتردید 


میشود. همچنین صحنه جالب توجهی ازجعبه‌های 
چینی در درون یکدیگر وجود دارد که در آن 
کارا کترها خودشان‌را میبینند که مشغول تماشای 
قیلمی از خودشان هستنه و این نحوه پرداخت 
درسراسرفیلم ادامه میياید. باهمه این‌بیچید گیها 
۱ ی و یکنستی عمل شده‌است. این‌معادله 
تما کی در دست بردن به‌تجربیات عینی وافکار 
ذهنی با تصورات در مورد کاراکترها البته از 
نظر تار کوفسکی موره بدیعی‌نیست وتوسط آوهم 
کثف ات که آنرا میتوان يك روش‌جدید 
نامید وقبلا" وسیله دیگران بکار گرفته شده است 
وی آنچه که در مورد تار کوفسکی با ارزش 
مینماید اینست که محتوائی واقعی را از شکل 
کاملا" خبالی استخراج سکند . درحالیکه این 


آزادی پرداخت اغلب در مورد دیگران نتیجه‌ای 


م وتماشاگر را نامطمئن 
میاندیشد که آیا اين 

واقعی هستند با زاده نخیل کار گردان 
ب میشونه,د رجا لیکهدرمورد«تار کوفسکی» 
3 ونردیدی در موه آن داستان عینی 


صحنه‌ای ازفيلم «سولاربس» آخرین فیلم «آندری 








تور نو لد و مان 
"الیل ۱ 
وسهلی از دپ د لا ۱ ۹ 


مارا نگ ی دا ۸ 


1 ساب 


ون اونگی دستگیری و مسپرسر لوشت 
رین او بوده 


ال بت ب رها اسلی خود نفیرات 
زر کاهبی داره. نم گناب اسلی ابر 73 

۱ اسییا سا 
با آسربکهای ببهو 9۳ 1 سب م۴ 


شا آور و غم‌انگبز مشود در ابن فیام 9 
زدار ده سر بارال و اسر ها هبگی بجو ی ۱ 
شا بسنه و مناسب هد . در مورد در گیربهای 
نطامی و جنگی فیلم ميدانبم که بالاخره صلح ۱ 
وآزامش برفرارخواهدشد ولیسر نوشتابو 9 مفن روانباز ک ۸۱ ۱۳ 
چه مشود او کسه والدپنش ۱ ۵ و 
و همبازبهایش را , ,او مسئولیث زندگی 
ی و مرگگ را بدوش میکشد» او هرگز نمپنواند 
کرد که هرباك یكانسان طبیعی باشد. 


بان و بصو ی 


بلام ( لمو فا ۱ 


وف پللبال میا و ۱ 


همه ۵ زو بر و هسو ن ۱ 
۳ ۲ ۱ 


را از دست د 
او را آزاد میکید 
رن «وسباز 

افناده و با شا 


به صومعه‌ای رفنه و با عده‌ای دیگ رس 


تعبیر فیلم #روبلف) مسئله هر مندی را شتا 

مطلب بلادفاغ در دنپالی از وحشت گ اشعر اپ دس و پا شاشی‌های دیواری مشود. رادرب 

د_ میزنه نشان میدهد, هرچندفیلم« کودکی ابوان» . کر ۱ 
از امتیازاتی بخاطر بازی آن پسرك و فضای‌بسته 
۱ ی این : قاپل حملی بر خوردار است. «روبلف» نا آنجا و ایا 
مان این اد ۱ ٩‏ نا لقاشی هم خشمگین ووحد, 
۲ میکرد» است. آئارش درمپان هنرمندان معاصر 
از برضشتگن خاصی برخوردار است و درباره 


1 


و هی هد « 


است ده لاره تلفب» ه 


به شهری برده و در 
از نجاوز» 





1 عشیده دارد که تصوبری ات 
از «روبلف» بدست میدهند کامالا" اشتباه 


اس منتحا و ز 
داوری سس 1 مه نله ۱ 
صومعه راش ۸ 1 هه «< 


در آلجا مییابن 
: (ر و بلف» میکو شد ثا ۱ 
1 بث به‌خشو نت 
هار افخود. رژیم ار باب‌ورعینی, 
لردها و نانارهائی که بر عبیه 


تجات بخشد ولی کارش 
کلبه نا 
اسپر ميشود و 
کاری ا 


۱ 
,های دیو ار؛ 


سا ار 


‌ 


و در اینحال 


او 1 تما بد, ژزن د 
خنده و ثفر بح انار | : 


۸ 


مپسود. 

ثار کو وگ 
هن با آن فیلمهای 
ال ندار ند کاماا" , 
یز فا بکار ر ۱ 
آلدپشه‌های لیاشن 


+ یر هلب 


بسن دو, بل 















ایام او هنرمندی است که موعظه ز 
و در هیچ گفتگویی هم مداخله 
8 ان است ولی نا گهان دیوارها 
میریرنه . سرباژان حکمران به دهکده 
9 موف و هترمتدی را که قادر 
تن تاقوسی بز رگ و پرشکوه» عظیمتر از 
وجود داشته باشد هست » جستجو میکنند . 
۲ 2 و دورافتاده است. ساکنین آن 
۲ با دهاند. فقط يك نفر زنده مانده 
٩‏ هرمن است که از سربازان 
7 حاأکم برند. پدرش قبل از 
۲ ری را گفته است. او شروع 
7 وی بز رگ میکند. پسرك تقاضای 
9 فلز بیشتری دارد و خود به‌طرحریزی 
آنان میپردازد و بالاخره همه چیز 


3 
7 


داده و اکسیون و گفتار با هم مطابقت ندارند. 
ین‌فیلم اقتباسی‌است از يك رمان علمی-- تخیلی 
اثر يك نویسنده لهستانی بنام «لم». این فیلم 
همچون قلم ‌ِ راز کیهان 6 وضعیت بشر ۳ 
درقرن‌بیست‌ویکم نمایان میسازد که البته دربمضی 
موارد برخلاف فیلم «راز کیهان» بارمان وداستان 
کی دارد. فروع کناب 
با ورود گروهی دانشمند بداخل 1 فضائی 
آغاز میشود درحالیکه فیلم زندگی فضانورد را 
در روی زمین نثان میدهد . «تا رکوضشسکی» 
در این فیلم به‌بررسی مسئله اخلاقی و جنبه‌های 
اخلاقی علم میپردازد. اکسیون فیلم ظاهر اً ساده 
است. دانشمندی باپدرومادروپسرش دردهکده‌ای 
زديك مسکو زندگی میکند. او را قرار است 
به مأموریتی به سیاره «سولاریس» اعزام دار ند. 
آز این سیاره گرارشاتی در مورد حوادث غجیب 
آنحا فرستاده شدم است. مأموریت او است که 
به بررسی اوضاع نحا پرداخته و ابنکه ببیند آ با 
لازم اسنت که استگاه موحود دراانخا را تخلبه 
کند با نه؟ قبل از عزیمت او بحث‌هائی در مورد 
چندین پدبده درمیگیر د و آن ايشت که در سیاره 
ور پروی تصویر انسانها را در برابر دید 
دیگران بئجوی باور نکردنی مجسم میسازد. 
چنین بنظر میا بد که در این ساره حبات وجوه 
بارتافالی نحوه آن غبرآشنا است. پوششی عظیم 
ارآ وربر گرفته و نوده‌ای زنده دران موح 
میزند که باآن نمیتوان هیچگونه‌ارتباطی برفرار 
۲ ده فادر است فکر انسانها را 


ده ولی ابن نو 
ی تجارب گذشته ویا تخیلات 


تصوبری ازفیلم « کودکی ابوان» معروفترین اثر 
«آندری تا رکوفسکی» 










دوصحنه ازفیلم «سولارس» از «آندری‌تا رکوفسکی» ۰.۰ 





درونی‌شان برایآنها مجم‌مساژد. وقتی‌فضانورد 
ی کاوین» ب تاه «ولازی» یرس 
دوست و همکار قبلی خود را مرده میيابد. او 
قادر نیست در برابر آن نیروی مرموز مقاومت 
نماید و با همسر مرده‌اش رویرو میشود که 
چندین سال پیش دست بخودکشی زده است. 
بهمین ترتیب فضانورد مذ کور از دونفر دوستش 
یز جدا میشود. یکی از آنها «ساتوریویی» نام 
داره که انسان کاملا خونسردی است و به‌این 
حادثه بزرگ سولارس صرفاً بعنوان يكث پدیده 
نز راک علمی میتگرد. او از ایتکه روحش مملو 
ازرتجهای روحانی‌باشد اجتناب میورزد بنابراین 
همه چیزها در نظر او سبکتر است درحالیکه 
در مورد « کریس» چنین نیست واو در هسرش 
انسانی‌را میبیند و بعنوان يك موجود قابل‌تجزبه 
وتحلیل تصور نمیکند. نفر سوم «اسعات» است 
که‌تقش‌آورا «یوری‌باروت» «شاه‌لیر کوزنیتسف» 
ایفا میکند که هنگام روبرو شدن با آن پدیده 
تعادل خودرا از دست داده و دائم‌الخمر ميشود. 
« کلوین» قهرمان فیلم فردی است که نمیخواهد 
خود را با محیط تطبیق دهد. ومابل نیست دست 
دارد. و نمیخواهد که از عقیده خود: بر گشته 
و دست از تعقیب هدف خود 
همکن است عمل او درنظر 
جلوه کند. 

وقتی «کلوین» دال «سولاریس» باوجدان 
و اعبال گذشته 


ٍِ شش ود دوبرو ميشود پصورت 
واعظی غیرمتعظ درمیا ید اپتدا نلاش بیهوده‌ای 


بردارد هرچند که 


دیگران غیرعفلانی 


۸ 


و ی 


میکند که «هاری» را نابود سازد ولی موفق 
تمیشود. او زنی است با بدن گرم» پراحساس 
و سکسی و عشق فراوان ولی فنا وتابودی راهی 
به‌او ندارد. او حتی خونریزی نیز میکند ولی 
تابود شدنی‌نیست و مطمئناً کسی چون «کریس» 
1 همواره او را در اندیثه خود دارد نمیتواند 
نابودش‌سازد. آیا مجبوراست که بزمین با ز گشته 
و دوباره او را ترك گوید و با اینکه پشت پا 
به ماهوریت» پدر ,و مادر و فرزند زده و برای 
هميشه در کنار دلبندش دراین سیاره بماند ؟ 
بالاخره برای «هاری» سوگند میخورد که تره 
او بماند ولی آن ژن میداند که او قادر به‌اینکار 
نیست. پس از اینکه از او جدا ميشود میبینیم که 
او بار دیگر عمیقاً تحت تجربه قرار کرفنه 


و دگ رگونی‌هایی در وی ایجاد شده است. او 


از گذشته پاکتر و انسانتر شده و قدرت اخلاقی 
جدیدی را کشف کرده است در اینجا ما بامفعوم 


غیرقا بل تغییر تجربه بهتحو ماهرانه‌ای روبرو 
شوي و نقش آنرا بعنوان جزئی از درد یگ 
درك ميکنيم وملاحظه هيکنيم که چگونه عملیان 
را دهبری میکند و در این کار «نار کوفسکی» 
رن است. برد از نقاط 
ضف این فیلم را بایر در پرداخت کار گردار. 
دانست . «نا کوذ ۳ ضٍ 


4 باندازه 


نظر طبیعت کرائی در ان فیلم به کاووة در 
زمینه علل‌سقوط« کر ِ 5 


1 ببس 1 45 هی دا و 


اوازبازی درخشان(ناتالی باندار اچولد) َ 


.طِ 


نداره و آن توجه 
۰ 9 کی 
جوان و خحالتی نس ده نار تی 2 


‌ 


فا 


۱ 


ی 


ی 


نود نی 


1 


ی 


بهداری جبهه کار میکند. 


وقتی که سربازان حاکم اسیر خود را بره 


تشه و از کنار رو دخانه 
با منظره‌ای فوو لعاده م و 
و شاید بهترین صحنه‌ای ؟ 
وجود دارد جائی است ک 
دیو انه 9 بیهوش در میان 
صو معه افتاده و همین < 


وارد ساختمان مشو د. 
روی کف سکن 


موی« که زر مر بو 
مسو رن مر دوز 


عم ۲ 
برمیدر داند» هو ح< 


را ازهم باژ تیت‌کتن 


مو جو 


٩۱ | 


د را 


روبرو میشویم که فرعی است و 





۳۹ 

۱ 

(«م 
9 


۱ ِ ی 
۳ 1 
٩‏ سس 


ث-_ 





- ۳ ۳ 


توح ۹6 
4 
۰ 
5 





0 ۰ 
ارال 
(سیمای ۸) 
#۶ : ۲ 
ٍ_ ممنطقهاآگ رد هدوز تبر ۲۵۳« ( 
9 اصفهان - اهواز - رشت > تبریز - مشهد 
۳ ۱ یمین جشن ارهنگد و هر 
وزارت فرهنگ وهنر- ادارخ کل‌همکاربهای سمعی و بصری 


















لیندسی آندرسون 


از کتاب سینمای آئدرسون 
ترجمه : پرتو اشراق 


ی یت | 


آخر ین قسمت 


4 یر و ثیست و فدر تش را و ه و صبف مسکنی 1 


اغلب شعر | به‌ابمان , اعتفادی ر اسخ دارند. » آثا نکه مسیر تفکر ات خو یش رامی‌شنانتند 
و بو استه‌های خود بروشنی نظر م یکنند بی‌توانند » باقدرت اسان کوههارا بح ر کت آورند » 
و ی فر مقانل سیاری از عجز ونانوانی چنان بر خود می‌دبچن که گو نی به‌بیماری میلکی دچار 
شعهاند ؛ بدون تردید آنان قابلیت داشتن چنین موهبتی را ندارند» . 


«از عجموعه » ازدو اج بهشت و جهنم» 
اثر «بلك 1121 > 


۲ ِ 2 4 ۰ و ‌ 5 

نه تتاز نی موسسه بحتیی شنم تس واسسی ثر ده 
و و ۳ 

۵ سباو 7 فبه نر ته 4 قعصت نموه دی ۵ 

2 شا تسد ی مور ت 

1 ۳۳ ی * ۶ ۲ سح 

ند صوژ تفت اس تس نینس تس ی پم تسم بش تا 

دعع نز حو آهد ثر فت ؛ و تصسسیم ده آم 

بعهده خواهد ثرفت » و سم 














از استثناء است صورت می‌پذبرد » همان 
0 «آندرسون» در وود کی ۳ 
ی » دراین فیلم مورد استفاده قرار 
53 ف 0 مدرسه که «چلتنهام حصحطجه‌لعط » 
ام داشت درا کثر قسمتهای این اثر نشان داده 


مه د 


و ای ابر فویست 
و پنجاه هزار پوند درمارس ۱۹۰۸ آغاز شد , 
تهیه کنندگان » بدون صرفه‌جوئی بدون دریغ » 
مخارج آنرا متقبل شدند » آنچه که خرج تهیه‌را 
تااين حد بالا برد » تعدد مکانهای فیلمبرداری 
بوده ؛ گروه فیلمبرداری مجبور بود که‌درمکانها 
ومحل‌های متعدد حضور یابد واین کار مد 


مسصمن 
امکانات مالی بسیار بود » مقدمات تهیه این‌فیل, 


درسال ۱۹۱۷ فراهم گردید وتقریباً حدود یکسال 
بطول انجامید و «آندرسون» دو ثن از کسانی که 
قبلا" باآنها همکاری داشت دوباره برای کار 


4 
انتخاب نمود » این دو تن عبارت بودند از 


(جویسلین هربرت» (بعنوان طراح دکور) 
و میروسلاو. اوندريچك (بعنوان فیلمبردار) . 
اندرون * میروسلاو اوندريچكرا ازپرا گگ‌دعوت 
نمود و او این دعون را بر فت و به‌انگاستان آمن. 
« کلود دلماس » در 

شا ی با «آندرسو 
داشت » «7 


9 00۳6 
9 در باره را 


1 ۹ ‌ 1 
لیندسی آندرسون حین 


در صحنه‌ايی ازفیلم | کر 


ثر ثیب مجصو ر بودم که عواملی بکار برم» از 


۰ ال عم ایا ۲۷۲ 
4 خماص رز .۱ ساید » ابن عوامل ۲۲۱ 
فضای ت سرو 1 


اس لا 


احدی بدور از زند کی عادی م 


وم سب 0 


ه د و سعه افته و اف هنک با 
بنظر من هرفرد نو 3۹ " 


٩ ‌‏ 4 ۱ ۲ 
شلک لحظانی ابن چنین را در دوران ز ست‌خول 
داشته است و بالااقل بان اندشده است:۱ 
ارزو نداشتهاکه ابن فیل ید آ 
نبیر گرم کننده باشد» لکه 


/ زّ ِ 
ان هیر وند» بائمام احساس خو , 1 


اول ارثباطی بیکدیگر دار 1 تل ور 


مجموع بك تشکر خاص و ۱ ۴ ِ "۳ 


القاء می نما بند واین جیژ بست ؟ » 


انتظار دارم . درابن ار آنه 
فاصله گذاری (6+) گنه 
و رعابت گردیده است . 

استفاده از فاصله گذا 
بر آن داشت که رعض ا) 
ویر خی دبگر را سیاه و 
آنچهر | که هن نم وبابه اب 
فاوتها وخصوصبتهائی | 
وافعی و بابطور کلی و اه 
صنعتی وجود دا , 
است که هسیر بل جامه 
مر تییلشی )۳ نتییم. نید 
باث جامعه کاررتاز_ 
کنو ششت..د) 
مفهوم کلی‌تر ۳ 
۳۹ 


لت حجم 


از نظر ق ده /ن 


۳ / 


دج و یا 


۹ 


خی دا ۳ 





وعصیان سه جوان اندلدا نداد 
کیان ۷ له قوالین | 
و لمی‌نوانند بان دس 
معلمین وم بیان این کالج 


مشخصتر است » و «۲ ندرسون» ازجهت رهبری 
۰ ۷ ۰ 4 "۰ ۶ ۰ 
پاك گروه ۱ مو رسی باو نو جح ‌ بل ملاحظله‌ای 


یل مد و 
حمثنانه و افر اد واطیع 
است» آنان بدنبال آزادی میگردند 

تب بند , درمیان 


لج چهره مدبر کا لجا همه 


هبذ‌ول داشته است» دراناق مباك که درشبانه‌روزی 
وال واقم است اشیاء مختلفی بچشم میخورد» 
درمیان آنها عکسی که «آندرسون» آنرا سمبولی 
برای آزادی ودرعین حال خشونث می‌خواند » 
دیده هیشود » او گوشه‌ای لمیده وبه‌سوسیقی 
کوش میدهد » صحنه‌هائی ازبرخورد شا گردان 


و روابعط آنها نصو بر در دد, درجالی دو لن 
آزشا کردان » پسریرا باسر پداخل مستراح 


می‌افکنند ؛ وفیله‌ساز ۱ زاین شبیل جو ادث رخا ط 
سوب ر کردن هرچه روش‌تر روحبه آنان‌استفاده 
کرده است ۰ در گوشه دیگر شا گر دا نو رسیده 
کالجرا که « بر خر بد ۱۰ رخا طر کا لب رخبزبد 
۰ ۰۷۰ 6 نام دار مر بن متکیند ) در صحنه دبگر 
«مپاث)» «جالی ۲ و «والاس» بنو س شمدان و۵ 5 
مشغو لند 1 مباث میگوید : : 
«خشونت والنثالاب نبها اعمالی هسنند که 
حلیفت محض‌را در آن میتوان دید » تنها این 
اعمال حذبات وجودی السالیرا معنی میگننل)۲: 
باچنبر مر فکری آن 
5 ات کالج قبام میگنند » با ۷ جو ش‌ 
79 ۱ کار شا ان گر «میگو رد 

به بمحث و محادله میبر دازند» مار 1 ۱ 
۹ آنهارا خرابکار و مخالف 

وگردانندگ ی هاگرردان دیگررا از 
بااجلاق ۱ ۱ مپکنند 9 ۳9 


بر . آلان از ثالجم 
۸ ی[ 


مبافرت پاآنان من *, 


۱ 


سه بر علب؛ ۵و والبن 


ان 


۳ ند و بات مو نورسیکلت دسر فت هبیر ند ؛ 


ر سله و ان هد ه هینه شنت « ۱ نسر سو رن 


هبو ب + 
«) کثر بث سردم حقیقت‌را نمی‌شناسند 
وط دق شناخت آثرا نمی‌دانند » 0 ر تن 


و 
دند » مدپر کالج 
باشلاق 
درسالن ورزش کا لج تلبیه آگنزن ۰ پس از زاین حادثه 
حالت انتفام درانها نشدید مشود 
مبارزه خودرا بسط مپدهند . شا گردان بزر گنر 
که‌در کلاس بالا تحصیل 


ی دک 
وحند, ی شر زاس منید 


دسنور مبد‌هن انها ۱ میاه کر 9 و ميث‌را 
ومخفیا نه 


ِ‌ 


مب‌هنند ) ازجمله مباث 
تعلیم عملیات نظاه 

7 ۰ ی 
۳ نان و المو د 8 ورن 5 





مهای 


پا اه بلج به‌هر ‌ حملد ه بکنند و باا سلح‌ها۰ ی‌خبا لی 
این عملیا بر ف ی ۳ 


به‌مالاقات کشیش یناه 


ثرا نشان هیبد هس ده , ازه 
1 


مدرسه مپاآید» آنان برخورد گرمی با یکدی 


فرمانده نظامی 


سازه 


ش‌ تبر وهای 


۳۹ دمه احنما ع هو ۱ د تفل 
بج ‏ " 


« ندرسون)» است ومعتقد است که ا گر چهدر اه 


آها تدلر ۳۹۶ عدی نست 4 ندار ند ه لی سازث 


کار ند واین سازش نها ی جر استعمار و اسارت 
بدتبال نداره , 


۹2 


ٍ 1 مو غضه ق ُ هیر سل » و [ 
4 روز میگو باب : 
۱" آزادی هیر اث هر انگلیسی 
شکسبر سخن میگوید » ولی هنگامیکه نباشم 
جگو نه میتو آلبم ابن آزادی‌را داشته باشیم» 


مینان و 


تجلامی متفه در اوه 
است که د با 


۱ 
هك این +۵ ۱ 








ای زاگهان منفجر شده دود سراسر میدان 
[ | میگیرد» تبام حاضرین فرار میکنند 
و گرزنه رایس ریات یز 

نترسید ۰ ۰ 

ولی دختر ی که بهمراهی جوانان عاصی 
8 بان زده بوه اورا ازبالای پشت بام 
هدف میگیرد ورگبار مسلسل تن اورا سوراخ 
میکند » «ميك» مسلح است وحاضرین درمیدان 
را تیرباران میکند . 

این صحنه ازمهیج‌ترین صحنه‌هائی است که 
تال درفیلم‌های اروپائی و امریکائی ساخت ۰ 
مت 
«ینا برگفته هت 
هم نند نوشتن باذغال بروی يك دیوار 
است ۰.۰ درخشش ایدهآ لیس وعدم کر 
۱ مت ونسلها در 9 











مه آغاز ی 


» تنها اودرسر اسر این 
و 


ورد ۰ 


ان درپی آزادیو برعلیه بی‌عدا لتی‌جنگ ۳ 
ات . مسودی ازفیلساژان چنین سلو کی را 
9 «آندرسون» یکی ازاین معدود 


ای 7 


فیلم وگرافی «لیندسی آندرسون» 
«آندرسون» علاوه برفعالیتهای سینمانی 
مدتها درتئاتر وتلویزیون نیز بفعالیت اشتغال 
داشته است. » آثار کامل وی بهمراهی فهرست 
نوشته‌هایشن درمطبوعات انگلستان قل میگردد. 
قل‌ها : 
۸ - ۳۱09667 عط ۶عع گویتده 
لیند سی آندرسون » ۳۳ دقیقه . 
۹ -- ۷0:۶ 024 حع18 . گو بنده 
لیند سی | ندرسون » ۷ دقیقه . 
۱۹5۲ حت هب ین ت۷۹ کوب نندم 
تقرس وباک‌فیاد اک او 
جرح پاتز ‏ ۳۳ دقیقه 
۱۹۰۳ بچدها 
ی پبنجشنبه شظ: وت 
دیچارد برتون » ۲۰ دقیقه . 
ای سرزمین ربا . ۰ قدقیقه . 
۶ - 00960 
ار رصم لیر و ۱ 
سی اندرسون ۰ ۲۸ دقته 
ی 5 


۵ س سرزمین . سبز 
۰۰ 9« سب صیل هزا 
2 





۵ سال 


۷ سس 


سالی» » و 


دب 


و 
پل‌کوران » بان‌باتن 


- باع البالو - 


باشر کت سیلبا حا نون 


و 

او 0ص ب مر 
محله وزج 

در اج 

ز اقنووم ۰« 


۱ لک 


يك 


-[م 


۳ 








- ۵ 


۳۱ 


